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 خلاصه بحث

که در مورد رسیده گی به یک جررم مرورد مطالعره ن و متهم وجانی، مجنی علیه، مظن

قی می باشند. نترای  دارای حقو از دیدگاه شریعت اسلامی و قوانین وضعی ،قرار می گیرند

م جررم از لحراظ شرریعت اسرلامی و قروانین محوروم بروده و بررای مجرردارد  تحقیق بیران مری

فرردی کره مرتورب جررم مری شرود و یرا در مرورد اتهرام و ظرن  مجازات را تعین نموده انرد. 

نظر به وخامت موضوع توسط نهاد هرای کشرج جررم بازداشرت و تحرت تعقیرب  ،قرار دارد

قرار گرفته و توسط محومه یا بیگنراه شرناخته و یرا محوروم بره مجرازات مری گرردد. کره مری 

بررل از اصرردار حوررم در تقسرریم بنرردی نمررود. مرحلرره اول ق ترروان ایررن پروسرره را در دو مرحلرره

)مظنون و متهم( و بعد از حوم محومه به صفت)جانی و مجنی علیره(. در محومه به صفت

از دیردگاه  هر دو مرحله دارای حقوقی هستند که باید توسط نهاد های ذیربط رعایرت گرردد.

 .تهم و مظنرون صرراحت دارددر کل قاعده برائت الذمره کراملاد در مرورد مرشریعت اسلامی 

جزای همواره در عرصه حقوق  که از صدر اسلام به این طرجقاعده دفع حدود به شبهات 

تباه درعفرو تررجی  اشردر قاعده یراد شردهبوده سلامی در جرایم حدود و قصاص قابل اجراء ا

گاه منع شونجه از مواردی دیگری از دید در زمینه دارد.دلالت روشنی  جزای اشتباه در بر

از  شرریعت اسررلامی محسرروب مرری شررود کرره شررامل حقروق افررراد فرروق الررذکر برروده مرری توانررد.

 ،دیدگاه قوانین وضعی مروارد متعرددی شناسرایی شرده کره مری تروان بره مقابره حقروق مظنرون

، قرانون محرابس و توقیرج جرزا متهم، جانی و مجنی علیره در قرانون اساسری افغانسرتان، کرد 

داشرتن حرق اگراهی از اتهرام، منرع شرونجه، حرق داشرتن وکیرل  .اسرتخانه ها صراحت یافتره 

مدافع، حق رسیده گی به اتهام در مدت معینه، حق سووت، حق داشرتن ترجمران در جریران 

 ئررت قضررائن قانونرراد یمحومرره، حررق  سررلب صررلاحیت قضررایی کرره مررتهم حررق دارد بررا لا  ه

مردافع اش در جلسره  حرق حضرور مرتهم و وکیرل ،دیررا مطالبه نما ها اناعتراض نماید و رد 

جرانی یرا  خرش دیگرری حقروقبوقضایی، اعتراض بالای فیصله محومه یا اسرتیناج خرواهی 

مجازات در زندان ها می باشد عبارت است از حق اعاشره و  نمجرم در زمان سپری نمود

ادی بعرد از تومیرل مردت ، حق تداوی، حق تعلیم و کرار، حرق ملاقرات برا فامیرل، حرق ازاباته

  .ی باشدم معینه حبس
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 مقدمه

 اسلام حقوق میان همگون و مشترك ی مسؤله یک متهم، مظنون، مجنی علیه و جانی حقوق

 چون منابعی رب مستقل یجزای نظام یک عنوان به حقوق اسلام است.  عرفی حقوق و

 ومظنون متهم حقوق  پایه که است دستورهای و احوام متضمن عقل، و اجماع سنت، قران،

 قضایی نظام یک ی شالوده خود دستورات با و کند می راسخ تضمین و مستحوم نحو به را

 حقوق تؤمین و افراد فوق الذکر حیقیت و جان امنیت حفظ جهترا  قضایی عدالت کارامد

 می کند.  یرا پایه ریز ها ان یمعنو و یماد

 با متفاوت سیاق و سبک با اسلامی یده گی به جرایم و تعین مجازات از دیدگاه شریعترس

 متهم یبرا شده شناخته حقوق از برخی که های است اسلوب بر مبتنی نوین یها رسیده گی

 قضایی نظام در  است رای  فعلی نظام در که طور ان مراحل رسیده گی به دعوی رد

 ی مرحله در وکیل از یمند بهره حق و اتهام تفهیم حق تصور نیست. مانند قابل اسلامی

 منابع به استناد با اسلامی بینش در را ها ان مشروعیت توان می عین حال در اما مقدماتی،

 ی رابطه افراد فوق الذکر یبرا شده قابت حقوق از برخی اقبات کرد. در احوام استنباط

از حقوق افراد  است. یوی حاکم عرفی حقوق و حقوق اسلام میان مطلق خصوص و عموم

اخته شده و به عنوان سلام به رسمیت شنجزای ات است که در حقوق ئمتهم و مظنون برا

را می توان نشانه ای از پذیرش این اصل در « درء حدود به سبب شبهات» نمونه قاعده

خی رو بن دلالت دارند ایر مستقیم بر اسلام دانست و روایاتی فراوانی به طور مستقیم و غ

از فقهای نیز نسبت به اعمال این قاعده ادعای اجماع کرده اند. علاوه بر قاعده یاد شده، 

دلالت روشنی بر جریان اصل برائت  زنی«  جزاترجی  اشتباه در عفو بر اشتباه در »قاعده 

 سلام دارد.جزای ادر حقوق 

ت. این سازوکار جهت کشج جرم از رفتار های متهم اسسازوکاری معین درجزایی م محاک

کننده حقوق و ازادی های  تؤمینباید متضمن اصولی که تضمین کننده عدالت و انصاج و 

فردی که بیانگر محتوای محاکم عادلانه است باشد. براین اساس از رهگذر حسن اجرای 

 ،در روشنی تعالیم والای اسلام تدوین شده است کهجزایی احوام اسلامی و قوانین 

وق افراد، حفظ کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم، ضرورت رعایت حق

ها برای به مخاطره نیفتادن ازادی و  مظنون، جانی و مجنی علیه ایجاب می کند که ان

اشخاصی که تحت ظن  حقوق فردی شان از حد اقل تضمین های کافی برخوردار باشد.

ند در جریان پروسه رسیدگی قضیه گیر ی عدلی و قضائی قرار میها آنواتهام از جانب ارگ
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نسبتی مظنون و متهم دارای یک سلسله حقوقی قانونی خویش می باشند که در قوانین ملی 

 وستندرد های بین المللی حقوق ایشان به رسمیت شناخته شده اند .

اهمیت این تحقیق در بررسی حقوق متهم، مظنون، جانی و مجنی علیه از دیدگاه شریعت 

عدالت، اصلاح  تؤمینمی باشد، زیرا هدج از تطبیق مجازات  جزایی نین اسلامی و قوا

ل ید مستند به دلایگرفتار  شخص بانظم جامعه می باشد.  تؤمینمجدد متهمین و در کل 

ک حق طبیعن اش که عبارت یتحت نظارت قرار دادن، شخص را از را یز ،قانونن باشد

 سازد. یاز ازاد  است محروم م

ظنون چون تحت ظن و اتهام قرار دارند و در بعضی اوقات که قانون اشخاص متهم و م

ی و محومه داده تحت نظارت و توقیج قرار څارنوالاجازه نظارت وتوقیج را به پولیس، 

ی و محومه شاید حقوق قانونی شان نقض گردد، څارنوالمی گیرند. از جانب پولیس، 

انسانی و برائت که در کل پروسه عدالت ایجاب می کند تا به خاطر رعایت اصل کرامت 

محاکماتی به تمام موازین قانونی ان تمقیل خواهد شد وعدالت که یک خاصه مهم محاکمه 

 .عادلانه بوده متحقق خواهد شد

 اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این تحقیق در بررسی حقوق متهم، مظنون، جانی و مجنی علیه از دیدگاه شریعت 

عدالت، اصلاح  تؤمینی باشد، زیرا هدج از تطبیق مجازات مجزایی اسلامی و قوانین 

ل ید مستند به دلایگرفتار  شخص بانظم جامعه می باشد.  تؤمینمجدد متهمین و در کل 

ک حق طبیعن اش که عبارت یرا که تحت نظارت قرار دادن، شخص را از یقانونن باشد ز

 سازد. یاز ازاد  است محروم م

گیرند در  از جانب ارگان های عدلی و قضائی قرار می اشخاصی که تحت ظن و اتهام

و مجنی علیه دارای یک سلسله جریان پروسه رسیدگی قضیه نسبتی متهم و مظنون، جانی 

قانونی خویش می باشند که شریعت اسلامی، قوانین ملی و ستندرد های بین المللی  حقوق

تحت ظن و  ظنون چون. اشخاص متهم و مسترسمیت شناخته شده ابه حقوق ایشان را 

بعضی اوقات که قانون اجازه نظارت وتوقیج را به پولیس، اتهام قرار دارند و در

ی څارنوالی و محومه داده تحت نظارت و توقیج قرار می گیرند. از جانب پولیس، څارنوال

و محومه شاید حقوق قانونی شان نقض گردد، عدالت ایجاب می کند تا به خاطر رعایت 

نسانی و برائت که در کل پروسه محاکماتی به تمام موازین قانونی ان تمقیل اصل کرامت ا

 .خواهد شد وعدالت که یک خاصه مهم محاکمه عادلانه بوده متحقق خواهد شد
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از این که در قبل تحت عنوان فوق کدام تحقیق، کتاب و یا رساله ای به نشر نرسیده، انجام 

نداشته می شود تا توسط نهاد های علمی به ان چنین تحقیقات علمی به مقابه یک ضرورت پ

پرداخته شود تا از یوسو تمام افراد مورد نظر در تحقیق حاضر بتواند از حقوق شان که از 

محول شده اگاهی حاصل نموده و در ضمن برای کارمندان  ها انلحاظ شرعی و قوانین به 

یت حقوق ان ها ی و محاکم در خصوص رعاڅارنوالعدلی وقضایی به خصوص پولیس، 

ق باشد اصل رعایت کرامت انسانی تحقاگاهی حاصل و گام های عملی برداشته شود تا 

 دهد مییافته و در تربیه مجدد متهم، مظنون، جانی که یوی از اهداج مجازات را تشویل 

 در عمل  تغییراتی مقبتی رونما گردد.

 سبب اختیار موضوع

نسبت نبود تحقیقات مستقل در این داشتم و  نظر به علاقمندی ایوه به موضوعات حقوقی

مورد که بتواند حقوق متهم، مظنون، جانی و مجنی علیه را از دیدگاه شریعت اسلام و 

 قوانین وضعی مورد توضیحات و بررسی قرار داده باشد، یک کمبود معلوماتی را ببار

حقوق عنوان موضوع  تیزس خود را تحت  .ورده و یک مساله علمی را تشویل داده استا

  انتخاب نمودم. وانینجانی، مجنی علیه، مظنون و متهم از دیدگاه شریعت و ق

  تحقیق سوال

 چیست؟ وانینحقوق جانی، مجنی علیه، مظنون و متهم از دیدگاه شریعت و ق   
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 پیشینه تحقیق

هم، با وصج تلاش های زیاد کدام تحقیق، کتاب و یا رساله ای که موضوع حقوق مت

مظنون، جانی و مجنی علیه را مورد بررسی قرار داده باشد دریافت نشد. با ان هم در 

اسلامی، اصول محاکمات و قوانین در مورد ی جزالابلای کتاب های مربوط به حقوق 

 7حقوق متهم و مظنون مواردی وجود دارد که قرار ذیل به معرفی گرفته می شود

تحت عنوان مطالعه تطبیقی نظریه تعلیم اخلاق  یمقاله تحقیق، ذاکر حسین رضایی -

  1161مجازات با مواتب سنتی، مدرن و اسلام، مجله عدالت سال 

توقیج و جبران خساره توقیج شده بی گناه، کابل7 انتشارات ساحل، ، احرار احرار-

1154. 

 .1122سال چاپمدافع و دفاع از متهم، کابل7 وزارت عدلیه، ، عبدالاحد عشرتی-

افغانستان،  جزایکد  سعمومی بر اسا جزایتحقیق تحت عنوان حقوق  ،حسن باقریابوال-

 . 1164غالب، انتشارات پوهنتون کابل7 

  .1152یوسج قرضاوی، دیدگاه های فقهی معاصر، تهران7 نشر اسایش، -

تحقیقات و منابع که در بالا مورد توضیحات قرار بنحوی موضوع حقوق متهم، مظنون،    

اه های مختلج مورد بررسی قرار داده است. تفاوت ان با تحقیق حاضر در این را از دیدگ

است که در این تحقیق حقوق متهم، مظنون، جانی و مجنی علیه از دیدگاه شریعت و قوانین 

 .دهد میمورد بررسی قرار 

 روش تحقیق

ای  تحلیلی و در جمع اوری اطلاعات از منابع کتابخانه-در این تحقیق از روش توصیفی

 عمل امده است. هاستفاده ب

 اهداف تحقیق

 این تحقیق دارای اهداج اصلی و فرعی می باشد7

7 بررسی حقوق جانی، مجنی علیه، متهم و مظنون از دیدگاه شریعت اسلامی و هدف اصلی

 قوانین.

 اهداف فرعی:

 بررسی حقوق متهم و مظنون الی مرحله محاکم از دیدگاه شریعت اسلامی و قوانین  -1

بعد از اصدار حوم محومه از دیدگاه شریعت اسلامی سی حقوق جانی و مجنی علیه برر -1

 و قوانین.
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 سازماندهی تحقیق

در فصل اول ه فصل تقسیم بندی گردیده است. این تیزس در سبهتر موضوعات توضی  غرض 

مورد توضیحات و بررسی قرار  مفاهیم مربوط به تیزس حاضر تحت عنوان مفاهیم و کلیات،

دوم حقوق متهم و مظنون که از مرحله  . در فصلتا باشد پیش زمینه خوبی باشد ه استگرفت

در دو مبحث نخست  اغاز و الی صدور حوم محومه را در برمی گیرد، گرفتاری و توقیج   

قاعده های فقهی در مورد حقوق متهم و مظنون و در مبحث دوم  حق اگاهی از اتهام و 

ررسی قرار گرفته است. در فصل سوم حقوق جانی و توضیحات و بداشتن وکیل مورد 

 از دیدگاه شریعت اسلامی و مجنی علیه  که بعد از حوم محومه می باشد در دو مبحث

قوانین مورد توضیحات وبررسی قرار گرفته است. در اغاز با مقدمه و در اخیر با نتیجه 

می  تفاده قرار گرفتهکه در این تحقیق مورد اس و معرفی مآخذ تحقیق گیری، پیشنهادات

 باشد.
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 

  مبحث اول7 مفهوم حقوق

   مبحث دوم7 مفهوم متهم، مظنون، جانی و مجنی علیه
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 مبحث اول: مفهوم حقوق 

با مفاهیم اغاز می گردد تا باشد راه برای توضی  و درک بهتر موضوع  ءهر تحقیق ابتدا

حقوق، جانی، مجنی علیه، متهم یم مرتبط به تحقیق حاضر بر محور اهمف اصلی باز گردد.

و مظنون، شریعت اسلامی، قوانین نافذه افغانستان استوار می باشد و در کل توضی  مفاهیم 

می  موضوع فوقفوق الذکر کلیدی برای توضی  کلی موضوع تحقیق که همانا بررسی 

 .باشد

خذ معتبر و مرتبط مورد آبا استفاده از منابع و م یق حاضرمرتبط به تحقدراین بخش مفاهیم 

 توضیحات قرار می گیرد. 

 تعریف لغوی حقوق   :مطلب اول

حقوق در لغت جمع حق است که معنی راست و درست، سزاوار، رد باطل، 

وی از اسماء و صفات خداوند یب، مونت، تاج سر، مرگ و یمإافق، مطابق، حصه، نص

توان  یده استعمال نموده میا صفت عقیث صفت فعل و یح ههمچنان حق را ب متعال است.

ده اش حق، یقت( کردارش حق و عقی)موافق و مطابق به حقگفتارش حق شود میمقلاد گفته 

قت و امر یبه حقده او یکه کردار و عق دهد مین معنی را یده اش گرفته ازحق است، ایعق

ه معانی گوناگونی استعمال لغت بکلمه حق مفرد حقوق است و در ک است.یت نزدیواقع

، حق ضد )جل جلاله( حق یوی از نام های خداوند»است که مهمترین ان قرار ذیل است7شده 

 1باطل، درست و صحی ، حق به معنای راست گفتند.

حق)به فت  حا و تشدید قاج( به معنای، راست و درست، ضد باطل، و کاری که البته   

حقوق جمع حق را هره از چیزی، مالک و مال، واقع می شود، یقین، عدل، نصیب و ب

 2، و نیز یوی از نام های باری تعالی.گویند

معنای اختیاری که قانون، عرج یا طبیعت به  هنیز امده است. یا ب چنان نصیب، بهره  هم

در تعریج دیگری به معنای درست  کسی داده است. حق برخورداری از حمایت قانون.

  3بر حق دانستن و سزاور گردانیدن. ،راست دانستند، کسی راکردن وعده، درست کردن و 

 

 

                                                 
 .111، ص1152سرایش،  معین، فرهنگ فارسی معین، تهران7 نشرمحمد  . 1 
 .115، ص1161. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، تهران7 انتشارات سخن،  2  

 .111ص 1قمری، ج1112، لسان عرب، تهران7 نشر حوزه علمی قم، ابن منظور محمد بن مورم . 3
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 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی حق 

  در اصطلاح نیز از واژه حق، اکقراد در مقابل )باطل( استعمال می شود. 

رت یک فرد انسانی گفته اند7 حق عبارتست است از قد ریج حقدر کتب اسلامی در تع   

مال مذکور، مادی و  که اینبه مال و یا بر هردو. اعم از انسان دیگر یا مطابق قانون بر

 1محسوس باشد مانند خانه یا نباشد مانند طلب.

 بنابر این تعریج، سه نوع حق، تشخیص داده می شود که از قرار ذیل است7   

قدرت مالک بر مالی که در خارج بطور محسوس وجود دارد. خواه ان مال منقول  –اول 

 قول این یک قدرت مادی است .باشد خواه غیر من

این یک قدرت معنوی است که یک انسان بر  ،قرض داربر  دارنده قرضقدرت  –دوم 

خود را ندهد از راه طرح قرض ، قرض دارانسان دیگر دارد و می تواند در صورتی که 

بگیرد. در  محومهکشانیده و حق خود را از وی بیاری  محومهدعوی در محومه او را به 

را  مقروضمی توانستند ، داشتند داران قرض، قدرت بسیار بر دارنده گان قرضون چقدیم 

فت و امد یا ملازم ر ،جبراد وادار به کار کرده و از مزد کارش طلب خود را وصول کنند

بروند تا او بستوه امده و از کسی مالی بگیرد  ءو ان سو ءبه این سو او شده دائماد همراه او

 ار را ملازمت مدیون می نامیدند. بدهد. این ک انو به 

که خانه ای را  کرایه نشینی که اینقدرت شخص بر مال و شخص دیگر باهم. مقل  –سوم 

  2اجاره کرده است از راه این عقد اجاره دو قدرت متفاوت بشرح ذیل بدست می اورد7

ه کند. این د از ان استفادتوان میبر منافع عین مستاجره )خانه( قدرت پیدا کرده و  –الج 

 قدرت بر مال است.

گاه مورد اجاره به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و موجر از تعمیر سر باز زند هر –ب 

کشانیده و  محومهاو را به  توان  میمستاجر بر موجر، قدرت دارد. باین ترتیب که 

 او را الزام به تعمیر کند. محومهموجب حوم  هب

7 حق قدرتی است که انسان در تنازع بقا در رابطه با بنظرم بهترین تعریج حق این است

های دیگر کسب می کند. خواه ان را از راه درست بدست اورده باشـــد یـــا  انسان یا انسان

 3از راه نـادرست.

یآبد که حق بیانگر قدرت یک انسان یا انسان ها بر  تعریج فوق ترجی  میاین دلیل  به

توانایی است که حقوق هر  حق شان می باشد. یحقوقارد موعقود و سایر  ، اموال،ملویت

                                                 
 .111ص ،1114مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادی، قاموس محیط، بیروت7 الرسالة،  . 1
  .111، صد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادی، قاموس محیطمج. 1
.111ص، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادی، قاموس محیط .  3  
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کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام 

  1دادن کاری را از دیگری بخواهند.

 مطلب سوم: حق از نظر فقهای اسلام

 از نظر فقهای اسلامی حق را چنین تعریج نموده اند.

واسطه ان صلاحیت یا مولفیت ه ست از اختصاصی که صاحب شریعت بحق عبارت ا   

را برای انسان تفویض می کند. از دیدگاه شریعت انسان می تواند از حق خود استفاده نماید 

 زیرا در ان ،حقوق دیگران نشود ضه نقمنجر ب وشروط بر این که استفاده از حق اولی م

 2ده نماید.از حق خویش استفا دتوان  میصورت انسان ن

است از امتیاز و توانایی است که صاحب شریعت ان را جهت تنظیم روابط  تحق عبار

ت می یدیگران به رسم رکس در براب برای هر عدالت در اجتماع تؤمین مردم، حفظ نظم و

 3شناسد. این توانایی و امتیاز را بنام حق یاد می کنند که جمع ان حقوق است. 

تعلق می گیرد.  تخییر یا وضع که به افعال مولفین وش اقتضا یاخطاب خداوند متعال به ر

مقصود از افعال مولج که خطاب خداوند به انها تعلق می گیرد، یا برای دست یابی به 

و اگر از دستۀ دوم ) مصلحت خاص ( باشد جل جلاله )مصلحت عامه( باشد، جزو حق الله 

دو حق )حق الله و حق الناس ( در امری ، جزو حق الناس به شمار می اید؛ البته گاهی هر

 واحد با هم جمع می شوند که حق الناس در ان غالب است.

 حق را به این چهار دسته تقسم نموده اند7برین اساس، علمای اصول فقه       

حق الله7 انچه سودش به همگان رسد و به شخص خاص اختصاص داده نشده است و به  -1

 بار و الا نسبت داده شده است.همین دلیل به سبب ارزش و اعت

حق الناس7 ان چه به مصلحتی ویژه تعلق دارد ؛ مانند حرمت مال دیگران و ضمانت و  -1

 جبران چیزی های تلج شده.

اموری که دو حق در ان جمع شده و حق الله در ان برتر است را نیز چنین تعریج  -1

 نموده اند7 

است اما قصد دست یابی به مصلحت  انچه هدج از ان بدست اوردن دو مصلـــــحت     

همگانی در ان اظهر است مانند حد قذج، یا عقوبت گناه قذج ؛ زیرا این عقوبت سبب زجه 

مردم می شود و از ارتواب به سبب ان جلو گیری می نماید و بدین گونه منفعتش به همه 

اص بندگان میرسد . یعنی یک مصلحت عمومی  اشوار ؛ اما در ایت عقوبت مصلحت خ

                                                 
. 112ص، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادی، قاموس محیط.  1  
 .111وهبه الزحیلی، الفقه اسلامی و ادلته، پشاور7 موتبه فریدیه، ص. 1
3
 .511، ص1هجری قمری، ج 1161بن مسعود الواسانی، بدایع الصنایع، بیروت7 الغراس،  ابوبور . 
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هم وجود دارد و ان پاک شدن لوۀ ننگ و عار از دامن شخص مقزوج )متهم( است که ، 

پاکی در پس از اجرای حوم قزج اشوار می شود که البته با وجود این مصلحت عمومی 

 غالب است.

اموری که دو حق دران جمع شده اند و حق الناس در ان غالب است علمای اصول فقه  -1

ه در ان دو مصلحت ت تعریج کرده اند که چیزی است کاین مورد را به این صور

جمع گردیده است؛ اما مصلحت خصوصی دران غالب دارد؛ مانند عمومی و خصوصی 

قصاص در جرم قتل عمد. در قصاص دو مصلحت وجود دارد مصلحت عمومی به 

سبب کارکرد باز دارندۀ ان  و مصلحت خاص زیرا با قصاص قاتلی که عزیز انها را 

رسد. واضع است که در این امر  است دل خانوادۀ مقتول و اولیای او به ارامش میکشته 

ها به میان می اید و اگر  مصلحت خانوادۀ مقتول غایب است؛ در نتیجه قصاص حق ان

 را به اجرا بگذارند.  بخواهند می توانند از حق خود در گذرند یا ان

ند که ما جامعترین ان را در اینجا فقهای معاصر از حقوق  تعریج های متعددی نموده ا

از یک مصلحتی  بیان میداریم7 حق به معنای عام خاص. حق به معنای عام عبارت است

حق عبارت است از مصلحتی  است که از جانب صاحب شریعت مستحق ان می گردد.

است که اختصاص به صاحب ان دارد هرجند برای او منفعت و یا سودی را تحقق نبخشد 

ادات و اقامت حدود که حقوق الله بوده و مخصوص خداوند متعال می باشد ولی مانند عب

هیچگونه منفعت و یا فایده ای را برای ائ تعالی بار نمی اورد بلوه تمام فواید ان به انسان 

 ها بر می گردد. 

دوم تعریج حق به معنای خاص عبارت است ازسلطه و قدرتی که جهت تامین هدج 

برای انسان قابت می شود. مانند حق شفعه، حق فسخ، حق ولایت  مشخص از جانب شارع

و سایر حقوق . نتایجی که از این دو حقوق بدست می اید که تعریج نخست عام بوده و در 

مقابل اعیان قرار دارد و منافع را شامل می شود. بنابرین این تعریج حقیقت حق را بیان 

نافع قرار دارد و منافع را در بر نمی گیرد. میوند. اما تعریج دوم خاص است در مقابل م

در این تعریج به استحقاق برای صاحب حق بوجه اختصاص اشاره گردیده است که این 

 امر جوهر و ماهیت حق را تشویل میدهد.

قا دانشمند اسلامی در رابطه به مفهوم اصطلاحی حق بیان داشته که حق در مصطفی زر

صاحب شریعت به واسطه ان صلاحیت و یا  اصطلاح عبارت است از اختصاصی که
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مولفیتی را برای انسان تفویض می کند. این تعریج تمام حقوق اعم از حقوق مدنی، ادبی، 

 1دینی و اخلاقی حقوق عمومی و حقوق مالی و حقوق غیرمالی را احتوا مینماید.

 مبحث دوم: مفهوم متهم، مظنون، جانی، مجنی علیه 

ی علیه دارای تعاریج لغوی و اصطلاحی هستند که در این متهم، مظنون، جانی و مجن

 .مبحث هر کدام را طور جداگانه مورد توضیحات قرار میدهیم

 تعریف متهم  ومظنون :مطلب اول

است. وهم عبارت است از سهو و « وهم»متهم در لغت عربی بر وزن محترم از ماده 

مده است7 ای از ماده وهم ود. در تعریج دیگرکه در خاطر و خیال واقع می ش چه ان

عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته خیل چیزی در ذهن7 خواه ان چیز درتصور و ت

 2باشد.

کسی که مورد اتهام واقع « تهمه»ذ از لفظ وخؤد معنای لغوی متهم  امده7 متهم مدر مور

 شده، می باشد.

معنا « قرار گرفته شده به بدی شناخته شده و مورد تهمت» متهم در زبان فارسی به معنی 

 3شده است.

مدعی  برابر در علیه مدعی عنوان با متهم از فقها عرج وحقوقی جزایی اسلام  نظام در

 یدعاو مشمول تنها متهم عنوان عرفی، حقوق در که تفاوت این با البته شود؛ می تعبیر

 ولی ود؛ش می دعوا اقامه خوانده عنوان با متهم علیه مدنی، یدعاو در و شده یجزای

 می  یجزای و مدنی یدعاو  دو هر شامل و بوده عام اسلامی حقوق در علیه عنوان مدعی

 به کرده اند ارائه مدعی از فقها که تعریفی ضمن علیه، مدعی تعریج و تشخیص. شود

 .اید می دست

 دارد؛ مفاهیم قرار این برابر در که است کسی مدعی مدعی، از شده یاد تعاریج ی پایه بر

 ترك کند، را منازعه وء دعوا اگر و بوده ظاهر و اصل با موافق او سخن که کسی ییعن

 .نمی یابد پایان دعوا

مظنون در لغت به معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نا معلوم و 

 4نا محقق امده است.

                                                 
1

 .112وهبه الزحیلی، الفقه اسلامی و ادلته، پشاور7 موتبه فریدیه، ص - 
 .311 ، ص1112محمد بن مورم ابن منظور، لسان عرب، تهران7 نشر حوزه علمی قم، .  2

. . 152لغت نامه دهخدا، صعلی اکبر دهخدا، .  3  

. 1111فرهنگ فارسی معین، صمحمد معین،    4  
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که فرد در ارتباط از تعریج متهم و مظنون می توان استنباط نمود که هر دو حالتی است 

به عملی جرمی تحت ظن) بدون اسناد و مدارک اقباتیه( و اتهام) با داشتن اسناد و مدارک( 

قرار می گیرد و این حالت تا حوم محومه دوام می یابد. یعنی کار برد این واژه تا قبل از 

می حوم محومه می باشد که بعد از حوم محومه یا فرد برائت اخذ و بی گناهی او قابت 

 1که محووم به مجازات گردیده و بعد از این بنام مجرم یاد می گردد. شود و یا این

 مطلب دوم: تعریف  جانی و مجنی علیه

جانی کسی است که مرتوب جرمی شده باشد و این جرم او توسط محومه با صلاحیت 

جنایت در لغت اسمی است برای اعمال شری  که حوم شده باشد. اتش زقابت و بر مجا

کار برده شده ه دو معنی به ح فقهای کرام بانسان)جانی( مرتوب ان می گردد. در اصطلا

است7 جنایت به معنی عام عبارت است از هر فعلی که حرام باشد، خواه در ان تجاوز بر 

ی خاص عبارت است از فعلی حرامی که جان کسی باشد یا مال کسی یا ناموس. در معنا

 2شد مانند قتل، زدن، مجروع کردن.......در ان تنها بر جان انسان با

مجنی علیه شخصی است که به اقر  مجنی علیه کسی که جرمی برعلیه او واقع شده است.

 3ارتواب جرم، صدمه یا ضرر اخلاقی، جسمانی، مادی یا معنوی به وی عاید شده باشد.

ن قانون ان در ای جزایجنایت جرمی است که » تحت واژه جنایت امده است7جزا در کد 

 4«و یا اعدام تعین شده است 1، حبس دوام درجه1حبس طویل، حبس دوام درجه

و از  ات ذکر کرده یا تحت عنوان جنار یاعمال جرم یفقه یمیت کتب معتبر و قدیاکقر

 ینوه بعضیمترادج اند، اما از ا ها انت نزد یکه کلمات جرم و جنا شود مین دانسته یان چن

انسان دانسته اند ..... تجاوز بر نفس  یتجاوز بر نفس اعضات را مختص یها جنا کتاب

ت یشود که جنا ین استنباط میده اند چنیا قطع نامیانسان را قتل و تجاوز بر اعضا را جرح 

 .دانند یرا مختص به قتل و قطع و جرح نم

 

 

 

 

                                                 
1
 .111، ص1ابوبور بن مسعود الواسانی، بدایع الصنایع،  ج . 
 .111عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی اسلامی، ص . 2
 .211س 1، ج، الفقه الاسلامیه و ادلته، دمشق، دارالفكر، بي تاالزحیلی وهبه بن مصطفي.  3

 .11ن، وزارت عدلیه،  ماده.کد جزای افغانستا 4
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 و اهداف آن مجازات: مبحث سوم

ها جزاد در مورد اهداج بعبه طور مختصر ودر این مبحث نخست در مورد مجازات 

و در مطلب  توضیحات ارایه می گردد. طوریوه در مطلب اول تعریج فشرده از مجازات

 دوم اهداج مجازات مورد بررسی قرار می گیرد.

 مطلب اول: مجازات

وضعه الشارع للردع عن ارتواب ما جزا العقوبة هی »7چنین امده است ءجزادر تعریج 

قوبت عبارت از مجازاتی است که شریعت ان را به منظور ع1« نهی عنه و ترک ما أمربه

ه ان امر کرده شده وضع نموده منع ارتواب ان چه که از ان نهی شده  و ترک ان چه که ب

 را با این حساب عقوبت همان مجازاتی مادی است که از پیش فرض شده و مولج .است

 کند.دانستن ارتواب ان از ان خودداری ن می دارد تا با سنگی وا

دارد تا  می به وی شخص را وا جزابا تطبیق  شود میگاه شخصی مرتوب جربنابراین هر

. به این ترتیب چنان عبرت برای دیگران باشد و همدوباره چنین جرمی را مرتوب نشود 

گی را داشته و پس از ارتواب جرم با وصج  ندرمجازات قبل از ارتواب ان خاصیت بازدا

 گی همراه است.  یا زجر کننده« زاجریت »

این تعریج جزئیاتی را در بر داشته و هدج از مجازات را خودداری مولج از ارتواب 

جرم دانسته است در حالی که با یک نگاه کلی تر می توان مدعی شد که هدج از اعمال 

ن را مصلحت اجتماع تشویل نظم و امن عمومی در جامعه بوده و مبنای ا تؤمینمجازات 

در  2داده است.  ین به معنای پاداش نیوی یا بدیمجازات را در فرهنگ معواژه . دهد می

چنان در  هم 3دادن  در نیوی و بدی معنا شده است. جزالغت نامه دهخدا پاداش دادن و 

هم در معنای پاداش و   جزادر قرانوریم  4فرهنگ المنجد در معنای موافات امده است.

 کار رفته است. ه ب جزا

ر معنای عام عبارت است از اذیت و ازار کردن کسی یا یک نیت مستقیم واژه مجازات د

به گونه ای که این ازار با فعل و عملی که واقع شده است یا فرو گذار گردیده متناسب 

 باشد.

گردد. چنانچه فقه  تفاوت میان تعریج فقها و حقوق دانان باز هم به منشؤ فقه و حقوق برمی

رامده از نظریات متخصصین و دکتورین است. تفاوت دیگر متوی بر وحی بوده و حقوق ب

                                                 
. .316عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی  اسلامی، ص  1  

 .111 صفرهنگ فارسی معین، محمد معین، . 2
 .114لغت نامه فارسی دهخدا، صعلی اکبر دهخدا، . 3
 .114. محمد بندر ریگی، المنجد الطلاب، فرهنگ عربی به فارسی، تهران7 دانشگاه تهران7 ص 4
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داند در حالی که حقوقدانان جرم  این است که شریعت اسلام جرم را نقض فرمان الهی می

را نقض قانون توصیج می کنند. در این میان فقه اسلامی اطاعت از اوامر و نواهی 

در حالیوه حقوق دانان شرعی را واجب دانسته و نقض انرا جرم پیش بینی کرده است، 

  1رعایت احوام قانونی را اصل پنداشته و نقض قانون را جرم تلقی می کنند.

كننررد7  یاد مرریرر( ةاز مجررازات تحررت عنرروان )العقوبرر یاسررلام یحقوقرردانان عرررب و فقهررا

مراعات منرافع جامعره در برابرر تمررد از احكرام قرانون وضرع  یاست كه برا یئجزاعقوبت 

در برابررر شرررارتها،  هررا انان عبررارت از اصررلاح افررراد و حفاظررت از ده و منظررور از یررگرد

برره  ها ناق انسرریاز جهالررت، ازاد نمررودن انسرران از انجررام گنرراه و دراخررر تشررو هررا انرهرراكردن 

 2متابعت از قانون.

است كه  ییجزاه و یمجازات عبارت از تنب»ن گفته شده است7یج مجازات همچنیدر تعر

ك اسرت و در یررقابرل تفكی، مفهروم رنر  از مفهروم مجرازات غشرود میل یبرمرتكب جرم تحم

 3«.باشد یمجازات م یقیواقع رن  و تعب است كه مشخص حق

دارد. هررم  یجنبرره سررركوب»اسررت7 مجررازات از نظررر قرروانین امررده ج مجررازات یرردر تعر

 یرینررده جلرروگیكنررد و هررم بنررا برره فرررض از ارتكرراب جرررم در ا یه مرریررمرتكررب جرررم را تنب

 4«.نمایند یم

العقوبات الشرعیة 7» انداقوال گوناگونی را بیان نموده اسلامی  در رابطه به مجازات فقهای

إنما شرعت رحمة من الله تعالی بعباده فهی صادرةد عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إلیهم و 

الإحسان إلیهم والرحمة لهم کما  ب الناس علی ذنوبهم أن یقصد بذلکلهذا ینبغی لمن یعاق

عقوبات شرعی رحمتی از جانب  5لوالد تؤدیت ولده یقصد الطبیب معالجه المریض.یقصد ا

بوده است که از اراده احسان او تعالی  و رحمت وی بر خلق صدور یافته است  الله متعال 

شایسته است که با  کند می.بنابراین برای کسی که مردم را به دلیل گناهان شان مجازات 

یا  پدری تؤدیب فرزندش را و چه آنن و رحمت را اراده کند چناین کار خود به انان احسا

 طبیبی بیمارش را منظور داشته است.

                                                 
. .14، ص1166، کابل7 پوهنتون کابل، ت بخشی، اصل قانونیت جرایم و جزاها در شریعت و قانونبشیر فور  1  

. .31عبدالقادر عوده، جرم و ارکان ان، ص 2  
. 125ص1،  ج1121عبدالحسین علی ابادی، حقوق جنایي، تهران7 انتشارات امیرکبیر، . 3  

. .121ص1، ج1141پرویز صانعی، حقوق جزاي عمومي، تهران7 گن   دانش، .  4  
، مجموع فتاوی شیخ الاسلام احمد بن  تیمیه، بیروت7 ال سعود، احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیه.  5

  211قمری، ص1165
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المقرر لمصلحة الفرد و جزا  العقوبه هی ال» داشت7 می توان بیانتعریج جامع عقوبت در 

مجازاتی است که در برابر نافرمانی عقوبت عبارت از 1«الجماعة، علی عصیان أمر شارع

 به منظور مصلحت فرد و یا جامعه مقرر شده است. امر شارع و

این تعریج هم هدج و هم موضوع مجازات را در بر گرفته و این تعریج راج  نیز 

 . باشد می

ل برره مجرررم یرركرره مقررنن تحم یمجررازات عبررارت از مشررقت یو اصررطلاح یحقرروق یدر معنررا

ده مجرمانره یربرل پددر مقا یگر عكس العمرل اجتمراعیج شده است. به عبارت دی. تعركند یم

 2.شود میل یؤت حاكمه بر مجرم تحمیازطرج ه یرا كه به صورت امرانه ا

برر مرتكرب  یئرجزان یاكقراد مجازات درد اور و رسوا كننده بروده و بره سربب نقرض قروان

ن عوام مصطل  است یكه در ب چه انبا جزا مجازات در حقوق  .شود میل یتحم یعمل جرم

همران  یحقروق ید كره مجرازات در معنرایرش این شربهه پریرابتردا ا د دریباشد و شرا یمتفاوت م

م كه یابی یاز مجازات در مجزا د حقوق یج اساتیبا توجه به تعار یرا دارد، ول یعرف یمعن

ؤت جامعه به سره منظرور یاست كه ه یمجازات مشقت د. باید گفتباش یود ممرد ین نظریچن

اسررت از مجرررم. منظررور دوم  یقصاصررو  ی. منظررور اول تلافرركنررد یمل یررمهررم برمجرررم تحم

 3ت جامعه است از افراد مجرم.یمصإنمجرم است و منظور سوم  یه اخلاقیاصلاح و تصف

حقوق دانان تعاریج مختلفی از مجازات ارائه کرده اند. به طور کلی در بیان حقوقی 

مجازات می توان گفت که مجازات در حقوق از معنی لغوی ان تنبیه مجرم به علت 

ب جرم ریشه گرفته است، اما مفهوم مجازات به مقابه عوس العمل جامعه در برابر ارتوا

جرم در عصر ما به صورت یک نهاد در امده و برای حفظ ارزش های معتبر اجتماعی از 

طرج قانون گذار پذیرفته شده است.  از طرج محاکم در مورد مجرمین به اجرا گذاشته 

 .شود می

ارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که بر طبق قانون و به از این دیدگاه، مجازات عب

منظور تحقق بخشیدن به هدج های خاص از طرج محومه نسبت به جسم و جان، حیقیت، 

 4.شود میازادی، مال و دارایی مجرم تحمیل 

مجازات عبارت از »مجازات را به صورت دیگری هم می توان تعریج کرد و ان این که7 

ونی علیه مرتوب جرم که متضمن رن ، تحقیر و یا تحدید حقوق بوده و پس عوس العمل قان

                                                 
  1.  316، ص التشریع الجنایی اسلامیعبدالقادر عوده، 

. .32ترمینولوژي حقوق، ص محمد جعفر لنگرودی،   . 2  
. .  111حسین سمیعي، حقوق جزا، ص .  3  

.   4 11بشیر فورت بخشی، اصل قانونیت جرایم و جزاها در شریعت و قانون، ص
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البته فراموش نونیم که  1«.باشد میمقررات محاکماتی و قطعیت حوم قابل اجراء  ایرجاز ا

 .شود میرا شامل نجزایی بوده مجازات غیر جزایی تعریج فوق ناظر بر مجازات 

مجازات عبارت است از »د این است که7تعریج دیگری که از مجازات می توان بدست دا

خاطر نقض قوانین و یا ارتواب جرم بر مجرم در مطابقت با احوام قانون  به کهجزایی 

 2«.شود میتحمیل 

ده هم یا ارتواب جرم بو موضوع مجازات یعنی نقض قوانین واین تعریج هم ناظر بر 

 یرد. مطابقت با احوام قانون دربر می گقانونی بودن مجازات را در

 یت عمرومیرابرد حاكمی یارتكراب مر یكره جرمر یگفرت هنگرام تروان  میبه طور خلاصره 

از وقروع و تكررار جررم  یریمناسب و مإقر ضمن جلروگ یوه هایفه دارد با توسل به شیوظ

گرر بره شرهروندان گوشرزد كنرد. یخرود را برار د یلزوم احترام بره احكرام و دسرتورهانده یدرا

دارد كه صورت  یان گوناگونیو مراعات حقوق جامعه ب یومد مقامات به حفظ نظم عمیتؤك

 مجازات است. یمإكد ان اجرا

 از دیدگاه قوانین مطلب دوم: اهداف مجازات

گیرد. این اهداج روی اصول و  تعین و اندازه مجازات روی اهداج معین صورت می

  جزا  حقوق موازین علمی بنا گذاشته شده است که دانش جرم شناسی به عنوان رشته جدید 

سازد. باید یاداور شد که در گذشته هدج از مجازات مقابله با  این هدج را واض  می

ج ولی در عصر امروزی هد ،مرتوب مجرم بود یعنی روحیه انتقام جویی در ان بود

در ضمن اهداج دیگری نیز در مورد وجود دارد که  .اصلی مجازات مقابله با جرم است

اینده یا پیش گیری از وقوع جرم  ت، جلوگیری از ارتواب جرم درعدال تؤمینشامل اجرا و 

 رسیده گی به خواست های متضرر از جرم و در نهایت اصلاح شخص مرتوب شونده.

میان اهداج جرم و ویژه گی ها ان مشابهت های زیادی وجود دارد  که اینحقوق دانان از 

بطه به اهداج مجازات دو اهداج جرم را شامل ویژه گی های ان دانسته اند. در را

موضوع را مهم می دانند7 یوی هدج عینی یا اصلاح و تربیت مرتوب جرم و پیش گیری  

 3از جرم و دیگر هدج ذهنی یا اجرای عدالت.

 ول( هدف عینی مجازات یا پیش گیری و اصلاحا

در عصر کنونی هدج اصلی و عمده مجازات ها را پیش گیری از ارتواب جرم و اصلاح 

و سازگار ساختن مجدد مرتوب جرم با زنده گی اجتماعی یا برگشت صال  او به حال 

                                                 
. .14، صبشیر فورت بخشی، اصل قانونیت جرایم و جزاها در شریعت و قانون .  1  

. 114، ص1154، کابل7 پوهنتون کابل، ، نویسندگان جمعی از استادان پوهنتون کابلقاموس اصطلاحات حقوقی  2  
 .13، ص1161اعت، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، تهران7 انتشارات جاودانه، عباس زر . 1
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. نه تنها تطبیق مجازات به این  صورت سبب اصلاح حالت مرتوب دهد میجامعه تشویل 

. تطبیق شود میبلوه اقدامات اتخاذ شده در اصلاح جامعه نیز موقر دانسته  شود میجرم 

که این اهداج  شود میقدی طوری در نظر گرفته ن جزایمجازات های حبس، بدیل حبس و 

ی  در مورد از جمله اهداج دیگری است که تؤمینعینی را بر اورده سازند. اتخاذ اقدامات 

؛ چه این اقدامات از جمله اقدامات براورده ساختن این مؤمول کمک کندمی تواند در 

ابطه به مرتوبان جرایم ی فردی که در رتؤمینعمومی پیش گیری از جرم باشد یا اقدامات 

 1تطبیق و عملی می گردد.

 دوم( هدف ذهنی مجازات

اساس هدج ذهنی را ایجاد ترس و حتی تحقیر یا اسیب رساندن به شخص مرتوب مجرم 

پاداش یا واکنشی است در برابر عمل جرمی مرتوب  جزاتطبیق  چه آن، چندهد میتشویل 

متوجه پاداش عمل  که اینکند، بدون جرم که خواسته است به فرد و جامعه ضرر وارد 

ارتوابی خویش باشد. به این اساس فرد و جامعه خواهان این است که شخص متعدی و 

متجاوز که عدالت فرد و اجتماع را در نظر نگرفته و قانون شونی کرده است باید مجازات 

ازادی، تمامیت شود تا جلو این بی عدالتی به هر وسیله که باشد گرفته شود تا به زنده گی، 

جسمی ابرو، حیقیت، شرافت و مال دیگران اشخاص دیگر تعدی و تجاوز نه نمایند، زیرا 

ارتواب این گونه اعمال خلاج قانون در واقع مخالفت با نظم و امن جامعه است چیزی که 

همه افراد از ان متنفر هستند و از طرفی نقض صری  عدالت است. بناء ضرورت است که 

مجازات شود و عدالتی که فرد و جامعه خواهان ان هستند با تطبیق مجازات بر مجرم باید 

شود. این نوع برخورد در حقیقت از یک طرج مرتوب جرم را متوجه  تؤمینمرتوب ان 

عمل تجاوزکارانه اش می سازد و سایر افراد را نیز از ارتواب جرم باز می دارد و از 

 .شود می اعؤدهمختل گردیده است به نحوی  جانب دیگر نظمی که در اقر ارتواب جرم

در کل اکقر حقوق دانان در رابطه به اهداج مجازات نظر جامع و وسیعی دارند و 

 2.مجازات را برای بر اورده ساختن اهداج ضرور می دانند

 عدالت در جامعه تؤمین( 1

و  است. در جامعه هر عملی بد و زشتی که به وقوع می پیوندد و نزد مردم بد و مذموم

که در برابر چنین اعمال ناپسند  کند میعدالت ایجاب  کند میرا نووهش  اخلاق جامعه ان

رساند  باید چاره و تدبیری سنجیده شود تا از ارتواب ان که وجدان عمومی را صدمه می

جلوگیری صورت گیرد، زیرا عدالت از جمله ارزش های قبول شده اجتماعی و اخلاقی 

                                                 
. .13، صعباس زراعت، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی  1  
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ان مساعی لازم به خرچ داده شود. به این وسیله کوشش  تؤمینه  است که باید در را

در اقر ارتواب جرم صدمه و لطمه دیده دوباره به حالت عادی بر  چه انکه تا  شود می

عدالت مرتوب را مورد مجازات  تؤمیننیز این است که به خاطر جزا گردد. هدج قانون 

ست و زمینه بازگشت دوباره او را به قرار داده و ان جامعه که مرتوب انحراج گردیده ا

 حیات سالم اجتماعی مساعد سازد.

 ( سزا دهی و مکافات2

سزا دهی به معنی پاداش رفتاری که شخص مرتوب ان گردیده است ای موضوع از جمله 

در   توان  میاهداج سنتی و قدیمی برای تطبیق مجازات دانسته شده است که پیشینه انرا  

ر دانشمندان حقوق و چه هم در ادیان سماوی ملاحظه کرد.دیدگاه طول تاریخ چه در نظ

سزادهی مرتوب جرم بر اصل مسئولیت اخلاقی استوار است. دانشمندانی مانند بواریا 

که  شود میوکانت از این نظر طرفداری کرده  معتقدند که این هدج به حدی مهم دانسته 

 هد .سایر اهداج مجازات را تحت الشعاع خود قرار می د

که سایر اهداج مجازات با شدت جرم ارتوابی  شود میتطبیق تنهایی این نظر سبب ان 

ه و به شخصیت مرتوب جرم و اوضاع و احوال شخصی دمورد سنجش قرار داده ش

ی ومنفعت جا بیشتر به سودمند زیرا در این ،مربوط به مجرم توجه کمتر مبذول گردد

ر این نظر قابل توجه است رعایت تناسب مجازات د چه اناما  ،مجازات تویه گردیده است

 و تساوی ان است.

در دین اسلام نیز این هدج مورد توجه قرار دارد و نمونه ان تطبیق مجازات قصاص 

 است.

 ( پیش گیری از ارتکاب جرم3

انسان موجودی است خطا پذیر و وقوع جرم و بی نظمی از وی متصور است. بنابرین 

که  شود میب جرم تهدید است که هم متوجه فرد مرتوب جرم هدج دیگر مجازات مرتو

مشاهده مجازات ن حال عبرت است بر سایرین که با سوی جرم باز نگردد و در عی

و ترسانیدن یوی دیگر از اهداج عمده  ارهابمرتوب به جرم دست نیابند. به این اساس 

اهمیت خاصی بر مجازات از گذشته تا حال است. این هدج در زمان های گذشته از 

 بر اساس این اصل  .داد در اصل هدج اصلی تطبیق مجازات را تشویل می خوردار بود و

اجرای مجازات در مورد مجرم باعث ایجاد ترس از ارتواب مجدد جرم توسط شخص 

مرتوب و به همین ترتیب عبرتی خواهد بود برای سایرین تا از ارتواب جرم در اینده پیش 

در این رابطه حقوق دانان سه  شود میم پیش گیری خاص و عام نیز یاد گیری شود که به نا
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عامل عمده را در مورد بازدارنده گی مهم تلقی می کنند که شامل شدت مجازات قطعیت 

 1.شود میمجازات و سرعت تطبیق مجازات 

که این هدج کمرنگ  شود میدیده جزا پس از تغییرات و تحولات جدید در ساحه حقوق 

وجه بیشتر روی سایر اهداج، به ویژه اصلاح حال مرتوب جرم متمرکز شد. این شده و ت

هدج مجازات اما در امریوایی شمالی قرار است که همان اهمیت سابقه خود را کسب کند 

؛زیرا با شدت ارتواب جرم از طرج برخی از مجرمان خطرناک و متورر برای ان ها 

 .شود میمجازات شدید در نظر گرفته 

 دو جنبه دارد7 جنبه شخصی و دیگری جنبه عمومی ارهاب

 جنبه شخصی-

بالای وی باید چنان اقر را بر جا  جزاتطبیق  شود میزمانی که شخصی مرتوب جرم 

بگذارد تا به بار قانی به ارتواب چنین جرمی اصلا فور هم نوند به این معنی که ترس وی 

جازات که به خاطر اصلاح حال مانع بازگشتش به ارتواب جرم گردد. مجزا از تطبیق 

ی ان نیز باید در نظر گرفته شود نوته مهم در این ارهابهدج  شود میمرتوب جرم تطبیق 

ق طرفدار تطبیمرتوب جرم  ارهابمورد این است که نباید به دلیل رعایت جنبه شخصی 

 شود میی را شامل ارهابزیرا زندان با وجود که جنبه  ؛مجازات زندان یا حبس مرتوب بود

همیشه موان مناسب برای تربیه مرتوب نیست و نباید از جنبه های منفی زندان که در اقر 

تماس های مرتوبان جرم، اموان حرفه ای شدن شخص نیز وجود دارد، انوار کرد، زیرا 

 و تطبیق خواهد بود. تؤمینتمام اموانات اصلاحی در زندان کمتر قابل 

اینده باشد به گذشته تعلق دارد؛ زیرا جرم در گذشته  متوجه که اینهدج مجازات بیشتر از 

عدالت  تؤمینفرد یا جامعه طرفدار  .را به فرد وجامعه وارد ساخته استواقع شده و زیانی 

بر مرتوب جرم است تا نظمی که در اقر این نوع اعمال برهم خورده است جزا وتطبیق 

مرتوب جرم نیست، اما در هر ز شود. این به معنی انتقام گیری جامعه ا اعؤدهدوباره 

با ارتواب جرم یا تخلج  فرد از حوم قانون و برهم زدن نظم جامعه همه خواستار صورت 

انند تا رفتار مرتوب بی پاسخ نمانده و احساس عمومی که در اقر ارتواب جرم جریحه دار 

س شده است، با تطبیق مجازات بر مرتوب به حال عادی برگشته و مطمئن شوند که ح

سیستم های  جزاشناسی در حقوق جزابا ایجاد رشته جدید  عدالت خواهی مردم اشباع گردد.

 2جدیدی مانند تعلیق مجازات، رهایی مشروط و نیمه ازادی به وجود امدند.

 جنبه عمومی  - 

                                                 
 .156صمحمد اشرج رسولی، دوره کامل حقوق جزای عمومی،  . 1
 .161صد اشرج رسولی، دوره کامل حقوق جزای عمومی، محم.  2
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. در شود میبالای مرتوب جرم تطبیق جزا است که زمانی که هدج از جنبه عمومی این 

م مردم است که اگر چنین جرمی را مرتوب شوند در قبال ان حین حال ترس به تما

مجازات خواهد شد. در اصل انسان موجودی است که ذاتاد مستعد ارتواب جرم است و اگر 

شرایط  واموانات برایش مساعد شود شاید مرتوب جرم گردد، به این ترتیب همین خوج و 

 دارد . ز میتطبیق مجازات است که شخص را از ارتواب جرم با ارهاب

به همین اساس قانگذار برای جرایمی که دارای شدت بیشتر بوده و افوار عمومی را متؤقر 

عوس در جرایم خفیج که عوس العمل جامعه مجازات شدیدتری تعیین کرده و بر سازند می

گونه مجازات این  در برابر ان جدی نیست، مجازات کمتر ی تعیین می کند. دلیل تعیین این

رفتار جرمی مشخصی را که جامعه در برابر  جزایبه تصور قانون گذار هرگاه است که 

 ان حساس است بیشتر تعیین کند، می تواند جلو ارتواب جرم را بگیرد .

ایجاد ترس و هراس در تطبیق مجازات و قبول مجازات شدید برای جرایمی که در برابر 

  جزا  ی از دانشمندان حقوق ان جامعه بیشتر حساس است. یوی از موارد است که برخ

بران تؤکید کرده و این امر را در زمینه جلو گیری از ارتواب موقر دانسته اند. در هر 

صورت تقسیم جرایم و مجازات به جنایت، جنحه و قباحت حاصل این امر است که برای 

یج جرایم مختلج نظر به قب  و شدت و ایجاد ضرر بر فرد یا جامعه، مجازات شدید یا خف

تعیین گردیده است. هرگاه در این امر شک داشته باشیم که مجازات شدید بتواند در 

جلوگیری از ارتواب جرم و پیش گیری عمومی زیاد موقر باشد، حد اقل دارای اقرات غیر 

قابل انوار است. دلیل واض  ان هم تشدید مجازات مرتوب در صورت تعدد یا تورر جرم 

است که برای بار اول یا در اقر بی احتیاطی و اشتباه مرتوب و قبول رأفت برای مرتوبی 

 .شود میجرم گردیده است و در مورد چنین اشخاص مجازات تعلیقی یا بدیل حبس تطبیق 

 ( تسکین آلام فرد و جامعه 4

بیند،  با تطبیق مجازات از یک طرج نظم جامعه که با ارتواب جرم لطمه و صدمه می

گونه  مردمی که در اقر ارتواب جرم متحمل بی نظمی و  ه اینوب شود میدوباره برقرار 

الام ان ها قسماد تسوین می یابد. از جانب دیگر ارتواب جزا دلهرگی می شوند با تطبیق 

که با مجازات مجرم برای ان ها تشفی خاطر  کند میجرم معمولا به افراد نیز ضرر وارد 

عدالت در جامعه شده و این  تؤمینعث بر مرتوب باجزا حاصل می گردد.در واقع تطبیق 

امر بر روحیه فرد و جامعه تؤقیر مقبت برجا گذاشته و خود را ایمن حس می کنند و می 
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دانند که تخطی از قانون و تجاوز بر حقوق و ازادی های مردم ونظم جامعه از طرج هر 

 1شخصی که صورت گرفته باشد بی پاسخ نخواهد ماند.

 (  اصلاح حال مجرم5

اصلاح حال  شود میی از اهداج مجازات که در حال حاضر بسیار مهم و مفید پنداشته یو

مرتوب جرم یا مجرم است. شخصی که مرتوب جرم شده یوی از افراد جامعه است و 

شاید دلایل مختلفی او را به طرج ارتواب جرم سوق داده باشد، بناء این وظیفه دولت و 

خرچ دهند تا شخص مجرم طوری مجازات گردد که  جامعه است تا تمام کوشش خود را به

دوباره با حیات سالم اجتماعی سازگار ساخته شود به این معنی که هدج اصلی مجازات 

عمدتا طرد یا حذج مجرم از جامعه نبوده بلوه سازگار ساختن مجدد مجرم با حیات 

جدید حقوقی با  ایجاد مواتبجزا اجتماعی است .توسعه افوار وعقاید جدید در ساحه حقوق 

بین المللی که در ان ها جزایی نظریات اصلاح خواهانه وبرگزاری کنگره های 

گرد هم می ایند همه و همه  جزااهل فن و دانشمندان رشته های مختلج حقوق  متخصصان،

به این منظورند که در جهت اصلاح مرتوبان جرم و جلوگیری از وقوع جرم تلاش دارند 

د ساختن زمینه های اند که با استفاده از ان در راه اصلاح و تربیت در صدد مساع  ها ان.

 مجدد محوومان، اصلاح وضع زندان ها و تطبیق مجازات مفید و مقمر واقع شده بتواند.

اساس نظریه بازپروری را می توان در اندیشه های موتب اقبات گرایی مشاهده کرد زیرا  

ی می داند که باید تحت درمان و معالجه قرار موتب حقوقی مرتوب جرم را بیمار یا مریض

داده شود از همین رو به خاطر اصلاح محوومان در زندان ها رژیم های خاصی مانند 

تعلیمات مذهبی، حفظ الصحه، تعلیم و تربیت، ورزش و سایر مطالب در نظر گرفته 

ه که جنبه . در واقع نظر اصلاح و بازپروری در مقابل نظریه سزادهی قرار داشتشود می

منفعت گرایی دارد و هدج ان است تا در رفتار محوومان تغییر وارد کرده و در راه 

 اصلاح پذیری و بهتر شدن  ان ها را سوق داده وسبب اصلاح حال شان شود.

 ناتوان سازی (6

در واقع به گونه ای  مورد توجه قرار گرفته استیوی از اهداج مجازات که جدیدا 

دهی است. این مفووره در حال حاضر مورد توجه قرار جزای یا بازگشت به سزاگرای

گرفته و مطابق ان یوی از اهداج مجازات، ناتوان سازی یا توان گیری یا سلب صلاحیت 

مرتوب جرم است تا دوباره به ارتواب جرم دست نیارد. به عباره دیگر اموان یا فرصت 

لاد فرصت های ارتواب جرم از . معموشود میارتواب مجدد جرم از مرتوب جرم گرفته 
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که مجرمان خطرناک اند این توان گیری ها عمدتاد با تطبیق  شود میاشخاصی گرفته 

. در حال شود میمجازات اعدام و مجازات زندانی ساختن برای مدت طولانی تطبیق 

حاضر سرکوبی مجرم یا حذج و طرد او از جامعه که تطبیق ان از طریق اعدام حبس 

صورت می گرفت دارای نقش قبلی نبوده و دانشمندان طرفدارانند تا از تطبیق ابدو تبعید 

این نوع مجازات جلوگیری کنند ،طوری که مجازات تبعید و مجازات شاقه در قوانین 

ها حذج گردیده و مجازات اعدام نیز در برخی از کشور ها به شمول کشورجزایی 

  1وضع گردیده است. یدودیت هار برخی دیگر برای ان محد افغانستان حذج شده و
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 حقوق متهم و مظنون 
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 قاعده های فقهیمبحث اول: 

ی که دلالت بر حقوق متهم و مظنون از دیدگاه در این مبحث به توضی  چند قاعده فقه

 فقهای اسلامی دارد پرداخته می شود.

 مهاول: قاعده برائت الذمطلب 

از )جل جلاله( الله آن کهبه معنای تبرئه شدن و پاک شدن از عیب و تهمت چن برائت

 حوایت نموده می فرماید7 (لیه السلام)عیوسج

ئُ  وَمَا﴿ ارَة   فْسَ الن   إنِ   نَفْسِى ابَُرِّ وءِ  لامَ  حِ  یبِّ رَ  رَحِمَ  مَا إلِا   باِلسُّ ﴾م  یإنِ  رَبِّى غَفوُر  ر 
1  

رئه نمی کنم چرا که نفس قطعاٌ به بدی امر می کند مگر کسی را که بو من نفس خود را ت

  2خدا رحم  کند زیرا پروردگار من امرزنده مهربان است.

به معنای اجازه، حواله، بیزاری و دوری  همچنین به معنای خلاص شدن از قرض و دین و

 نیز امده است.

ذمه در لغت به معنای عهد و امان است زیرا نقض عهد و امان موجب ذم و نووهش می 

در اصطلاح علم اصول فقه  3گردد و در اصطلاح به معنای نفس و ذات شیی امده است.

پیدا می کند، مقلا هرگاه عبارت است از وصفی که انسان به وسیله ان حقوق و توالیج را 

فعت ان می گردد یداری نماید دارای اهلیت تملک منشخصی مالی را از شخص دیگری خر

 4همان گونه که اهلیت تحمل دفع قمن  ان را نیز پیدا می کند.

د می شود  ذمه ان خالی از اشغال به حقوق ست که انسان وقتی که تولان عنایه ماین قاعده ب

یدن عهده شخص به حقی از ولی مشغول گرد ،اصلی ذمه انسان استغیر است، این حالت 

ج این اصل است. پس حالتی که خلاج اصل باشد قابت نمی شود مگر با بینه، حقوق خلا

است، بناء  ه انسان ازاد و غیر مصروج به حقی از حقوق دیگرانزیرا که عهده و ذم

قوق دیگران قول کسی ترجی  بر علیه ذمه به مصروج بودن ان به حقی از ح یهنگام دعو

او می باشد، زیرا حالت اصلی یعنی عدم مشغولیت ده می شود که دلیل ان برائت ذمه دا

دلیل قابت کننده خلاج اصل از قبیل اقرار، شاهد،  ان کهذمه برای او شاهدی می دهد تا 

ون با تاسی از احوام شریعت اسلامی قان آن کهرائین موجود شود. چنقامتناع از قسم، 

 5و قانون مدنی کشور می گویند برائت ذمه حالت اصلی است. اجزقانون  ،اساسی کشور

                                                 
 .21سوره یوسج7 ایت .  1
 .1111ابو عبدالله خاموش هروی، ترجمه جدولی قرانوریم، کویت7 غراس،  . 2
 111مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادی، القاموس المحیط،  ص.  3
4
 111ابوبور بن مسعود الواسانی، بدایع الصنایع، ص.  
5
 .165صمحمد اشرج رسولی، دوره کامل حقوق جزای عمومی،  . 
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س )رضی الله عنه( الله علیه وسلم( است که ابن عبا )صلیمستند این قاعده این حدیث پیامبر

لویعطی الناس لدعواهم لادعی ناس دماء »فرمودند7 )صلی الله علیه وسلم(می گویند7 پیامبر 

 1«.هم و لون الیمین علی المدعی علیهرجال و اموال

اگر مردم بدون شاهد هر ادعایی کردند به ان ها ان چیز را بدهند گروهی ادعای خون بها 

 برای تبرئه شدن( متهم باید قسم بخورد.مدعی علیه )ّو اموال دیگران را می کنند، ولی 

 برخی از امقله تطبیقی این قاعده عبارت اند از7

بعد از قبض مشتری هلاک شود و بایع و مشتری در مقدار قمن اختلاج  اگر مبیعه ای – 1

نمایند در این حالت قول مشتری معتبر است، و بر بایع لازم است که جهت اقبات ادعای 

 خویش شاهد احضار کند.

هرگاه زوجه علیه زوج خود مبنی بر عدم انفاق نفقه معینه ادعاء کند و زوج ادعای ان  -1

اصل بقای نفقه در  ان کهند معتبر است، به خاطرگجا قول زوجه با سو ر اینرا رد نماید، د

 ذمه شوهر است تا زمانی که دلیل خلاج ان موجود شود.

اگر بایع و مشتری در گذشتن مدت خیار شرط یا مدت میعاد قمن اختلاج کنند در این  -1

واجل  زیرا که بایع و مشتری هر دو در قبوت خیار ،صورت قول منور معتبر است

اتفاق دارند و لیون یوی از ان ها سپری شدن اجل و مدت خیار را ادعاء می کند و 

جا بقای خیار واجل است. کسی که خلاج اصل را ادعاء می کند بر او  اصل در این

 2ارائه دلیل مقبت لازم است.

 در مقال های فوق حقوق طرفین یک دعوی یا معامله کاملاد به نظر می رسد

 اعده دفع حدود به شبهاتقمطلب دوم: 

شمرده شده و واجب التطبیق می  یاسلامجزایی این قاعده از جمله قواعد تفسیری نصوص 

 فرماید7 ) ده است که میگرفته ش)صلی الله علیه وسلم(قاعده از این قول پیامبر. این باشد

 بالشبهات( حدود را با موجودیت شبهات دفع کنید.تدرا الحدود 

اعده بر گرفته از حدیقی پیامبر بزرگوار اسلام است که به نقل از بی بی دلایل شرعی این ق

وجدتم  مین ما استطعم فانالحدود عن مسلادرء و » امده است7 عایشه)رضی الله و عنها(

 3«ن یخطی فی العفو خیرمن ان یخطی فی العقوبة، فان الامام لاسبیلهفخلوا  ةرجمخ للمسلم

دفع نمایید. پس اگر راه بیرون رفتن برایش یافتید او  ه توانحدود را از مسلمانان  تا انداز

                                                 
 1115نووی، دهلی7 لشرح کامل ال، . مسلم بن حجاج القشیری نیشاپوری، صحی  المسلم 1
 .311التشریع الجنایی  اسلامی، صعوده،  .عبدالقادر 2
3

 .395ص، 1113دهلی، مطبعه مجتبایی، سىه التزمذی،  محمد بن عیسی  الترمذی، .   
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مرتوب خطا  جزای را رها کنید، زیرا اگر امام در عفو خطا کند بهتر از انست که در 

 گردد.

همواره در عرصه حقوق  است که از صدر اسلام به این طرج این قاعده یوی از قواعدی

. صحابه کرام بعد از وفات اء بوده استسلامی در جرایم حدود و قصاص قابل اجرجزای ا

طبق این قاعده عمل نموده اند، چنانچه از حضرت عمر )رضی )صلی الله علیه وسلم(پیامبر

الله عنه( روایت است که او فرمود7 معطل ساختن حدود نسبت به تطبیق ان با موجودیت 

سعود وعقبه بن شبهه به نزد من بهتر خواهد بود. همچنان از حضرت معاذ، عبدالله بن م

فرمودند7 زمانیوه پیرامون حد متیقن نشدی، پس ان را دفع  ها انعامر روایت است که 

قرار دلیل دیگری نباشد، برای قاضی مستحب جزا حدود  نبنابران اگر در جریا 1.کن

خود رجوع اقرار  از ند که اوه طوری فراهم کد بود زمینه را برای شخص اقرار کنندهخوا

مرتبه بر ان  این قاعده و نتای  ان کهن قاعده واژه شبهه ذکر شده است، برای نماید. در ای

 است راجع به مفهوم شبهه و انواع ان معلوماتی ارائه نماییم. زمبهتر درک کنیم، لا

 به معنای ممائل شدن یک چیز با چیز دیگری از ناحیه صفات امده است. شبهه در لغت

و اشتباهی که در اقرنا اگاهی به حوم، یا موضوع شبهه در اصطلاح عبارت است از خطا 

 2دهد. م برای شخص مولج رخ میاحوم و مشتبه شدن حلال و حر

عنوان نمونه قاعده ه اسلام نیز به رسمیت شناخته شده است. ب جزایاصل برائت در حقوق 

را می توان نشانه از پذیرش این اصل در اسلام « درءحدود به سبب شبهات» معروج

روایاتی فراوانی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ان دلالت دارند و برخی از فقها  دانست.

 نسبت به اعمال این قاعده ادعای اجماع کرده اند.

نیز دلالت روشنی « جزاتباه در اشعفو برترجی  اشتباه در»ه یاد شده قاعدهعلاوه بر قاعد

اعده که بر گرفته از ین قاساس اسلام دارد. برجزای ادر حقوق  بر جریان اصل برائت

ان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی » است7کلام پیامبر)صلی الله علیه وسلم( 

دادن او دانسته شده جزا اشتباه قاضی در عفو متهم  بهتر از اشتباه وی در  3«فی العقوبه

اعطل  لان)در این باره می گوید7 ـ )رضی الله عنه(است. خلیفه دوم اسلام حضرت عمر

ترجمه7 حدودی را با شبهات معطل  4(الحدود بالشبهات احب الی من ان اقیمها بالشبهات

قرار دهیم بهتر از ان است که با وجود شبهات به اقامه ان بپردازیم. پیامبر بزرگوار اسلام 

و خلفای راشدین در اقبات جرایم حدود از دقت زیاد کار می گرفتند تا نبادا انسان بیگناه 
                                                 

1
 . 134ص  1، ج1631رد المحتار علی الدر المختار، بیروت7 دار الفكر، محمد امین ابن عابدین، .  

 .111التشریع الجنایی  اسلامی، صعبدالقادر عوده، .   2
 .111، ص1161محمد بن اسماعیل البخاری، صحی  البخاری، دهلی7 مطبعه نول کشور،  . 3
 .111. محمد بن اسماعیل البخاری، صحی  البخاری،  4
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ات شود. بنا جستجو زیاد می کردند و اگر شبهه اندکی را میافتند حد را بواسطه ان مجاز

  ساقط می کردند.

هدج از قاعده فوق در اینست که هیچ فرد بیگناه نباید مورد مجازات قرار گیرد زیرا هر 

 فرد حق دارد تا در صورت بیگناهی یا عدم ارتواب کدام جرمی نباید مجازات شوند.

 کرامت انسانی مطلب سوم:

کرامت در لغت به معنای بزرگی، بزرگواری، جوانمردی، بخشنده گی  و نیز به معنای 

 حرمت و بزرگی یمعنا به انسانی کرامتسخاوت، شرافت، نفاست و عزت امده است. 

 و عقل ویژگی دو بر استوار که است وصفی ادمی یبرا انسانی کرامت ت.اوس داشتن

 دو این دارد، اختیار و که عقل است احترام سزاوار و بزرگ رو ان از ادمی ت.اس اختیار

  ت.اس ادمی ذاتی وصج نیز کرامت ان پی در و است انسان ذاتی اوصاج از ویژگی

 برهان باب ذاتی .کنند می یاد برهان باب ذاتی عنوان به وصفی چنین از اسلام علمای

 وصج ان درك یبرا شی ذات تصور و اید می بر شی یک ذات صمیم از که است یامر

 1.است کافی

ریم حتی دولت حق ندارد به ح کس هیچ .باشد میمنزل شخص از تعرض مصإن  قاعدتاد 

روی همین اصل است که قاعده مصإنیت  .نمائید شخصی کسی داخل شود یا هم تشبث

 مسون از اصل شرعی ایه متبرکه ذیل الهام گرفته است.

نْ االْمُحْصَنَ  رْمُونَ ی نَ یال ذِ  إنِ  ﴿ ا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ یتِ الْغَافِلاتَِ الْمُإْمِنَاتِ لعُِنُوا فِى الدُّ

﴾م  یعَذَاب  عَظِ 
2  

ای ان کسانیوه ایمان اورده اید داخل نشوید به خانه ها غیر از خانه های خود تا وقتیوه    

 3 .اجازه نگیرد و سلام برای اهل همان خانه اداء ننمائید

 داخل شدن منزل غیر اشاره داشته است. در ایه متبرکه به حرمت

 : حق داشتن وکیل  چهارممطلب 

موضوع مدافع در فقه اسلامی انقدر وسیع و دقیق بحث گردیده  شود میطوری که دیده 

پایه ان رسیده باشد و روی همین ه است که حتی قوانین عصر موجوده نیز نتوانسته است ب

های اسلام درین مورد بحث گردد، موضوع دلیل باری اگرخواسته باشیم طبق نظریه فق

 ایجاب دفاتر متعدد را می نماید.

                                                 
خزان  1سعید هاشمی، کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری، فصلنامه پژوهشی حقوق کفری، شماره  1

 .125ص ،1161
2
 .27. سُرة وُر، آیت  
3
 .614مذ عثماوی، تفسیز کابلی، ص.شبیزاح 
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از نگاه قوانین « مدافع»، باری اگر در مورد وکیل دعوی دهد میتا جائیوه مطالعه اجازه  

نظر  گردد بحث می« کتاب الوکالة»و بیان احوام و کالة که در کتب فقه تحت عنوان 

ردد که در کتاب الوکالة عین همان موضوع تعقیب اندازی شود این امر خود واض  می گ

قدر هست که فقه اسلامی در موضوع  دیده شد ولی این گردیده است که در مورد مدافع قبلاد 

صورت بسیار عالی و دقیق بحث نموده و تمام جوانب موضوع را در نظر داشته و البته ه ب

وانین وضعی در مورد وظیفه در بعضیی موارد که بسر مقررات و اساسات فقه اسلامی و ق

و چگونگی مدافع اختلاج نظر دیده می شود در حقیقت فقه اسلامی جوانب احسن را در 

موضوع مذکور تعقیب نموده است، فقهای اسلامی وکاله را صفتی از صفات خداوند دانسته 

نعم حسبنا الله و »گیرند که  یو این قول خداوند را به بصورت حوایت وارد گردیده دلیل م

ای میدهند که چون در فقهای اسلامی در مورد اخذ اجرت در مقابل اقامه وکالت ر «الوکیل

فرمایند که چون در وکالت قضای حوائ   ض بوده لذا اخذ اجرت میراعنفس وکالت ت

را ندارد از همین رهگذر است که حسن و  قدرت ان ها انمحتاجین است در افعال که 

 1بهتری وکالت واض  می شود.

لی الله علیه وسلم در بسیاری موضوعات صطوریوه دیده می شود حضرت رسول الله 

جهت تعلیم از صحابه کرام وکیل انتخاب نموده اند تا از موصوج وکالت کرده باشد، لذا 

د اقسام ان بعد اشاره خواهیم کرد در اسلام چیزی مورباید دانست موضوع وکالت که در 

 است در مورد تشخیص مقام ان بعمل امده است. جدیدی نیست، بلوه طوریوه لازم

طرج خود مدافع بالای هر یک از متهمین در جنایات واجب می گرداند تا از  قانون مصر

ولی اگر متهم دارای مدافع نبوده و سلطه  ،عوض وی به دفاع بپردازدتعیین نموده تا در

 که اینین داشت و یا نسبت احاله، هنگام احاله دعوی به محومه جنایات، مدافع برای وی تعی

در یا متهم  څارنوالقضیه مذکور در مرحله اول به محومه جنایات رجعت داده شده و 

 شود میصورت عدم ان اجرات محاکمه صحت دانسته نمحومه جنایات ضروری بوده و در

گردد زیرا حقوق دفاع درین مرحله بس با اهمیت بوده حق دفاع  بلوه سبب بطلان ان می

 .شود میوم محاکمه یوسان ضروری دانسته لسان لز

کسی نمی تواند متهم را از دفاع در حق خود منع کند، زیرا حق طبیعی و شرعی اوست.   

  2از خود دفاع کند. دهد میخداوند متعال در روز رستاخیز به هر کسی حق 

د دفاع ش را ستمگرانه متهم نمودند از خورو و رفتار دینیبحق هر انسان است که هنگامی ا

کند؛ و اشوارا صدایش را به سبب حق خواهی بلند کند. خداوند متعال ان چه برای دیگران 

                                                 
 .411، ص 1111الموسوعه الفقهی، کویت7 وزارت ح  و شئون اوقاج، .  1
 .133، ص1133.یوسج قرضاوی، دیدگاهای فقهی معاصر، مترجم احمد نعمتی.تهران7 انتشارات رهروان،  2



31 

 

ی که بی سبب او را متهم ساخته اند، روا می دارد و انداشته برای بی گناهی ستم دیده  روا

 این برای رعایت شرایط او و دست یابی به حرمت از دست رفته اش است7

وَءِ  جَهْرَ الْ  اّللُ  حِبُّ ی لا  ﴿ ﴾ما  یعَلِ  عا  یسَمِ  اّللُ  وَكَانَ  ظُلِمَ  مَن إلِا   الْقَوْلِ  مِنَ  باِلسُّ
1
 

ستمی بر او رسیده  ان کهخداوند دوست نمی دارد کسی به گفتار زشت صدا بلند کند، مگر 

 2باشد.

زیرا حق طبیعی و شرعی اوست  ،کسی نمی تواند متهم را از دفاع در حق خود منع کند

 تعال به ابلیس نفرین شده، ازادی داد تا از خود دفاع کند؛خداوند م

برجامعه اسلامی واجب است که چنین فرصتی را برای متهم فراهم سازد و حق ازادی را 

در دفاع از خود تا ان جا که می تواند برای او محفوظ دارد خواه این دفاع از خود را با 

رادیو و تلویزیون درباره ی ان به بحث  زبان بیان کند خود بر روزنامه بنویسد خواه در

است به ویژه هنگامی که متهم، وجهه ی عمومی  همبپردازد که این از حقوق مسلم یک مت

داشته و از وزن و تاقیر ان چنانی برخوردار باشد در این صورت باید بیش از دیگران 

دشمن رها نمود ه دفاع به او بدهند از نظر شرعی نبایست متهم را در چنگ و دندان ازاج

تا اشوارا و در روز روشن به شوار او بپردازد و جامعه هم تفری  کمتر نظاره گر باشد و 

از خود تلاشی برای جلوگیری از این رخ داد نشان ندهد و ان چنان درها بر روی متهم بی 

گناه بسته شود که نتواند سلاح دشمنان را از خود باز دارد. از دادگری و انصاج بشری 

رون است که تهمت زدن هر چیز را در توان داشته باشد ولی متهم را از هر وسیله ی بی

دفاعی خلع کند سخت تر و جانواه تر از این رخ داد، زمانی است که در این هجوم افتراها 

مردم هم در گفتن و تورار سخنان شنیداری بی ژرج اندیشی و پرس و جو مشارکت نمایند 

 7خداوند متعال فرموده است

َ  تَلقَ وْنَهُ  إذِْ ﴿ ا لَ باِ نا  وَهُوَ یسَ لَكُم بهِِ عِلْم  وَتَحْسَبُونَهُ هَ یلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولوُنَ باِفَْوَاهِكُم م 

﴾م  یعِندَ اللِ عَظِ 
3
 

ان گاه که ان بهتان را از زبان یک دیگر می گرفتید و با زبان های خود چیزی را که  

می پنداشتید که کاری سهل و ساده است با این که ان کار بدان اگاهی نداشتید می گفتید و 

 4 نزد خدا بس بزرگ بود.

جامعه ی اسلامی جامعه یی است که همبستگی کامل شونده یی دارد، و روا نمی دارد کسی 

و شخصیت کسان، بازیچه ی  ورربانی نماید و ابقناه را در ستم و نیزنگ نابودگری بی گ

                                                 
 .115النسا، ایت  ة. سور 1
 .316.شبیر احمدعقمانی، تفسیر کابلی، ص 2
 .12النور، ایت  ة. سور 3
4
 .199، ص9191لاٌُر: للذعُة اسلامیً ،  –متزجم ویاس محمذ ٌمذاوی  ، لقزآنآتفٍیم  مُدَدی،  ابُالاعلی  . 
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ه ساکت و ساکن نظاره گر باشد مقلی مشهور است که می دست ناکسان گردد و ان جامع

 خداوند متعال فرموده است7« خاموش از گفتن حق شیطان لال است.»گوید7 

را  وَقَالوُا هَذَا إفِْك  یخَ  باِنَفُسِهِمْ  وَالْمُإْمِنَاتُ  الْمُإْمِنُونَ  ظَن   سَمِعْتُمُوهُ  إذِْ  لَوْلاَ ﴿

بِ  ﴾ن  یمُّ
1

 

که شما مومنان زن و مرد، چون از منافقان چنین بهتان و دروغ ها  ایا سزاوار، این نبود 

شنیدید، حس گمان تانی در برابر یک دیگر بیش تر شود و بگویید این سخن منافقان 

 دروغی ست اشوار.
2

 

  حق آگاهی از اتهام و داشتن وکیل مبحث دوم: 

گیرند در جریان  میی عدلی و قضائی قرار ها آناشخاصیوه تحت ظن و اتهام از جانب ارگ

 باشند که در دارای یک سلسله حقوقی قانونی خویش می ه رسیدگی قضیه نسبتیپروس

 . به رسمیت شناخته شده است ستندرد های بین المللی قوانین ملی و ا

اوقات که قانون  یدارند و در بعض اتهام قرار اشخاص مظنون و متهم چون تحت ظن و

و محومه داده است تحت نظارت وتوقیج  څارنوالیس، اجازه نظارت وتوقیج را به پولی

 محومه شاید حقوق قانونی شان نقض گردد. و څارنوالی ،گیرند وازجانب پولیس قرار می

متهم در مقابل پولیس و  تا برای دفاع از حقوق قانونی مظنون و کند میعدالت ایجاب 

مرحله  ان از بدوشخصی باشد که با کمال ازادی مسلک از حقوق قانونی ش څارنوال

در مراحل رسیدگی قضیه نسبتی موکلش  دفاع نمائید و گرفتاری الی ختم پروسه محاکماتی

خورد به ان اعتراض نموده  یا هم به ان بر می  را مشاهده و حقوق او اگر نقض قانونی از

از نقض حقوق قانونی موکلش جلوگیری می نمایند روی همین ملحوظ است که یک  و

نه به تمام موازین قانونی ان تمقیل خواهد شد وعدالت که یک خاصه مهم محاکمه عادلا

 محاکمه عادلانه بوده متحقق خواهد شد.

بین المللی و قوانین کشور های متهم و مظنون در تمام حالات و اوضاع از دید قوانین 

تحقیق دارای حقوق هستند که در این مبحث طی چند مطلب مورد توضیحات قرار می 

 گیرد.

 

 مه  مطلب اول: برائت الذ

                                                 
 .11النور، ایت ة . سور 1
2
 .105،  صتفٍیم القزآن مُدَدی،  ابُالاعلی  . 
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متهم و مظنون الی در قوانین نیز مانند شریعت اسلامی برائت الذمه حالت اصلی داشته و 

دن حوم بیگناه می باشند. در قانون اساسی افغانستاان برائت الذمه چنین بیان شده صادر ش

 است7

 است. یبرائت ذمه حالت اصل

گناه شناخته  ی، بردیه قرارنگیت محكوم علیلاحبا ص محكمه یكه به حكم قطع یمتهم تا وقت

 1شود. یم

 در این ماده نوات ذیل  استفاده می شود7« حوم قطعی محوممه با صلاحیت»از عبارت 

ت را کنار گذاشت که حوم قطعی از سوی محومه بر زمانی می توان فرض برائ – 1

ومه ابتدائیه مبنی بر محوومیت متهم صادر شدده باشد بنابراین حتی بعد از صدور حوم مح

محوومیت متهم باز هم فرض برائت در مورد وی صادق است زیرا چه بسا محومه 

 استیناج، محوومیت صادره از سوی محومه ابتدائیه را نقض کند.

 حوم حوومیت باید از سوی محومه ای باصلاحیت صادر شده باشد. – 1

 الف( اصل برائت در اسناد بین المللی 

ت ذمه نامید یوی از ئوان اصطلاح مترادج ان را اصل براکه می تفرض بی گناهی »

است. همچنین می توان از اصل برائت به عنوان  جزااصول راهبردی و حاکم بر حقوق 

تعبیر کرد و به عبارت دیگر اصل برائت یوی از جزایی در رسیدگی ها « ام الاصول»

اهمیتی برخوردار است که  این اصل از چنان« جدید استجزایی ارکان اصول محاکمات 

 به شمار امده است.« از اصول اساسی محاکمه عادلانه»

اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان »و سرانجام 

و شهروند اعلامیه حقوق بشر  6اصل برائت برای اولین بار در ماده « محسوب کرد

همچنین اصل یاد شده از سوی محاکم شناسایی شد.  1456ست اگ 16فرانسه، در تاری  

های انگلستان امده است7  محومهکامن لا نیز شناسایی شده است. در یوی از ارای معروج 

هرگاه تصمیم بر ان باشد تا جرمی اقبات شود متهم موظج نیست اقبات کند که عمل ادعا »

هانی حقوق اعلامیه ج 11بعدها این اصل در ماده « شده به طور اتفاقی روی داده است

 بشر تصری  شد. همچنین در میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز گنجانده شد.

هر کس به است7  میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این باره گفته 11ماده  1بند 

بودن او بر  ارتواب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر

 شود.طبق قانون محرز 

                                                 
 .12ماده  ،1151( سال 111. قانون اساسی افغانستان، وزارت عدلیه، جریده رسمی، شماره) 1
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خویش در تفسیر اصل برائت اظهار داشته  11کمیته حقوق بشر در نظریه کلی شماره 

ی باشد و متهم از څارنوالفرض برائت اقتضا می کند که بار اقبات اتهام به عهده »است7 

شک در ان، به نفع خویش سود ببر. هیچ تقصیری نمی تواند فرض شود مگر بعد از ان 

ولی قابت شود بنابراین تمامی مقامات عمومی موظج اند از که اتهام بدون هیچ شک معق

 «پیش داوری درباره نتیجه محاکمه خود داری کنند.

خویش اصل برائت را جز  16نظریه کلی شماره  13همچنین کمیته حقوق بشر در بند 

حقوق غیر قابل تعلیق دانسته است. اصل برائت در اسناد منطقه ای و بین المللی دیگر هم 

(، کنوانسیون 3ماده  1  شده است. این اصل در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )بند تصری

 1( منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها )قسمت ب بند 5ماده 1امریوایی حقوق بشر )بند

 1(، کنوانسیون حقوق کودک )قسمت ب بند 4(، منشور عربی حقوق بشر )ماده 4ماده 

( و مجموعه اصول 51ماده  1د در رفتار با زندانیان )بند (، قواعد حداقل استاندار11ماده 

(، به رسمیت 13ماده  1برای حمایت همه افراد تحت هر گونه بازداشت یا زندان )بند

بین المللی موقت و جزایی شناخته شده است همچنین این اصل در اساس نامه های محاکم 

 است.( شناسایی شده 33بین المللی دایمی )ماده جزایی محومه 

 اساس نامه دیوان بین المللی، در سه بند اصل برائت را چنین شرح داده است7 33ماده 

هر کس باید بی گناه فرض شود مگر زمانی که تقصیر وی در پیشگاه محومه، بر  – 1

 طبق حقوق قابل اعمال، قابت شود.

 است. څارنوالبار اقبات تقصیر متهم بر عهده  – 1

ن متهم، محومه باید قانع شود که تقصیر وی بون شک به منظور محووم ساخت – 1

 معقولی، اقبات شده است.

اساس نامه دیوان در بیان اصل  33در این جا مفهوم هر یک از بندهای سه گانه ماده 

اساس نامه امده است هر کس باید  33ماده  1این که در بند »برائت تشری  می شود7 

میته مقدماتی به جای عبارت متهم که در عبارت هرکس از سوی ک« بیگناه فرض شود

پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل برای اساس نامه امده بود گنجانده شد و هدج از این 

تغییر ان بوده است که اصل برائت تنها به متهم اختصاص نداشته باشد بلوه مظنون که در 

گیری استیناج خواهی مراحل اولیه تحقیق و تعقیب به سر می برد و محووم که در حال پی

 است را نیز در بر گیرد.

حاکم است بنابراین می  جزایی فرض بی گناهی بر تمامی مراحل فرایند »ربه عبارت دیگ

توان گفت که این حق اگر برای متهم شناسایی شده است به طریق اولی در حق مظنون هم 
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ام نامه ای در مورد قابل اعمال است دلیل اولویت ان است که در مورد کسی که هنوز اته

 «وی صادر ندشه است این فرض )بی گناهی( از قوت بیشتری برخوردار است.

در رابطه با اعمال فرض بی گناهی در مراحل تحقیق و تعقیب، جالب توجه است که 

کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در مقدمه سند 

 ها به فرض بی گناهی تاکید کرده است. څارنوالر توجه ب« نڅارنوالا رهنمودهای نقش»

ی و محومه، هر سه نهاد ملزم به رعایت این اصل هستند. اینک څارنوالبنابراین پولیس 

 نقش هر یک از مراجع فوق را در رعایت اصل برائت بیان می کنیم7

 نقش پولیس در رعایت اصل برائت ذمه  – 1

امنیت و اسایش عمومی محسوب می شود چنانچه پولیس یوی از ارکان مهم برقراری 

پولیس عملورد اصولی و منطبق با تفسیر صحیحی از قانون نداشته باشد خود از عناصر 

 1کاهش ضریب امنیت خواهد بود.

از جمله معیارهای ارزیابی عملورد قانونی یک نهاد اجتماعی و عمومی مقل پولیس، 

قانونی کشور است. امروزه مهم ترین اصل میزان پایبندی ان به اصول راهبردی نظام 

راهبردی نظام های قانونی، اصل برائت ذمه است که بیانی دیگر از اصل قانونی بودن 

 جرم و مجازات محسوب می شود.

از ان جا که اقدامات پولیس در یک نظام قانونی اعم از این که در چارچوب وظایج 

رشادات دستگاه قضایی باشد به منزله پی سازمانی خویش انجام پذیرد و یا این که تحت ا

ریزی ساختار اولیه جهت تشویل دوسیه اتهامی علیه اشخاص است، این اقدامات نقس 

بسیار مهمی در حاکمیت بخشیدن به فرض بی گناهی یا نقض ان ایفا می کنند. کشج جرم 

هنجار و تحقیق درباره ان تعقیب مجرمان و تهیه گزارش های رسمی راجع به وقایع ناب

جامعه از اساسی ترین وظایج پولیس محسوب می شود؛ لذا چنانچخ دستگاه پولیس کشور 

در عمل پایبند به اصل برائت باشد در تروی  فرهنگ قانون مداری یا در حاکمیت بخشیدن 

 به امنیت روحی و روانی و احساس امنیت افراد جامعه مهم ترین عامل محسوب می شود.

جزایی که تولیج کشج و تهیه عناصر تشویل دهنده یک دوسیه  دستگاه پولیس هر کشور

یا موضوع مستلزم تحقیق را بر عهده دارد می تواند در پی ریزی یک دوسیه اتهامی غیر 

قانونی و غیر منصفانه نقس اساسی ایفا کند، به نحوی که حتی دستگاه قضایی به روندی 

ی و امنیتی یک کشور و التزام ان ها ناخواسته هدایت شود بنابراین اموزش دستگاه پولیس

                                                 
 .11، ص 1، ج1165. شرح کد جزا، کابل7 بنیاد اسیا،  1
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به اصل برائت ذمه در تروی  و گسترش احساس امنیت افراد جامعه، فرهنگ قانون مداری 

 و کاهش هزینه ها و کمیت دوسیه های اتهامی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است.

 ی څارنوالاصل برائت ذمه در مرحله  – 1

ع عمومی و حفظ حقوق جامه و تحقیق ه دفاع از منافالعموم که وظیف یا مدعی څارنوال

قضایا را بر عهده دارد در حاکمیت بخشییدن به اصل برائت یا نقص ان  نقش بسیار مهمی 

در استفاده از قوای عمومی به منظور طرح و تعقیب دعوا،  څارنوالایفا می کند اختیارات 

ری انجام نپذیرد، نه تنها امنیت و منطبق بر موازین دقیق قانونی و در موارد ضرو چه آنچن

اسایش عمومی را به همراه نخواهد داشت بلوه نقض اصل برائت و سلب احساس امنیت 

عمومی را در پی خواهد  داشت. فرض بر این است که مدعی العموم ضمن احاطه بر 

دقایق وظرایج حقوقی و قانون با شناختی عمیث و حامعه شناسانه از روابط اجتماعی و 

ول حاکم بر ان مصال  واقعی اجتماعی انسانی را تشخیص و از طرح دعاوی واهی که اص

در نظارت بر  څارنوالمتضمن نقض اصل برائت است پرهیز می کند همچنین تولیج 

عملوردد مامورین ضبط قضایی، به ویژه پولیس، در تقویت  و تروی  فرهننگ التزام به 

 ست.اصل برائت بسیار موقر و تعیین کننده ا

 اصل برائت ذمه در مرحله قضاوت و صدور حوم – 1

ه محاکماتی و لظهور و اقر بخشیدن به ان در مرح« اصل برائت»یوی از مهم ترین اقار

اقر اصل برائت یا جزا صدور حوم است. هر چند در گذشته و در نظام های سنتی حقوق 

رحله تنها یوی از فرض بی گنهی متهم حدود به مرحله صدور کم می شد امروزه این م

مراحل پندگانه حاکمی بخشیدن به اصل برائت است هدج اویه و چه بسا هدج غایی از 

پیش بینی اصل برائت ذمه در حقیقت، پرهییز از صدور احوام محوومیت غیر واقعی و 

مبتنی بر اشتبه وظن وگمان است تویه و توسل به اصل برائت یا فرض بی گنهی در واقع 

 صدور احوام محوومیت مبتنی بر دلایل و اسناد یقین اورد. تضمینی ات برای

 ییجزاب( اصل برئت در قانون اجراات 

نیز در ماده پنجم اصل برائت ذمه را به رسمیت شناخته است. این جزایی قانون اجراات 

 ماده در دو فقره چنین می گوید7 

ومه با صلحیت برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حوم قطعی مح – 1

 محووم علیه قرار نگیرد بی  گناه شناخت می شود.
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تواند دلایل مبهم در قضیه را به حیث دلایل اقبات علیه مظنون نمی  و قاضی څارنوال – 1

 1ومتهم توجیه و یا ابهام در قانون را به ضرر ان ها تعبیر نمایند.

که قاضی و یا سارنوال نمی  در این ماده تفسیر ماده های قانون می باشد که تذکر یافته

 توانند ماده های قانون را تحریج و به ضرر متهم شرح دهند.

  مطلب دوم: حق اگاهی از اتهام  

ن المللن حقوق مدنن یقاق بیوم جزائی موقت)قانون اساسن، قانون اجراات  نیبر اساس قوان

مولج به اجراء  امنیتی  س وسایر نهادهاییکه پول حق دارندشخص گرفتار شده  اسن(یو س

را که تحت نظارت قرار یز ،ل قانونن باشدید مستند به دلایباشند. گرفتار  شخص با ان می

سازد  یعن اش که عبارت از ازاد  است محروم میک حق طبیشخص را از  دادن

 افته است.یل انعواس یموضوع مذکور در ماده قانونن ذ

گران و مصال  ین حق جز ازاد  دیاعن انسان است یازاد  حق طب»قانون اساسن ٖٕماده 

 2«گردد حدود  نداردیم میعامه که توسط قانون تنظ

انسان ذکر داشته است )ازادی( وبه عدم حدود ان نیز اشاره  طبیعیماده متذکره از حق 

ازادی دیگران  داشته است صرفا حالت استقنا ئی نیز در قاعده و جود دارد که عبارت از 

 و این استقناءهم مطلق نبوده بلوه حدود انرا قانون تنظیم مینماید. باشد میو مصال  عامه 

در قانون اساسی کشور حقوق اساسی اتباع پیشبینی گردیده است و دولت مولج است تا این 

نماید.هرگاه حقوق اساسی اتباع مورد تعدا و تجاوز قرار  تؤمینحقوق اساسی اتباع را 

 شبینی گردیده است.پیجزایی میگیرد در قبال مرتوب مإیدات 

( قانون اساسی کشور ماده ذیل نیز چنین ٖٕبه حق ازادی شخص با در نظرداشت ماده )

 صراحت دارد.

ج نمود یا توقیب، گرفتار و یتوان تعقیچ شخصن را نمیه 7قانون اساسن 11ماده  1جز 

 .مگر بر طبق احوام قانون

قانون  14ه داشته است اما ماده قانون اساسی بشول کلی به حق ازادی انسان اشار 11ماده 

 اساسی به ممنوعیت نقض این حق اشاره داشته است .

اما این ممنوعیت هم مطلق نبوده بلوه استقناء وجود دارد که توسط حرج )مگر( استقناء 

 نیز به قانون حواله داده شده است.  در این استقناء  شده است

به  لی که افغانستان به ان الحاق نموده است نیز نتنها قوانین ملی بلوه کنوانسیونهای بین المل

 این حق اشاره داشته است.

                                                 
 .13، ص 1. شرح کد جزا، ج 1
 .11، ماده 1151( سال 111قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی، شماره)وزارت عدلیه،  . 2
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ت یهر شخص حق ازاد  و امن7 اسنین المللن حقوق مدنن وسیقاق بیم 6ماده  1فقره 

چ شخصن یشود ازاد  ه یج نمیا توقیر یچ شخصن خود سرانه دستگیشخصن دارد، ه

 1.نن شده استیب شیدر قانون پکه  اتشود مگر براساس دلائل و طبق اجر سلب نمن

قوانین  انسان است میخواهم به نوته اصلی طبق احوام طبیعیبا معرفی ازادی که حق 

ن یشخصن گرفتار شده توسط پولیس یاسایر نهادهای امنیتی ح که ایناشاره نمایم و ان 

ظنون ل گرفتار  و اتهام منسوبه با خبر شود. این هم جز از حقوق میاز دلا دیگرفتار  با

است که حین گرفتاری باید از جانب ارگان کشفی جرم رعایت گردد زیراکه قانون به این 

حق اشاره داشته است و انرا رسمیت داده است. که مواد ذیل قانونی در مورد چنین 

 صراحت دارد.

متهم حق دارد به مجرد گرفتار ، از اتهام منسوبه  7دارد بییان می قانون اساسن 11ماده 

 ردد. وند در محومه حاضر گین مییعاد  که قانون تعیابد و در داخل میاطلاع 

س عدلن بعد از گرفتار  شخص توسط خودش و یپول7 ئن موقتجزاات قانون اجر 11ماده 

 .دی  نمایل گرفتار  را به و  ابلاغ و توضیت و  دلایتقب

رفتار شده در هردو متن ماده فوق قانونی از حق با خبری اتهام منسوبه برای شخص گ

اشاره شده است وپولیس عدلی باید این حق شخص گرفتار شده را در حین گرفتاری احترام 

 نموده و رعایت نمایند.

 در مورد میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحت خویش را دارد.

در  شود میگر یهر شخص که دست7 اسنین المللن حقوق مدنن و سیقاق بیم6ماده  11فقره 

ده و از هر گونه اتهامن که به و  نسبت یش مطلع گردیج خویل توقیقع گرفتار  از دلامو

 2شود.  یبه اسرع وقت با خبر ساخته م شود میداده 

  م: حق داشتن وکیل  سومطلب 

ق و یگرفتار شده در مراحل سه گانه گرفتار ، تحق ل مدافع برا  شخصیحق گرفتن وک

 .باشد میضروری  محاکمه،

فع در مرحله گرفتاری مظنون نقش بسزای دارد زیرا که مظنون از حقوق که وکیل مدا

را جزایی قانون برایش اعطا نموده در این مرحله حساس که اساس وتهداب گذار قضیه 

وشاید از جانب پولیس نقض گردد. یگانه کسی که این حقوق را نظارت  دهد میتشویل 

که به مسایل قانونی بلدیت داشته در شخصی است   مینماید وکیل مدافع است زیرا او

                                                 
1
 .21، ص 1155حسین مهرپور، حقوق بشر و راهوارهای اجرایی ان، تهران7 انتشارات اطلاعات،  . 
 .21ص  ،حسین مهرپور، حقوق بشر و راهوارهای اجرایی ان.  2
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 داند میحالیوه مظنون از حقوق قانونی خویش در مرحله گرفتاری بلدیت ندارد ویا هم 

. همین وکیل مدافع است که از گردد میلیون از جانب پولیس بالوسیله تعدا و تجاوز نقض 

 جزایی جراات نقض حقوق مظنون جلوگیری مینماید. ویک اساس قانونمند را برای پروسه ا

 میگذارد.

اگر چه پولیس در جریان گرفتاری مظنون قانوناد مولج است تا او را از حقوق قانونی اش 

 ،څارنوال وپولیس»موقت تصری  می نماید7 جزایی جراات اگاه سازد چنانچه قانون ا

ق قبل از استنطاق راجع به ح وقت گرفتاری و محومه مولج اند معلومات واض  را در

حق حضوردر هنگام تفتیش ومقررات  ،ق تعین وکیل مدافع در تمام مراحلسووت ح

 محاکمه برای مظنون و اهل خبره و معاینات ،شناسائی مجرمین از طریق صج کشیدن

 1«متهم ارائیه نماید

رفتاری از جانب پولیس که حقوق قانونی مظنون در حالت گ شود میعمل اکقراد دیده ولی در

جبراد از  و گردد میال شخص مظنون از جانب پولیس لت وکوب به طور مق .نقض گردیده

درهنگام تفتیش مظنون حاضر نمی  ،گردد مینزد او بنابر عوامل گوناگون اعتراج اخذ 

 هم چنان در معاینات اهل خبره مظنون حاضر نمی باشد. گردد،

نظارت  هر گاه مظنون وکیل مدافع داشته باشد وکیل مدافع با کمال ازادی مسلک به شول

هر گاه کدام حق  و کند میحقوق قانونی مظنون در مرحله گرفتاری حضور پیدا  تؤمینکننده 

 بالای ان اعتراض مینماید. ،گردد میقانونی مظنون نقض 

است  مظنون که در مطلب قبلی به ان اشاره شد در زمان گرفتاری عبارت یوی از حقوق 

 واین حق توسط قانون اساسی تهام منسوبه اطلاع واگاهی از ا ،از تفهیم دلایل گرفتاری

 موقت به رسمیت شناخته شده است .جزایی قانون اجراات 

بنؤ نقش  .هی  عملی جرم پنداشته نمی شود مگر به موجب احوام قانون بنابر قاعده قانونی

رقواعد قانونی که فوقاد عدالت سودمند بوده بناب تؤمینوکیل مدافع در جریان گرفتاری برای 

، با بودن وکیل مدافع در جریان گرفتاری از نقض حقوق قانونی مظنون ره شداشا

 .گردد میجلوگیری 

مواد قانونی که در مورد حق گرفتن وکیل مدافع در مرحله گرفتاری اشاره داشته است ذیلا 

تواند برا  دفع یهر شخصن م 7در این زمینه بیان میدارد قانون اساسن 7گردد اشاره می

قانون «ٔٔ»ماده  2.ن کندییل مدافع تعیا برا  اقبات حق خود، وکیگرفتار  و اتهام بمجرد 

ا یتواند برا  دفع اتهام به مجرد گرفتار  و یهر شخص م» ت محاکمیلات و صلاحیتشو

                                                 
 2، ماده 1161وزارت عدلیه، قانون اجرات جزایی موقت، کابل7 جریده رسمی .  1
2
 11ماده .َسارت عذلیً، قاوُن اساسی،   
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ا  جنائن برا  اشخاص بن بضاعت طبق ین کند د رقضاییل مدافع تعیاقبات حق خود وک

 «دشو مین یل مدافع تعین مربوط وکییسند تع

و محومه مولج اند معلومات  څارنوالس، یپول» جزائی موقتقانون اجراات  4و  2فقره 

ل مدافع ین وکیواض  را در وقت گرفتار  و قبل از استنطاق راجع به حق سووت حق تع

ق صج ین از طریش مقررات شناسائن مجرمیدر تمام مراحل حق حضور در هنگام تفت

 ند.یه نمایرا  مظنون و متهم ارائب نات اهل خبره و محاکمهیدن، معایکش

که  شود میدر مرحله تحقیق نیز مظنون از جانب وکیل مدافع منتخب اش مساعدت قانونی 

 .زدسا مشروعیت انرا مواد فوق قانونی قابت می

نقش وکیل مدافع در این مرحله نیز فواید خویش را دارد. تحقیق هم یوی از حالاتی است  

در مرحله تحقیق که یک  .ساعدت وکیل مدافع ضرورت داردمتهم برای م که مظنون و

مرحله حساس در بخش محاکمه عادلانه بوده ودر این مرحله حقیقت بر مفهوم قانونی اش 

  .باشد میهدج اصلی تحقیق جنائی عبارت از کشج حقایق . باید گفت گردد میبرملاء 

قانون اساسی  111 چون تحقیق از جمله صلاحیت های ارگان څارنوالی مطابق ماده

لذا ایجاب  ،باشد میبناد مستنطقی ارگان څارنوالی حقوقدان وحاکم بر مسایل قانونی  باشد می

در این مرحله نیز به نماینده گی از مظنون جهت توازن قوه حضوریک شخص  تا کند می

حقوقدان که حاکم بر مسایل قانونی باشد ضروری است تا در برابر هئیت تحقیق از حقوق 

انونی مظنون دفاع نماید وان شخص عبارت است از وکیل مدافع وقانون این حق را برای ق

 مظنون داده تا در برابردفع اتهام برای خویش وکیل مدافع انتخاب نماید.

در مورد اجراات اش  مولفیت پولیس وڅارنوالی مبنی بر خبردادن به وکیل مدافع مظنون و

ین رفتن ورت عاجل در جرم مشهود یا خوج از بکه ضر شود میصرفاد درحالتی استقنا 

اما به هرصورت باید پولیس وڅارنوال اجراات خویش را بعداد به ، دلایل الزام متصورباشد

 ملاحظه وکیل مدافع برساند ووکیل مدافع حق دارد تا اجراات ایشانرا بعداد ملاحظه نماید . 

دیده گرین موضوع قانونی باعث هم باشد میچون نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق عمده 

وکیل مدافع  شود میکه برای مظنون غایب که تحقیق او از جانب څارنوال به پیش برده 

 نماید  تعین می

بطور کل علت موجودیت وکیل مدافع در جریان تحقیق دفاع از حقوق مظنون بوده  

مدافع نظارت تاحقوق مظنون از جانب هئیت تحقیق نقض نگردد. در این مرحله نیز وکیل 

 .باشد میکننده از اجراات هئیت تحقیق در قبال حقوق موکلش 
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بینی نموده هر  ومتهم معیاد معینه را پیش قال قانون برای توقیج شخص مظنونبه طور م

گاه درمدت معینه قانونی قضیه مظنون ومتهم به محومه احاله نگردد ،مظنون ومتهم غیر 

دافع است که نقش خویش را تقبیت مینماید وبالای قانونی تحت توقیج باشد. این وکیل م

از توقیج  ها انتوقیج غیر قانونی مظنون متهم اعتراض مینماید وخواستار رهائی 

 .گردد می

قانون  22. ماده باشد میاز سببی که نقش وکیل مدافع در جریان تحقیق مهم وارزنده 

نات تخصصی اهل خبره که اوراق شهادت شهود ومعای 7چنین حوم مینمایدجزایی اجراات 

تواند اساس تصمیم را تشویل دهد، مشروط  می ،جریان تحقیق جمع اوری گردیده استدر 

وکیل مدافع منتخب اش در هنگام جریان تحقیق  که نتای  نشان دهد که متهم و این بر

یا اعتراض خویشرا ارائه بدارند  در موقفی قرار داشتند که بتواند سوال و حاضر بوده و

 .غیر ان اسناد فوق صرج جنبه قرینه را داراء می باشد در

و ند یق اشتراک نمایان تمام مراحل تحقیل مدافع اش حق دارند تا در جریمظنون و وک

اگرچه به این موضوع در لابلای بحث حق . ردیشان صورت گیق در حضور ایتحق

یم این حق را معرفی اشاره شد در این بخش نیز اگر بخواه وکیل مدافع و نقش او گـــرفتن

 بداریم در ضمن نوات مختصر اشاره خواهیم نمود.

 71ل اشاره گردیده استیواد قانونی ذن حق در میا

 ان استنطاق مظنون حاضر باشد.یل مدافع حق دارد در تمام مراحل جریوک -۱

ن صج ین در بیان تلاشن مقابله شناسائن مجرمیل مدافع و مظنون حق دارند در جریوک -ٕ

 نه توسط اهل خبره و محاکمه حاضر باشد.یعا، م

ل مدافع در تمام مراحل یس مولج اند غرض حضور مظنون و وکیڅارنوال و پول -ٖ

نات یش مقابله شهود، طرز العمل شناسائن از رو  صج و معایق در صورت تفتیتحق

 ند.یشانرا مطلع نمایتوسط اهل خبره ا

که احساس ضرورت عاجل در جرم  تواند ساقط شودیت صرج در صورتن مین مولفیا

 ل الزام متصور باشد.ین رفتن دلایا خوج از بیمشهود 

اساس مواد قانونی فوق جنبه بر ردیگ یمل مدافع صورت یاب وکیغق دریهر گاه اجرات تحق

قانون « ٘٘»دیده است در ماده قانون واض  ګرنونن نداشته که این موضوع نیز درقا

نات یشهود و معا 7 اوراق شهادتده استینن گردیش بین پیچن جزائی موقتات اجر

م یتواند اساس تصم یده است میاور  گرد ق جمعیان تحقیتخصصن اهل خبره که در جر

                                                 
1

 .15ماده . َسارت عذلیً، قاوُن اجزات جشایی مُقت، 
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ان یدر هنگام جر او ل مدافعی  نشان دهد که متهم و وکینوه نتایل دهد مشروط بر ایرا تشو

شرا ارائه یاعتراض خو ایق حاضر بوده و در موقفن قرار داشتند که بتوانند سوال ویتحق

 .باشد ینه را دارا میان اسناد فوق صرج جنبه قر ریبدارند درغ

وه یل و شواهد یدلا 7ز در مورد وضاحت داردین جزائی موقتات قانون اجر «٧»ماده 

تواند مستند  یاور  شده باشد فاقد اعتبار بوده محومه نم ت احوام قانون جمعیبدون رعا

 .دیان حوم نمائ به

از حقوق و ازادی های طبیعی و قانونی متهمین، یوی از مسائل عمده ایست که در دفاع 

در نظریات و افوار علمای حقوق کماکان بازتاب یافت که بر مبنای ان میلادی  15قرن 

امروز در اکقریت کشور های جهان سیستم دفاع )وکالت( یک رکن عمده و اساسی برای 

ید. اهمیت انوشاج سیستم وکالت دفاع درانعده کشور بهتر عدالت قضائی بشمار می ا تؤمین

 1هائیوه اکقریت افراد جامعه ان بیسواد بوده خیلی ها ضرور بنظر می رسد.

در کشور ما وضع بسیار وخیمی داشته و  جزایی سیستم وکالت دفاع بالاخص در قضایای 

دفع اتهام وکیل ندرتاد دیده شده که مظنون و متهم برای  جزایی در قضایای عمده و مهم 

محوومیت های  که جزایی مسائل مهم .  تا جایی که عملاد دیده شده درمدافع داشته باشد

سنگین در قبال خود دارد، وکیل مدافع متهم در محضر محومه وجود ندارد تا از حقوق و 

 ازادی های متهم به اساس منطق مدلل حقوقی دفاع نماید.

فغانستان، گامی بس مهم و عمده ای درین راستا ا 1151با انعقاد قانون اساسی سال  

برداشته شده و برای متهم حق داده شده است تا در تمام مراحل دعوی از زمان گرفتاری 

 قانون مذکور تسجیل 11در ماده  چه آنبرای دفع اتهام برای خود وکیل مدافع بگیرد. چن

ری و یا برای اقبات حق د برای اتهام به مجرد گرفتاتوان گردیده است که7 "هر شخص می

 خود وکیل مدافع تعیین کند." 

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون 

 کند در محومه حاضر گردد. تعیین می

در قضایای جنایی، در صورت که متهم بی بضاعت بوده و نتواند برای دفاع از حقوق 

 کند.  عیین کند، دولت برای وی وکیل مدافع تعیین میخویش وکیل مدافع ت

محرمیت موالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل ان از هر نوع تعرض مصئون 

 1121شغل وکالت دفاع در افغانستان بر اساس قانون نامه که در سال  باشد.  باید گفت می

 گردد. نافذ گردید، تنظیم می

                                                 
 .15ل7 نشرات وزارت عدلیه، ب ت، ص.عبدالاحد عشرتی، مدافع و دفاع از متهم، کاب 1
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 1111مور وکلای مدافع" سال نستان مطابق به "قانون تنظیم افعلاد وکلای مدافع در افغا

مواد ان صرج ماده پنجم مطابق به فرمان  نمایند که از جمله فعالیت میکار و

 رئیس جمهور تعدیل گردیده است. 13/1151،16،1

قانون مدنی کشور چنین تعریج شده است7 "وکالت عقدیست که  1221وکالت در ماده 

 دیگری را در تصرج قانونی و ............ قایم مقام خود می بموجب ان موکل شخص

 1سازد." 

به همین ترتیب وکیل مدافع در ماده چهارم قانون تنظیم امور وکلای مدافع حسب ذیل 

تعریج گردیده است7 "وکیل مدافع شخص حقوقی است که مطابق احوام این قانون در 

 نماید." دعوی را اقامه میمحومه و سایر مراجع از حق موکل خویش دفاع و 

شرایط اشتغال به وکالت  برای وکلای مدافع در قانون شرایط در نظر گرفته شده است7

 باشد7 دفاع مطابق به ماده ششم قانون تنظیم امور... حسب اتی می

 داشتن تابیعت افغانستان. -1

 عدم محوومیت به جرم جنایت. -2

اقل ده سال سابقه کاری  داشتن سند فراغت از دانشوده حقوق و یا داشتن حد -3

مسلوی و عملی در ادارات قضؤ یا وزارت عدلیه، حد اقل داشتن سند فراغت از مدارس 

عالی دینی رسمی کشور یا خارج، در صورت عدم داشتن اسناد و سوابق فوق، اگر سند 

 د اشتغال به وکالت دفاع را کسب کند.توان شرعیات هم داشته باشد، می  فراغت از دانشوده

 شتن شهرت نیک.دا -4

 سالگی. 12تومیل سن  -5

 ند به شغل وکالت دفاع اشتغال ورزند7توان البته اشخاص اتی نمی

 اتباع خارجی. -1

، کارکنان حوومت، وکیل شورا و منسوبین قوای مسل  حین څارنوالقاضی،  -2

 اشتغال به وظایج.

هرگاه اشخاص مندرج شماره دوم به حوم محومه از وظایج شان طرد گردیده  -3

 .باشند

در بند دوم ماده فوق صراحت یافته که کارمندان دولت بخصوص قاضی، سارنوال، 

دافع تواند وکیل م افسران و منسوبین قوای مسل  که بالفعل مصروج وظیفه باشند نمی

                                                 
 .1122( سال  121) وزارت عدلیه، قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، شماره . 1
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اما در سایر موارد می توانند وکالت داشته باشند مانند  در قضایای جنایی تعین گردند،

 غیره. ، وکیل ورقه ووکیل شخص متقاعد

البته برای شخصی که واجد شرایط وکالت مدافع باشد، از طرج وزارت عدلیه     

 .شود میجواز وکالت دفاع داده 

   رسیده گی به اتهام در مدت معینه قانونیم: حق مطلب چهار

را در التوا قرار دادن یرد زیقرار نگ در تاریوید مدتها یه نسبتن مظنون و متهم بایقض 

جزا  ونوع یخود  ،قیج و سلب ازادی به سر میبردمظنون و متهم در تو دوسیه انهم که

 .باشد می

 ان داشته است.ین موضوع را بیلاد ایمواد قانونن ذ 

متهم حق دارد به مجرد گرفتار  از اتهام منسوب اطلاع 7 »قانون اساسن« ٖٔ»ماده 

 1«وند در محومه حاضر گرددین میعاد  که قانون تعیو در داخل م ابدی

تواند جهت کشج همه جانبه جرم و مجرم مظنون یس میپول» 7سیقانون پول« ۲ٕ»ماده 

 «ساعت تحت نظارت قرار دهد ٧ٕالن  ٔگرفتار شده را برا  مدت 

ه مولج یابتدائ څارنوالنیز در زمینه صراحت دارد7  جزائی موقتقانون اجراات  11ماده 

 د. ینطاق نمامن شخص به و  استیساعت بعد از تسل ٤ٗدر مدت  است

د یساعت با ٤ٗر شده در مدت یشخص دستگ7 جزائی موقتقانون اجراات  12ماده  1فقره 

 .ردیمورد استنطاق قرار گ

س عدلن صورت یهر گاه گرفتار  توسط پول7 جزائی موقتقانون اجراات « ۳ٖ»ماده 

قرار به ن یده و ایصادر گرد څارنوالج توسط یا قرار توقید یگرفته واز طرج څارنوال تائ

خ گرفتار  صورت یروز از تار ٘ٔقوت خود باقن مانده باشد و څارنوال در ظر ج 

نوه به اقر درخواست به موقع یگردد مگر اید متهم رها میم ننمایتقد  دعو  را به محومه

 د شده باشد.یگر تمدیروز د ٘ٔج برا  یڅارنوال مدت توق

تهم و مظنون را توسط ارگان های در موادات فوق الذکر مدت تحت توقیج قرار گرفتن م

دارد و در ضمن تاکیدی است بر اگاهی متهم از صورت توقیج یا  عدلی و قضایی بیان می

 گرفتاری.

ر یهر گاه مقدار مواد مخدر کمتر از مقاد7 5ه مواد مخدر جزء یقانون مبارزه عل 14ماده 

ن ماده یا ٗفقره  زایجا  ن قانون باشد مراجع مندرجیا  ٖٗماده  ٗفقره  جزائیمندرج ا

                                                 
1
 31.َسارت عذلیً، قاوُن اساسی افغاوستان، مادي 



44 

 

ا را یل و قضایساعت توم ٧ٕاکقردر مدت  مولج اند استنطاق و بازجوئن مظنون را حد

 ند.یب عدلن طبق احوام قانون به څارنوالن ها  مربوط احاله نمایق و تعقیغرض تحق

خن که مظنون به کابل انتقال وتحت یاز تار ها ان عاد استنطاق و بازجوئنین صورت میدر ا

من مظنون یعاد تسلی، اما مشود میاغاز  ردیگ یمس مبارزه با مواد مخدر قرار یپول نظارت

د یروز تجاوز نما ٘ٔد از یر  نبایخ دستگیبه څارنوالن اختصاصن مواد مخدر از تار

  مظنون ریجرد اطلاع مولج است موضوع دستگڅارنوالن اختصاصن مواد مخدر به م

وان یده و قرار دیه مرکز  مواد مخدر رسانیدائوان ابتیت را به اطلاع دیخارج از ولا

 .دیه مرکز  مواد مخدر را در مورد روز ها  اضافن نظارت اخذ نمایابتدائ

هر کس که به اتهام جرمن »7اسنین المللن حقوق مدنن و سیقاق بیم 6ماده  1 فقــره

هر مقام ا یباید اورا به اسرع وقت در محضر دادرس  شود میابازداشت )زندانی(یر یدستگ

وباید در  ارات قضائن باشد حاضرنمودیگر  که به موجب قانون مجاز به اعمال اختید

که در انتظار  )زندانی نمودن( اشخاصیباز داشت شود، مدت معقولی دادرسی یا ازاد

نباید قانون کلی باشد لیون ازادی موقت ممون است موکول به اخذ  دادرسی هستند

جلسه دادرسی وسایر مراحل رسیده گی قضائی وحسب  که حضور متهم در تضمیهای شود

 1«نماید تؤمینمورد برای اجرای حوم 

باز داشت )زندانی(شدن  ایر  یهر کس که براقر دستگ صراحت یافته7 1فقرههمچنان در 

به این منظور که محومه   دینما  شود حق دارد به محومه عرض یاز ازاد  اش محروم م

ر قانونن یدر صورتی غ ی بوند وبودن باز داشت اظهار را ه قانونیر راجع بیبدون تاخ

 2را صادر کند. بودن باز داشت حوم ازادی او

نسبتی مظنون و متهم اشاره تمام مواد فوق قانونی که در مورد رسیدگی مدت معینه دوسیه 

قاعده که هیچ بیگناه بی  ،جزاقاعده حقوقی تناسب جرم و  ،بیشتر به اصل ازادی، شد

 ازات و هیچ گناهواری از چنگال قانون فرار ننماید گردیده است.موجب مج

در این قسمت بحث خویش میخواهیم که در مورد ارتباط حق رسیدگی قضیه در مدت زمان 

 قانونی و قواعد که فوقا اشاره شد تمرکز نمایم .

درمورد قانون  ارتباط حق رسیدگی قضیه در مدت زمان قانونی با اصل ازادی7الج( 

)ازادی( طی ماده  طبیعیسی به صراحت در بخش حقوق اساسی اتباع کشوربه این حق اسا

                                                 
1
 .31حسین مهرپور، حقوق بشر و راهوارهای اجرایی ان، ص .  
2
 .31ص سین مهرپور، حقوق بشر و راهوارهای اجرایی ان، ح.  



45 

 

گران ین حق جز ازاد  دیازاد  حق طبعن انسان است ا» ت7( خویش اشاره داشته اسٖٕ)

 1«گردد حدود  نداردیم میو مصال  عامه که توسط قانون تنظ

ستقنائی دارد که عبارت از در ماده متذکره اگرچه بطور مطلق ازادی ذکر نگردیده حالت ا

صدمه زدن به ازادی دیگران است اما این استقناء هم قیود دارد که قوانین فرعی به ان 

یم همین حق رسیدگی قضیه در مدت زمان قانونی را مقال توان  میتمرکز نموده از جمله 

 بیاوریم.

 7جزاارتباط حق رسیدگی قضیه در مدت زمان قانونی با قاعده تناسب جرم و  ب(

مقنن در قوانین مجازات  ها انبرای  گردد میجرایم که در جامعه از جانب مرتوبین واقع 

دادن اساس عدالت نبوده روی جزا محدوده اضافه تر جزا معین پیشبینی نموده است که از 

ر همین نوته حساس است که برای تمام مراحل تعقیب عدلی مقنن میعاد تعین نموده تا د

را مولج و ملزم بداند در  څارنوال و محومه ( خود ،قانونی )پولیس نظر گرفتن میعاد

جزا  رسیدگی سریع قضیه تا سرنوشت مظنون و متهم تعین گردد و هرگاه محووم به 

اضافه از میعاد قانونی در انتظار سرنوشت خویش قرار نگیرد که این هم یونوع  گردد می

دادن اساس عدالت نبوده در جزا نموده است که قانون تعین جزا  و اضافه از  باشد میجزا  

  حالیوه توقیج مظنون و متهم یونوع تدابیر احتیاطی به حساب میاید.

 قانون فرار ننماید7 نگالچنهواری ازگناهی بی موجب مجازات و هیچ گهیچ بیج( 

قانونگذار اهتمام ورزیده تا مدت گرفتاری متهم ،کوتاه گردد ، در صورتی طولانی شدن 

 ورد تعذیب و یا بد رفتاری قرار نگیرد.ان، م

انجام بدهد و گرفتاری هم صورت گرفته باشد، واستنطاق  څارنوالدر صورتیوه تحقیق را 

هم اموان دارد که بصورت فوری انجام شود، پس در چنین حالت محقق مولج است فورا 

ؤخیر استنطاق بعد از گرفتاری، اجراات استنطاق را اغاز نماید. اگر عذری بمیان اید، ت

 ساعت جواز ندارد.  15بیشتر از

زیرا توقیج و گرفتاری هیچگاه  ،عدالت صورت گرفته است تؤمینحقیقت جهت این امر در

های اند که باعث سلب حریت انسان می جزاشمرده نمی شود، اما در حقیقت مانند جزا 

تنفیذی کم شده، به گردند. به همین منظور عدالت تقاضا می نماید تا مدت ان از مدت حبس 

حتیاطی ایست که احیانا به حوم محومه جزای ااین اعتبار که توقیج مانند تنفیذ، یک 

کم  .شود میصورت میگیرد. پس در اینصورت، مدت توقیج به مدت حبس تنفیذی مبدل 

                                                 
1
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های جریمه مالی که متهم به ان محووم جزا های سلب حریت وجزا نمودن مدت توقیج در 

 گیرد. می می گردد، صورت

متهم در جریان محاکمه برائت حاصل که اگر گردد میح بنابر توضی  فوق سوالی مطر

احیانا  در پاسخ می توان گفت نماید مدتی را که در توقیج بسر برده است چی حوم دارد؟

هیچ  که اینتحقیق متهم که یک مدت را در توقیج سپری نموده با صدور حوم بر 

ا محومه حوم خود ر که اینیا  جود نداشته به پایان می رسد، ی وضرورتی برای اقامه دعو

وقج تنفیذ، می نماید.   یا او را محووم به حبس همراه با ی نماید،به برائت متهم صادر م

شوی نیست که در تمام این حالات متهم در اقر توقیج خساره های زیاد را متحمل گردیده 

ان است، از وی سلب شده، شخصیت وی بد ارزش ترین چیزی نزد انس است. ازادی که با

نام و خدشه دار گردیده، بر علاوه خسارۀ مالی را که در نتیجۀ توقیج از کار و بار خود 

جاست که موضوع جبران خساره شخص  باز مانده است، متحمل گردیده. پس از همین

 توقیج شده از خساره هایوه بوی رسیده است، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در حقیقت بعضی کشور ها قوانینی را وضع نموده اند که حوم به جبران خساره شخص 

اما در افغانستان کدام قانون خاصی که  ه را در چنین حالات جایز می داند،توقیج شد

، وجود ندارد. همچنان ر قانونی را تنظیم و ترتیب نمایدجبران خسارۀ توقیج ظالمانه و غی

صادر نشده است. باوجودیوه قواعد و اصول قانون عام هم  احوام قضائی در این مورد

راه های   مخالج حوم به پرداخت جبران خساره در چنین حالت نمی باشد. پس یوی از

حمایت حق فرد در حریت و ازادی اش اینست تا حق متهم که حوم به برائت وی صورت 

اشته، توسط تعیین گرفته و یا حوم شده که هیچ ضرورتی به اقامه دعوی وی وجود ند

 جبران خساره از اضراریوه در اقر توقیج بوی رسیده است، قابت گردد.

در صورتیوه این نظریه درست باشد، پس قانون گذار باید در صدد ان شده تا قانون  

 خاصی را در زمینه وضع نموده و حق شخص متضرر را در توقیج ظالمانه و غیر

یم و ترتیب نماید، قسمیوه در دیگر قوانین معاصر، تنظ قانونی، با حوم به جبران خساره

 این امر صورت گرفته است.

كه   هر شخص»7کند می( خویش چنین تصری  ۲ٔبه شول عام قانون اساسی طی ماده ) 

 یبرا  تواند یباشد و م یجبران خساره م  شود مستحق  متضرر  بدون موجب  از اداره

 1«اقامه كند  حصول ان در محكمه دعوا

                                                 
 .21، ماده َسارت عذلیً، قاوُن اساسی افغاوستان . 1
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ده فوق به صراحت بیان میدارد هر فردی که بدون موجب در جریان دادرسی یا ظن و ما

اتهام متضرر می گردد، اداره مولج است جبران خساره برای وی نماید. در مورد 

کارمندان دولت اگر به اتهامی تحت بازداشت قرار می گیرند و در محومه برائت اخذ 

ت بخصوص معاش وی در همین مدت قابل اجرا می مینمایند و ازاد می شوند، تمام امتیازا

 باشد.

     م: منع شکنجه پنجمطلب 

و شونجه  تشونجه در فرهنگ فارسی به معنای اذیت، تعذیب، رن ، ازار و عذاب امده اس

این معانی در فرهنگ  چه ناچن 1کردن به معنای سیاست کردن و تعذیب نمودن تعریج شده

ه و در فرهنگ عمید نیز شونجه  به معانی فوق ذکر معین جلد دوم به صراحت بیان شد

 شده است.

در فرهنگ ناظم الا طبا شونجه به معنای ازار، ایذا، رن ، تعذیب و عقوبت و سیاست امده 

 است و شونجه کردن عبارت از سیاست کردن و عقوبت داده  تعریج شده است.

متهم یا غیر متهم است تا نولوژی حقوق شونجه تعریج شده و به ایراد ازار به یمردر ت

 اقرار جرم یا تعهدی کند.

شونجه در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به عنوان ازار جسمی و روحی شخص برای وادار 

 کردن او به اقرار تعریج شده است.

تمام فرهنگ های حقوقی شونجه را به ازار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او 

ر موسع به نفع متهم میتوان رن  و ازار جسمی و روحی به اقرار تعرج کرده اند و با تعبی

اذیت بدنی که  هر نوع ازار وکه  غیر مستقیم را تفسیر و از این تعابیر استخراج کرد

ماموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل 

 خود به قصد گرفتن اقرار از متهم مرتوب شوند.

ن المللیی شونجه را به عنوان یک پدیده خشن جنایت ضد بشری و نقص اشوار قوانین بی

 حقوق بشر توصیج نموده است.

هرجا که قدرت وجود دارد سوء استفاده از قدرت نیز  موجود است اگر به شولی از 

 2اشوال جلو ان گرفته نشود، خشونت تجلی پیدا می کند.

شده است اما از ایامی که پروسه در قوانین کشورما اگر چه از شونجه تعریج ن

یعنی دوره سلطنت امان الله خان غازی  1111قانونگذاری رسمی در کشورما از سال 

 شروع شده است شونجه منع گردیده است.

                                                 
 .131ص.محمد معین، فرهنگ فارسی معین،  1
 .115، ص 1155اسد  45. محمد احرار احرار. شونجه، ماهنامه عدالت شماره مسلسل  2
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چنین تصری  کرده است  1111نظامنانه اساسی دولت افغانستان نافذه سال  11ماده 

ج از احوام شرح و نظامات دولت شونجه و دیگر انواع زجر تماماد موقوج است وخار»

 «.که موافق با احوام شرع تنظیم یافته برا هیچ کس مجازات داد نمی شود

 7چنین مشعر است 1111عقرب  5صوب اصولنامه اساسی دولت افغانستان م 16ماده 

موقوج است و خارج احوام شرع شریج و  بصورت کلشونجه و دیگر انواع زجر 

 . چ کس مجازات داده نمی شوداصولنامه های دولت برای هی

تعذیب انسان »حاوی است اهدایت ذیل ر 1111قانون اساسی هم میزان سال  15ماده 

به منظور کشج حقایق از شخص دیگر، اگر چه  ءجواز ندارد. هیچ کس نمی تواند حتا

باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر جزا شخص تحت تعقیب گرفتار یا توقیج و یا محووم به 

 که مخالج کرامت انسانی باشد جواز ندارد. جزاید تعین ده

اظهاراتی که از متهم یا شخصی دیگر به وسیله اکراه به ست اورده شود اعتبار ندارد قرار  

به جرم عبارت است از اعترافی که متهم به رضای کامل در حالت صحت عقل به ارتواب 

 «.مه با صلاحیت می نمایدجرمی که قانوناد به او نسبت داده شده در حضور محو

گرفتن اقرار، شهادت با اظهار از متهم یا شخص در مورد ماده های فوق می توان گفت 

دیگر به وسیله اکراه و تهدید ممنوع است اظهار و یا شهادتی که از متهم یاشخص دیگر به 

را  هرگاه موظج خدمات عامه متهم یا شخص دیگر .وسیله اکراه گرفته شود، اعتبار ندارد

به منظور گرفتن شهادت، اظهار و یا اقرار شونجه نماید یا به تعمیل شونجه امر کند، 

 د.دمطابق قانون مجازت می گر

 استناد به امر مقامات مافوق مرتوب را از ارتواب اعمال خلاج قانون  برائت نمی دهد.

عذیب ت 1151دلو  3قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب  16بر طبق ماده 

انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواندن حتا به مقصد کشج حقایق از شخص دیگر اگر 

باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر جزا چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیج و یا محووم به 

قانون مذکور  11که مخالج کرامت انسانی باشد ممنوع است. ماده  جزایبدهد تعیین 

، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به اظهار»تصری  کرده که 

ارت است از اعتراج متهم با رضایت باقرار به جرم ع 1«.ست اورده شود اعتبار ندارد

 کامل و در حالت  صحت عقل در حضور محومه با صلاحیت.

نی و کشور ما نیز در حماییت زندا 1151نافذه سال  اس و توقیج خانه هبدر قانون محا

ماده سوم این قانون کارکنان  چه آناشخاص تحت توقیج از شونجه توضیحات دارد. چن

                                                 
1
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محابس و توقیج خانه ها، سارنووالان و قضات و سایر اشخاصی را که به نحوی از انحا 

به محبوسین و اشخخاص تحت توقیج سروکار دارند مولج ساخته است که ین اجرای 

حت توقیج حقوق بشر را رعایت نمایند که این خود وظایج شان با محبوسین و اشخاص ت

مفهوم منع شونجه را می رساند و همچنان ماده چهل این قانون استعمال قوه فزیوی را علیه 

محبوسین واشخاص توقیج شده جوا نداده مگر در حالت فرار، مقاومت یا تجاوز بر 

 1دیگران که جلوگیری از ان به طریق دیگری ممون نباشد.

زات باید منافی کرامت انسانی نباشند7 از نظر شریعت اسلامی مجازاتی که مخالج مجا -ب

 میفرماید7 41در الاسراء ایت کرامت انسانی باشد جواز ندارد، زیرا خداوند )جل جلاله( 

و به راستی ما فزندان ادم را گرامی داشتیم و انان را در خشوی و دریا )بر مرکبها( 

کیزه به ایشان روزی دادیم و انها را بر بسیاری از افریده های برنشاندیم و از چیزهای پا

خود برتری اشوار دادیم. همچنین از عبدالله ابن مسعود )رضی الله عنه( روایت شده است 

لا یحل فی هذه الامة التجرید، ولا مد، ولا »که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمود7 

رهنه کردن، بسته کردن گردن و انداختن زولانه در این امت کش کردن، ب« غل، ولا صفد

در گردن جایز نیست. دیگری اینوه اصحاب پیامبر )صلی الله علیه وسلم( افراد مجرم و 

متخلج را با تازیانه کیفر نموده اند ولی انها در اقنای تطبیق مجازات، مجرمین را کش و 

عت اسلامی در این زمینه یا برهنه نوردند. قانون جزای کشور با تاسی از احوام شری

 2( تعیین جزایی که مخالج کرامت انسانی باشد جواز ندارد.1میگوید7 

از لحاظ فقهی هم می توان از حفظ کرامت انسانی را در زمنیه عدم شونجه متهم و مظنون 

می توان بیان داشت.  قاعده های فقهی مرتبط به این موضوع در صفحات قبل مورد 

 است.توضیحات قرار گرفته 

 

 

   مظنون و متهم در محکمه: حق ششم مطلب

محومه در لغت بر گرفته از حوم بوده و به محلی اطلاق می شود که در انجا مطابق    

قوانین پیرامون دعاوی های مختلج حوم و فیصله بعمل می اید. یا بعباره دیگر محومه 

عاوی رسیدگی می عبارت است از موان یا مجلسی که در ان از طرج هیات قضایی به د

                                                 
 .111محمد احرار احرار. شونجه، ص .  1
2
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51 

 

محومه عبارت است جای حوم کردن قاضی، دیوان خانه، محل قضاوت، سرای  1شود.

   2قاضی، عدالت خانه، داوری خانه، جای حوم کردن و قضاوت نمودن.

تواند رفتار  در صورت میجزایی به اساس اصل دادرسی عادلانه ناظر به نظام عدالت 

بنگارد که بیشتر از رهگذر قانون  ایی جزشهروندان را مجرمانه و درخور سرزنش 

گذاری مجرمانه بودن ان رفتار و نحو میزان واکنش علیه انرا اعلام کرده باشد. این اصل 

الزام اور و ارشادی بین المللی  که از اموزه های حقوق بشری است در برخی از اسناد

 مورد توجه قرار گرفته است.

انجا بنابر موجودیت قانون عادلانه، حوم طور  تعریج محومه عادلانه ان است که در    

عادلانه با تمام موازین قبول شده که حقوق متهم نیز رعایت گردد و از اموانات دفاع 

در مورد متهمین فیصله بعمل اید. زیرا برائت حالت  بخصوص حق استفاده از وکیل مدافع

زات نشود بیگناه شناخته اصلی بوده و تازمانیوه که فرد نظر به حوم محوه محووم به مجا

 می شود.

در اصطلاح محومه جای است که در ان دادرسی و عدالت صورت می گیرد و عموماد     

حوم قاضی قرار گرفته در صورتیوه نظر دارد. در محاکم متهمین پای  دفاتر محاکم را در

گرفته  قابت گردد مورد مجازات قرارجزایی در مطابقت به قوانین  ها انومیت دلایل محو

و در صورتیوه متهم بتواند با دلایل موجه قاضی را قناعت بدهد و دعوی را از خود دفع 

 3نماید، برائت اخذ  می نماید. 

بر پایه این اصل که در اموزه های موتب تحقیقی ریشه دارد، داد رسان مولج اند که       

در مرحله های مختلج متناسب با شخصیت مجرمان به پاسخ دهی به اتهام و مجرمیت انان 

فرایند کیفیری مبادرت ورزند. به بیان دیگر به پایه این اصل داد رسان باید به رویوردن 

بزه کار مدار پاسخ متناسب با نیاز های جمسی، روانی، اجتماعی و دیگر نیاز های کودکان 

 مجرم را برگزیند .

انبدارانه که در مطابقت با یا به عباره دیگر محاکمه عادلانه محاکمه بی طرفانه و غیر ج

 4اصول پذیرفته شده محاکمه باشد و تمام حقوق قانونی متهم در ان حفظ و حراقت گردد.

به عدالت رفتار کند، دادگر، داد  را زمانی عادلانه می توان گفتاز لحاظ فقهی محاکمه     

 دهنده، راست، درست، مستقیم.

 تقسیم بندی شده است7 به سه دسته غانستانمحاکم در سیستم قضائی اف
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 محاکم ابتدائیه -1

 محاکم استیناج -1

 1مرحله فرجام خواهی. -1

محاکم عادی، تابع قانون تشویل و صلاحیت . شامل محاکمات عادی می باشند ها اینالبته    

محاکم قوه قضایه است و رهبری قوه قضائیه می تواند مطابق به احوام قانون مذکور و بر 

 ی و منطقه ای و بودجه و امواناترورت های کشور و شرایط جغرافیایاساس نیازها و ض

به تاسیس و توسعه این محاکم و یا الغای ان ها اقدام کند. این محاکم از نگاه طرز العمل و 

 طور عادی و دایمی فعالیت می کنند،شیوه  اجرات  تابع  قوانین بوده و بعد از تاسیس به 

از سوی قوه قضاییه یا یت موضوع و اهمیت طرج دعوا ه اهماما محاکم خاص با توجه ب

ر قانون رئیس جمهور قابل تاسیس نمی باشند و بلوه باید موارد ان ها به طور خاص د

  .، نه در قوانین عادی مانند قانون تشویلات و صلاحیت محاکماساسی مشخص گردد

ل ین وکی، حق تعل حق السووتیاز قب باشد میز دارا  حقوقن یان محومه نیمتهم د رجر

ه نسبتن یس، حق بازرسن دووه بزبان محومه نفهمدیان در صورتمدافع، حق گرفتن ترجم

رسن به اوراق ، حق دستئت قضائنینه قانونن، حق اعتراض بالا  هیاش درمدت مع

 ، حق حضور در جلسه قضائن. صله محومهیه، حق اعتراض بالا  فیدوس

 ،هان محومیل مدافع در جریوکداشتن حق ( 1

  ) در صفحات قبل مورد توضیحات قرار گرفت(حق سووت در جریان محومه (1

 حق داشتن ترجمان در جریان محومه(1

ن گردد مواد ییش ترجمان تعید براینداند با گردد میهر گاه متهم بزبان که محومه دایر که   

 ل در مورد صراحت دارد.یقانونن ذ

که محاکمه توسط  گر طرج دعو  زبانن راا»7در این زمینه صراحت د ارد قانون اساسن

ه و صحبت در محومه بزبان یحق اطلاع به مواد و اسناد قض ،نداند ردیگ یمان صورت 

 2«گرددین میش تامیمادر  توسط ترجمان برا

ا متهم به زبان مورد یوه مظنون یدر صورت 7 »جزائی موقتقانون اجراات  «ٕٓ» ماده

ا کر وگنگ باشد برا  شان یا گنک یا کر یاشنائن نداشته  ا محاکمهیقات ویاستفاده و در تحق

از جرم و ادعا  که بالا  شان صورت گرفته اگاهن حاصل  ها ان گردد تاین مییترجمان تع

 «دیکمک نما ها انان استنطاق و مقابله به یند و همچنان در جرینما

                                                 
 1151جریده رسمی، کابل7 ، .وزارت عدلیه، قانون تشویلات و صلاحیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان 1
 .112قانون اساسی افغانستان، ماده. وزارت عدلیه، 2
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بانی که اوبفهمد ز7 اسنین المللن حقوق مدنن وسیقاق بیم« ۱ٔ»ماده « ٖ»فقره «الج»جز

 مطلع شود. شود میازنوع وعلل اتهام که به او نسبت داده 

د یان تولم نما ا نمن تواند بایشود نمن فهمد  یدرمحومه تولم م اگر زبانن راکه 7«و»جز 

 ک مترجم مجاڼآ به او کمک کند. ی

هم طبق مواد فوق قانونی که اشاره شد تعین ترجمان هم یوی از جمله حقوق مظنون و مت

که این  ،ان استفاده مینماید از ان محاکمهاست در جریان تحقیق و محاکمه خصوصا در جری

عدالت دارد بخاطریوه هرگاه متهم نداند که څارنوال در اقامه دعوی  تؤمینحق منشاء 

خویش کدام موارد را تسجیل نموده به دفع ان بپردازد و یا هم قضات محومه در مورد 

ومات مینماید در جواب چگونه محومه را مبنی بر دفاع خویش ارتواب جرم از او معل

چگونه به جرح و رد ان بپردازد تمام این  دهد میقناعت دهد یا شهود علیه او شهادت 

موارد ضرورت دارد تا در جریان محومه هرگاه متهم به لسان محومه نفهمد برایش 

قانونی علیه او دایر گردد و ترجمان تعین گردد تا یک محاکمه عادلانه با تمام موازین 

 گردد. تؤمینعدالت به بهترین و جه ان 

 ت قضائنیحق سلب صلاح(1

د که در یرا مطالبه نما ها انئت قضائن قانونا اعتراض نماید و رد یمتهم حق دارد با لا  ه

 اینجا به دو موضوع و اصطلاح بر میخـــــوریم )امتناع قاضی و رد قاضی(

قانون  در  نحوی است که خود قاضی به خاطری بعضی عوامل که الج 7 امتناع قاضی به

ده است از اصدار فیصله امتناع مینماید که موارد ینن گردیشبیپ جزائی موقتاجراات 

 71باشد میقانونی قرار ذیل 

 7گی نمایددتحت شرایط ذیل به قضیه رسی رد دتوان میقاضی ن -ٔ

 گرفته باشد. خویشاوندان وی صورت در صورتیوه جرم ارتواب شده علیه قاضی ویا -ٔ

شاهد و یا اهل خبره  ،څارنوال ،یوه قاضی به صفت مامور ضبط قضائیدر صورت -ٕ

 دران دخالت کرده باشد.

 در صورتیوه قاضی به صفت وکیل مدافع شخص متهم ایفای و ظیفه نموده باشد. -ٖ

ست موضوع این ماده قاضی مولج ا« ٔ»در صورت موجودیت شرایط مندرج فقره  -1

 امتناع خودرا به اطلاع رئیس محومه مرافعه برساند.

موادات فوق میرساند که متهم و مظنون حق دارند که بر قاضی اعتراض و یا وی را رد 

 نمایند.

                                                 
1
 11وزارت عدلیه، قانون اجرات جزایی موقت، ماده  . 
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 71در مورد چنین صراحت دارد جزائی موقتقانون اجراات  3ماده 

 گردد.ین میتع ٖٙه ق طبق حوم مادیان تحقیج موقت بعد از گرفتار  درجریمدت توق -ٔ

د ید نمایج را برا  دوماه اضافن تمدیان محاکمه مدت توقیتواند در جریمحومه ابتدائیه م -ٕ

 د.ید نمایگر تمدین مدت را برا  دو ماه دیان محاکمه ایدر جر تواندیمحومه مرافعه م

د یگر تمدین مدت را برا  پن  ماه دیت دارد ایان محاکمه صلاحیستره محومه در جر

 د.یانم

ان محاکمه منقضن شود شخصن ین ماده در جریا «ٕ» د مندرج فقرهیعاد تمدیهر گاه م -ٖ

 گردد.یج شده از حبس رها میتوق

 اسنین المللن حقوق مدنن وسیقاق بیم 1فقره  11ماده 

ل با یها  حد اقل ذ نیمضه و  از تیت هر نوع اتهام علیتقبان یهر شخص حق دارد درجر

 .ر موجه در باره او قضاوت شودیر و غیبدون تاخ .گردد تساو  کامل برخوردار

ک یج یموقت مجموعآ مدتن توقجزایی قانون اجراات  13ماده  3براساس حوم ماده 

 تواند.یماه شده نم 11ش از یشخص الن حوم نهائی محومه ب

اضافه گردد و علیه متهم حوم نهائی محومه صادر نگردیده و  11هرگاه میعاد توقیفی از 

و در قسمت متهم وصج  باشد میم هم تحت توقیج باشد حوم توقیج متهم غیر قانونی مته

محاکمه عادلانه صدق نمی نماید. اگرچه دربخش گرفتاری مستند به دلایل ،مفصلا درمورد 

 اصل ازادی بحث نمودیم. به انجا مراجعه گردد.

  هیرسن به اوراق دوسحق دست( 3

نموده و علم   ه را مطالعهیرند تا تمام اسناد شامل دوسل مدافع منتخب اش حق دایمتهم و وک

 ن مورد صراحت دارد.یل در ایند مواد قانونن ذیشرا حاصل نمایخو

ل مدافع حق دارند که اسناد شامل یمتهم و وک7 »جزائی موقتقانون اجراات  ٖٗماده 

 2«ندینان حاصل نمایراملاحظه و اطم ۷ٖماده  ٙاء ضبط شده مندرج فقره یه و اشیدوس

طبق صراحت ماده فوق قانونی متهم و وکیل مدافع او حق دارند که اوراق دوسیه نسبتی را 

مطالعه نموده و همچنان اشیاء ضبط شده که منحیث دلیل الزام علیه متهم و موکل وکیل 

 مدافع منحیث دلیل الزام استعمال شده است ملاحظه نماید.

علیه موکل اش جمع   جریان کشج و تحقیق وکیل مدافع بداند چی نوع دلایل در خصوصاد 

اوری گردیده است تا به دفع ان قانونا بپردازد هرگاه از اوراق و اشیاء ضبط شده متهم و 

                                                 
1
 3رات جزایی موقت، ماده وزارت عدلیه، قانون اج . 
 
2
 3وزارت عدلیه، قانون اجرات جزایی موقت، ماده  . 
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د انرا رد و دفع نماید روی همین منطق و علت توان  میوکیل مدافع اگاه نباشد پس چگونه 

طاء نموده است تا تمرکز بوده که این حق را نیز به متهم و وکیل مدافع متهم قانون اع

عدالت و حق دفاع خوبتر به دفع اتهام برای متهم در جریان محاکمه داده  تؤمینبیشتر به 

 شود.

هرگاه متهم و وکیل مدافع از اوراق باخبر نباشد و تنها دفاع او متمرکز به صورت دعوی 

خص بی و اموان دارد ش گردد میڅارنوال باشد دراینصورت مو ضوع دفع اتهام ناقص 

مد نظر گرفته نشود که در این جزا  گناهی تحت مجازات قرار ګیرد و یا هم تناسب جرم و 

 صورت میزان عدالت به یک طرج میلان می نماید.

 حق حضور متهم و وکیل مدافع اش در جلسه قضائی (4

 7باشد میحضور متهم و وکیل مدافع در جریان جلسه قضائی از چند دیدگاه قابل اهمیت 

  از دیدگاه اصل ارکان قضاء :الف

بناء بودن مدعی  1مدعی علیه و موضوع حوم ( ،متشول از سه رکن بوده )مدعیقضاء 

که عبارت از څارنوال است و مدعی علیه که عبارت از متهم و وکیل مدافع به نیابت از 

متهم است و موضوع حوم عبارت از عمل جرمی که نسبت اتهام ان به متهم شده است 

 .دباش می

د و حضور متهم و وکیل مدافع او یک امر توان میتوسط ارکان فوق یک محاکمه دایر شده  

 ضروی است

 : از دیدگاه عادلانه بودن محکمه ب

مر اه عدالت و توازن میزان عدالت یک حضور متهم و وکیل مدافع او از نظر و دیدگا

ه دفع خوبتر مساعد زیرا در حضور متهم و وکیل مدافع اش زمین ،حتمی و ضروری بوده

و عدالت خوبتر به خاطر چانس دادن دفع برای متهم ویا به نیابت او از جانب  گردد می

 .گردد میوکیل مدافع اش مساعد 

اما در اینجا دو دیدگاه  ،یم بالای ان بحث نمایمتوان میدیدگاه های دیگری نیز دارد که 

 منحیث مقال کفایت مینماید.

 7باشد میا به رسمیت شناخته است قرار ذیل مواد قانونی که این حق ر

دگن ین رسیل مدافع اش حق دارند که حیمتهم و وک7 جزائی موقتقانون اجراات  21 ماده

 2ه در جلسه قضائن حاضر باشند.یقض

                                                 
1
 .111عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی  اسلامی، ص.  
2
 53. َسارت عذلیً، قاوُن اجزات جشای مُقت، مادي  
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که این حق در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته  گردد میمعلوم  از صراحت ماده فوق

در مورد فقره  چه آنچن باشد مین حق به دوش محومه شده است ،اما تولیج با خبری ای

 71کند میقانون اجراات موقت چنین حوم  11ماده  

محومه بعد از حصول صورت دعوی بلا فاصله ورق ابلاغیه را که حاوی تاریخ و  (1

 .کند میصادر  باشد میروز محاکمه 

ط حقیقی ان که در قانون ورق ابلاغ شامل نام متهم ، جرم نسبت داده شده همراه با شرای( 1

قبل از تاریخ محاکمه به متهم ،وکیل مدافع اش ،مجنی علیه و  پن  روز ذکر شده حد اقل

 .شود میڅارنوال داده 

طبق حوم ماده فوق قانون محومه این تولیج را به دوش دارد تا متهم و وکیل مدافع او را 

 در جلسه قضائی خبر نماید.

ند. که این یصله صادره محومه اعتراض نمایند بالا  فل مدافع اش حق داریمتهم و وک

 اعتراض در چند بخش صورت میگیرد .

 اعتراض بالای فیصله محومه ابتدائیه -ٔ

 اعتراض بالای فیصله محومه استیناج -ٕ

 2تجدید نظر بالای فیصله های نهائی محاکم -ٖ

  7که به هرکدام جداگانه بحث مینمایم 

هرگاه فیصله محومه ابتدائیه مورد له محومه ابتدائیه7 ص7 اعتراض بالای فیبخش اول

ند اصالتا متهم و وکالتا وکیل مدافع توان  میقناعت متهم و وکیل مدافع اش قرار نگرفت 

اش بالای فیصله محومه ابتدائیه قناعت ننموده و طبق میعاد قانونی که قانون در نظر گرفته 

موقت در جزایی ر مورد ماده ذیل قانون اجراات است به قبت استیناج طلبی اقدام نمایند ،د

 مورد چنین حوم مینماید.

ه یصله محومه ابتدائیه فیتواند علیه میابتدائ څارنوالا یه یمحووم عل «ٔ»ماده شصت سوم7 

 د.یمرافعه خواهن نما

 .باشد میمرجع با صلاحیت مرافعه خواهی ریاست محومه مرافعه « ٕ»

ه دفتر تحریرات محومه صادر کننده حوم یا به دفتر در خواست مرافعه خواهی ب« ٖ»

. این مدت در شود میروز تسلیم داده « ٕٓ»تحریرات محومه مرافعه مربوط در مدت 

در متن ماده فوق سه موضوع در سه فقره جداگانه  7گردد مینظرداشت حالات ذیل محاسبه 

 پیشبینی گردیده است

                                                 
1
 11وزارت عدلیه، قانون اجرات جزایی موقت، ماده  . 
 11قانون اجرات جزایی موقت، ماده .  2
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 اشخاص ذیصلاح استناج طلبی -ٔ

 صلاحیت قبت استیناج طلبیمرجع با  -ٕ

 مدت استیناج طلبی -ٖ

ماده متذکره تنها از حق متهم در مورد استیناج طلبی  1که در فقره  گردد میسوال مطرح 

« ٔ»ذکر گردیده است و از وکیل مدافع ذکر نگردیده است ،که به جواب این سوال فقره  

 ایه میدارد.موقت پاسخ ارجزایی قانون اجراات « ۳۲»ماده 

 څارنوال حق خواستن رد 

که هر  باشد میمرحله تحقیق و تعقیب عدلی از جمله صلاحیت های اختصاصی څارنوالی 

این مرحله بنابرهدج  که اینعدالت ارزش بسزا خود را دارد و برای  تؤمیندو مرحله برای 

 بینی گردیده چنین موقت پیشجزایی قانون اجراات  11ماده  1در فقره   قانونی تحقیق که

. باشد  میهدج اصلی از تحقیق جنائی عبارت از کشج حقایق  .بر شمرده شده است

 7دڅارنوال ابتدائیه به منظور دست یافتن به این هدج حالات ذیل را در نظر میگیر 

 ارزیابی همه جوانب و شواهد قضیه -ٔ

 اگاهی از ارتواب جرم و یا عدم ان -ٕ

 کشج شخص و یا اشخاص مسإل -ٖ

ماده فوق څارنوال مولج است تا در جریان تحقیق این موضوع را در نظر بنابر صراحت 

خوبتر بتواند تحدید به اجراات قانونی څارنوال وضع  که ایناما با انهم مقنن به  ،داشته باشد

نماید این حق را به مظنون و به وکیل مدافع اش داده است تا هرگاه در قسمت څارنوال 

برای رد و امتناع څارنوال پیشبینی نموده است مد نظر ایی جزموارد را که قانون اجراات 

 گرفته شود.

گونه دیگر اگر واض  سازیم در ه اجراات تحقیق مورد اعتراض قرار نگیرد یا ب تا بعداد  

، څارنوال داده شده استجزایی عدالت  تؤمینحقیقت این حق قانونی برای مظنون به خاطر 

خویش را نا دیده گیرد و در چنین قضیه منحیث مامور  نباید موارد قانونی رد و امتناع 

 ضبط قضائی عرض وجود نماید.

موقت ذیلا چنین پیشبینی جزایی قانون اجراات « ٓٔ»موارد رد و امتناع څارنوال در ماده 

 گردیده است 7

څارنوال مافوق تقاضا  د ازتوان  میڅارنوال ابتدائیه در صورت موجودیت دلایل مإجه  -ٔ

 وی را از اجرائی تحقیق در قضیه مشخص معذور بدارد. نماید تا
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مظنون حق دارد با ارایه دلایل موجه که در فقره اول این ماده ذکر شده علیه څارنوال  -ٕ

 څارنوال مافوق تقاضا نماید. وی را از ابتدائیه که تحقیق را به عهده دارد . اعتراض و رد 

څارنوال مافوق  دائیه یا مظنون مورد تائیددر صورتیوه دلایل اریه شده څارنوال ابت -ٖ

گیرد ،څارنوال دیگری را به عوض وی توظیج نموده و یا خود وی به شوایت متهم  قرار

 رسیدگی مینماید.

فقره اول ماده فوق در مورد امتناع څارنوال بحث نموده است که هرگاه نزد څارنوال دلایل 

تحقیق بنابر تعریج قانونی اش گردد از  تؤمینموجه دریافت گردید که این دلایل مانع 

تحقیق امتناع و موضوع را به څارنوال مافوق راجع سازد څارنوال مافوق میبیند که به چی 

اندازه دلایل شده امتناع څارنوال موجه است هرگاه نزد څارنوال مافوق تقبیت گردد که 

 دلایل موجه است ،عوض ان څارنوال دیگری را تعین مینماید .

که څارنوال باید امتناع از تحقیق نماید ) جرم علیه اصول و فروع یا اقارب و  موارد

خویشاوندان څارنوال واقع شده باشد ( بنؤ چون در این احوال اموان دارد تحقیق به گونه 

جزایی قانون اجراات « ٖٕ»ماده « ٕ»قانونی قرار نگیرد و اهداج تحقیق که در فقره 

 ردد.موقت تصری  گردیده رعایت نگ

موقت در مورد رد څارنوال اشاره داشته است جزایی قانون اجراات « ٓٔ»فقره دوم ماده 

، در صورتیوه موارد ه مظنون به رسمیت شناخته شده استب« حق»که حتی به اصطلاح 

قانونی و دلایل موجه از جانب مظنون به څارنوال مافوق مبنی بر رد څارنوال تحقیق ارایه 

د هرگاه موارد موجه باشد دست څارنوال تحقیق مورد توان می گردد څارنوال مافوق

اعترض را از تحقیق بگیرد و څارنوال دیگر را که در فقره سوم این حوم گنجانیده شده 

 .است به تحقیق معرفی بدارد
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بعد از اصدار حوم مبنی بر محوومیت مجرم و جانی دارای حقوقی می باشد که در این 

 فصل مورد توضیحات قرار می گیرد.

 مبحث اول: حقوق جانی و مجنی علیه 

در شریعت اسلامی جانی و مجنی علیه دارای حقوقی اند که در این مبحث طی  چهار 

 ررسی قرار می گیرد.مطلب مورد توضیحات و ب

 مطلب اول: حقوق جانی  و مجنی علیه در جرایم حدود 

دین مقدس اسلام به اساس ارشادات الهی و احادیث نبوی همواره بشریت را به یک      

 تؤمینزنده گی ارام و اسوده از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رهنمایی کرده و برای 

کرامت انسانی   کهبرنامه های جامع را ارایه داشته لت عدا تؤمیننظم و امنیت در جامعه و 

می توان از حقوق جانی و مجنی علیه در  لت مورد احترام قرار گرفته است در تمام حا

 این زمینه یاد اور شد.

از دیدگاه شریعت اسلامی یک سلسله جرایم شناسایی و برای مرتوبین ان مجازاتی را تعین 

حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بوده و هرکدام با در نظر های جزا نموده است که شامل 

داشت نحوه جرم، حالت مجرم، شرایط تحقق جرم، مصال  علیای جامعه قابل تطبیق می 

و  جزاباشد که دارای ویژگی های بخصوص خود بوده و قابل تذکراست که هرنوع 

بوده و قابلیت مجازات که مخالج کرامت انسانی باشد از دیدگاه شریعت اسلام مردود 

 تطبیق را ندارد. 

های که از جانب شارع حد و اندازه ان تعین شده و هیچ فردی را در ان کاهش جزایوی از 

معنای منع کردن و جرایم حدود است. حد در لغت به  ،و اضافه کردن را صلاحیت نیست

ی مقید می سازد، مجازات شرع کسی را که محدود و معمولی چیزی یاجلوگیری، مقدار

  1تعین شده که در قبال ارتواب جرم اجرا می شود، امده است.

، زیرا وسیله است برای منع و جلوگیری ی هم از همین معنا گرفته شده استحد شرع     

 . گردد مین  از ارتواب جرایم که موجب ا

حد از نظر اصطلاح به ان عقوبتی گفته می شود که برای ان در کتاب و سنت          

  2«الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مؤة جلدة»معین شده،  مجازات

مشخص است که  اژه مجازات هادر اصطلاح فقهی، مراد از حدود، با توجه به معنای و  

 از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.

                                                 
 .113، ص1111کمال الدین محمد بن عبدالواحد ابن الهام، فت  القدیرشرح الهدایه، مصر7 المطبعه الوبری، .  1
 114، ص1151. سید سابق مصری، فقه السنته، ترجمه محمود ابراهیمی.تهران7 گن  دانش،  2
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ت، از برای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطلاحی وجوه گوناگونی ذکر شده اس      

 ها اندارند یا موجب تؤدیب  ها مجرمان را از تورار جرم باز میجزاکه این  جمله ان 

روست که در شرع اندازه ان در موارد   کنند یا از ان شوند یا وقوع جرائم را محدود می می

در کتاب های فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات  مختلج مشخص شده است

 کار رفته است.  ه حد است نیز ب ها ان

در مقابل جرایم  متعال اللهاز مجازات است که از جانب  حد در اصطلاح فقه حنفی عبارت 

گیرد مقدر و معین گردیده  یا حقوق اجتماع صورت می که دران تجاوز به حقوق الله و

  1که از این تعریج بر می اید عبارتند از 7 چه ان .است

در تمام جرایم جانی دارای می توان استنباط نمود که از بحث در باره جرایم حدود     

حقوق می باشد. در مقدار مجازات در جرایم حدود هیچ فردی صلاحیت کم و زیاد نمودن 

ان را  ندارد، ولی در رعایت موضوعات پرنسیب های اخلاقی که شامل رعایت کرامت 

عمل ه ان با او برخورد بمقابه یک انسه ب شونجه می باشد جانی حق دارد تاانسانی و منع 

   اید.

ها از دیدگاه شریعت اسلامی جزاهای حدود و سایر جزادر حقوق جانی و مجنی علیه 

رعایت کرامت انسانی، عدم شونجه، برائت الذمه به مقابه یک اصل که تا زمانیوه یک 

با صلاحیت محووم نگردد، بیگناه می باشد، و قاعده های متهم به جرم از جانب محومه 

 فقهی بخصوص قاعده رفع حدود به شبهات از حقوق جانی مد نظر می باشد. 

 مطلب دوم: حقوق جانی و مجنی علیه در جرایم قصاص 

به معنای پیگیری نمودن اقر چیزی « قصَّ یقصُ  »در لغت، اسم مصدر از ریشه  قصاص   

را گویند. به اما در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شولی معمولاد مشابه جرم  ،است

ا از او به سبب انجام قتل، یا کور کردن فردی که بینایی دیگری ر قاتل اعدام عنوان مقال

 است. گرفته

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، جبران، تلافی و معامله به مقل عمل اجرا    

شده امده است. قصاص عبارت است از مجازاتی که بر طبق شرع توسط زیان دیده  از 

جرمی یا توسط حاکم شرع، در باره مجرم اعمال می شود و باید مقل عملی باشد که مجرم 

 2ر نظر داشت شرایط خاص مرتوب شده است.ان را با د

                                                 
 .116، ص2.ج1631عابدین، رد المحتار علی الدر المختار، بیروت7 دار الفكر،  ابنمحمد امین  .  1

. .111، 1155حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، تهران7 مرکز دایره المعارج بزرگ اسلامی،   2  

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84
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قصاص عبارت است ختم حیات مبتنی بر حق العبد که توسط ورقه مقتول در موارد قتل 

به بیان دیگر، فقها قصاص را انجام کاری همانند جنایت ارتواب  1عمدی اجرا می گردد.

 2اند. یافته )قتل، قطع، ضرب یا جرح( علیه جانی دانسته 

یابد. قص، به معنی کوتاه و  ای و مفهوم ان در جمله تغییر می لاح کلمهقصاص در اصط   

اما  ،کوتاه کردن سخن، مختصر گفتن است در جمله اگر منظور صبحت کردن باشد یعنی

ها  ها و حوومت در فعل سریع عمل کردن است. چون در اعصار گذشته در ارکان دولت

ت لذا بهترین شول احقاق حقوق، سریع تعریفی از حبس یا زندان بشول اصولی وجود نداش

رساند، در صورت  مجازات کردن بود. مقل کسی که اگر پیش از ظهر فردی را به قتل می

شد چون محلی برای  دستگیری تا غروب حوم قصاص، یعنی رسیدگی سریع انجام می

 . نگهداری یا بازداشت متهم وجود نداشت. قصاص یعنی اعدام

در  قصاصگر  وارد كرده است. كلمه یدتن را بر یه جنامجازات مجرمن است ك قصاص

رو  یرا پ جانیز اقر یگر  است؛ قصاص كننده نیرو  كردن از اقر دیاصل، به معنا  پ

ون  و بوسیله است که بحوم قان جزایی قصاص  من كند و مقل عمل او را انجام من دهد.

باید درحدودی که قانون معین قانونی او علیه مجرم بوار می رود و  مجنی علیه یا اولیاش

می کند  نظیر جرمی باشد که از طرج مجرم صورت گرفته است پس باید جرم و مجازات 

 3شبه هم باشند.

قصاص به عنوان  ایران و عربستان امروزه در برخی از کشور های اسلامی خصوصاد    

شرایطی پیش بینی شده است.  ها اناست. که در قوانین نافذه  پذیرفته شده قضایی اصل یک

اما از لحاظ کلی حقوق دانان غیر اسلامی در مورد شرایط قصاص کدام دیدگاه و نظریه 

جا داده نشده جزا مقابه یک  هکشور های غربی قصاص بجزایی ندارند زیرا در سیستم 

 است.

قهای در مورد قصاص فقهای اسلامی چون فقهای حنفی، فقهای شافعی، فقهای مالوی و ف

 حنبلی دیدگاه های داشته اند که  مختصراد مورد توضیحات قرار می گیرد7

 از نظر فقها ی حنفی (الف

 انجام عملی دقیقاد همانند عملی است که فاعل انجام داده است. به بیان  در مذهب احناج    

 ح( یافته )قتل، قطع، ضرب یا جر دیگر، فقها قصاص را انجام کاری همانند جنایت ارتواب

                                                 
. .164قاموس اصطلاحات حقوقی، ص   1  

. .111عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی  اسلامی، ص  2  
 111عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی  اسلامی، ص.  3

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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 1اند. علیه جانی دانسته

 ازنظر فقهای شافعی ( ب

امام شافعی)رحمه الله(  می  .فقهای شافعی در حوم قصاص  با دیگر فقها موافق می باشد   

ازاد کشته نمی شود. مسلم به کشتن ذمی قصاص می شود. امام شافعی  ،گوید بوشتن بنده

دلیل ان بر کافر  قصاص نمی گردد. ، قاتل ( می گوید7 اگر مسلم ذمی را بوشدمه الله)رح

ه شافعی )رحم مبودن ذمی می باشد که مسلمان به کشتن کافر قصاص نمی شود. نزد اما

ا کشته است تا ه مقتول قاتل را به چیزی بوشد که قاتل مقتول ره ورقالله( قصاص انست ک

یر گردن او را اید و اگر به ان چیز نمیرد، بعد از ان به کارد و یا شمش مساوات و مماقلت

    2ببرند.

است مساوات در بین جانی و مجنی  ی مطرحیوی از بحث های که از نظر فقهای شافع   

علیه می باشد که باید هر دو دارای حقوق و موقج مساوی قبل از ارتواب جرم باشند. مقال 

قصاص  های که در بالا بیان شد ازاد در مقابل برده و مسلمان در مقابل اهل ذمه یا کافر

فقیهان در کتاب های خویش در مورد شهروندان غیر مسلمانان موجود در  نمی شود. 

کشور های اسلامی اصطلاح اهل ذمه را بوار میبرند. برخلاج تصور بعضی از مردم که 

این اصطلاح را نووهیده می پندارند، این اصطلاح بسیار نیووست زیرا انان از انجا که 

اهل  ،و با ان برای همیشه در پناه جامعه اسلامی قرار میگیرند دارای عهد و پیمان هستند

در جامعه اسلامی دارای حقوق و وجایب  می باشند، چون  از  ها ان 3ذمه نامیده میشوند.

 موضوع بحث ما دور است  توضیحات بران را لازم نمی باشد.

 از نظر فقهای مالکی (ج

ها موافق می باشد. باید گفت امام مالک با دیگر فق فقهای مالوی نیز در حوم قصاص    

اشاره نموده  ها انخود تصری  کرده و به بعضی دیگر  اگرچه به برخی از اصول استنباط

. اصول مذهب ،  ولی اصول مذهب و قواعد استنباط مذهبش را تدوین نورده بوداست

ول صحابی و ، قیاس، قنت نبوی، اجماع، اجماع اهل مدینهاز قرانوریم، سبر گرفته مالوی 

اقنای تدریس در باره مسایل فقهی با شاگردان خود مناقشه و بحث نمی . امام مالک درهغیر

بین او و شاگردانش راجع به مسایل فقهی در زمان حیاتش هیچ نوع اختلافی  بنابر این .کرد

                                                 
.153سلامی و ادلته، پشاور7 موتبه فریدیه، صوهبه الزحیلی، الفقه ا.  1  

2
 .115بوبور بن مسعود الواسانی، بدایع الصنایع،   ص. ا 
3
 .11، ص1161، ابل انتشارات مستقبلـروابط بین الملل در اسلام، مترجم میرویس غیاقی. ک، الزحیلیوهبه .  
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مربوط می ه از برخی شاگردانش نقل شده است روایت نشده است. اگر اقوال مخالفی ک

 1عد از وفاتش .شود به ب

 از نظر فقهای حنبلی  (د

فقهای حنبلی نیز در حوم قصاص با دیگر فقهای اسلامی موافقت داشته و اصول مذهب     

امام احمد در استنباط مسایل فقهی عبارت از قرانوریم، سنت نبوی، فتوای صحابی مورد 

مل به حدیث اتفاق، انتخاب قول صحابی نزدیک به قران و سنت  در صورت اختلاج، ع

 مرسل و قیاس می باشد.

 تفاوت عقوبات  تعزیری با مجازات دیگر 

قصاص و عقوبت های مقرره بر جرایم حدود و عقوبت های مقرره بر جرایم تعزیری با   

 دیت فرق دارند، و این تفاوت ها عبارتند از7 

یم حدود و مجازات مقرره بر جرایم تعزیری نا معین است، ولی عقوبات مقرره بر جرا (1

 .باشد میجرایم قصاص و دیت مقدر و معین 

عقوبات مقرره بر جرایم حدود و قصاص و دیت از جانب ولی الامر مسلمانان نه قابل ( 1

های مقرره بر جرایم تعزیری، خواه جرایم فردی باشد جزاعفو و نه قابل اسقاط است، ولی 

 و یا اجتماعی قابل عفو و اسقاط می باشد.

ت مقرره بر جرایم حدود و قصاص و دیت شخصیت مجرم  معتبر نیست، در عقوبا (1

ها مقرره بر جرایم تعزیری هم جزا، ولی در باشد میبلوه خود جرم ارتوابی معتبر 

 شخصیت مجرم و هم جرم ارتواب شده معتبر می باشد.

قصاص و دیت مقدر و معین است، ولی مجازات  موبات مقرره بر جرایم حدود جرایعق (1

 .گردد میرره بر جرایم تعزیری در نوع خود پائین تر از سط  حدود معین مق

 تخییر نیست، ولی در مجازات مقررهعقوبات  مقرره بر جرایم حدود و قصاص و دیت ( 2

 2.باشد میبر جرایم تعزیری تخییر موجود 

 های تعزیری جزا نمونه هایی از آثار و روایات پیرامون  

 شوند7 یات قرار ذیل نقل میقسمتی از این اقار و روا

)صلی الله علیه وسلم( میفرماید7 " هر کس مال و قروتی داشته باشد، و حق پیامبر – 1

دست  داده و مجازات  روی خود را ازبدیگران را که بر گردن او است ندهد، عرض و ا

 3و زندانی کردن او روا است". شود میکردن او جایر است و با او به خشونت رفتار 

                                                 
1
 .372ص دایه،کمال الدین محمد بن عبدالواحد ابن الهام، فت  القدیرشرح اله.  
 .145حقوق جزای عمومی اسلام، .  2
 .115ص   محمد بن اسماعیل البخاری، صحی  البخاری،  . 3



64 

 

)صلی الله علیه وسلم( در پاره ای از جرایم دستور زدن و زندانی کردن را پیامبر – 1

 میداد.

ئه را که )رضی الله عنه( زندانی را بنام عارم تاسیس کرده بود، و حطیحضرت عمر – 1

یوی از مسلمانان را هجو کرده بود و در  ان که، برای بودب یوی از شاعران مشهور عر

 ئه سر انجام معذرت خواست و از زندان ازاد گردید.ان زندانی ساخت. حطی

به نام ضابئی بن حارث که از دزدان طایفه ت عقمان )رضی الله عنه( مردی را حضر – 1

 را رسید.فنیش ساخت که مرگش تمیم بود ان قدر در  زندان زندا

و  تعزیر به انواع متعددی مورد اجرا قرار می گیرد که هر کدام ان نظر به وضعیت جرم

 قابل بررسی وتطبیق می باشدکه قرار ذیل می توان ان را دسته بندی نمود7 مجرم 

 انواع مجازاتهای تعزیری -جزء اول

 بر اورندۀ که را مختلفی مجازات احوال حسب تا دارد صلاحیت حاکم شرعی؛ تعزیرات در

 (بدنی تمشمول مجازا تعزیری مجازات این. نماید تطبیق مجرم بالای باشد، تعزیر اهداج

 مال تملیک و مال مجرم اتلاج مجرم، مال حبس( مالی مجازات ،)حبس یا ازادی سلب

 مقاطعه و توبیخ مجلس قضؤ، به احضار اتهام، اعلام یا تشهیر( دیگر موارد سایر و )مجرم

 1.شود می ،)مجرم با

 .گیریم می بررسی به بالترتیب را هرکدام

 بدنی  مجازات

 می بالنفی )تبعید( تعزیر و بالحبس تعزیر بالجلد، تعزیر القتل،ب تعزیر شامل بدنی مجازات

 .گیریم می بررسی به جداگانه طور را هرکدام اینک شود.

 تعزیر بالقتل-1

یوی از 7»اند ندانسته جایز دیگر بعضی و دانسته جایز را قتل با تعزیر علماء از گروهی

 و امام ،گردد تورار اگر نیست قتل مجازاتش اینست که گناهی که احناجاصول نزد 

 بار و گران سنگ با کشتن مانند کند تعیین را قتل ان مجازات تواند می مسلمین پیشوای

 دهنده انجام و فاعل کشتن دستور تواند می گردد امام تورار اگر که لواط مانند و سنگینی،

 که یدرصورت تواند می مسلمین پیشوای و همچنین امام د.کن صادر را، کارها اینگونه

  2«افزایش بدهد نیز را حد ان زمی بداند صلاح

                                                 
 .131، ص 1111الموسوعه الفقهی، کویت7 وزارت ح  و شئون اوقاج،  . 1
 .131الموسوعه الفقهی، ، ص.  2
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مَ  ال تی النَفْسَ  تَقْتُلوُا وَلَا ( الهی فرمودۀ این بالقتل، تعزیر مشروعیت دلایل  اِلّا بالحقِّ  اّللُ  حَر 

 را حرام خونش خداوند که را کسی یعنی 1سُلطَانا ( لولیه جعلنا فقد مَظلوما   قُتلَِ  وَمَنْ 

  .حق به جز نوشید شمرده،

قتل  منجمله خاص شروط رعایت با معینه جرایم در را بالقتل تعزیر فقها از بعضی

  2.اند دانسته جواز نماید، جاسوسی اسلامی جامعۀ در که وقتی مسلمان جاسوس

 تعزیر بالجلد-2

 فرموده که اکرم)صلی الله علیه وسلم( است رسول حدیث این بالجلد تعزیر مشروعیت دلیل

 در غیر نباید کسی تعالی( یعنی الله حدود من حد فی الا اسباط، عشره فوق احدُ  لد)لایج :اند

 بن زید و شافعی و مالک امام .بزند  )دره( شلاق ضربه ده از بیش الهی حدود از حدی از

 ولی ،است جایز ده شلاق از بیش تعزیر اند7 گفته دیگر گروهی علی )رضی الله عنه( و

 حد اندازه به گناه، و یک معصیت تعزیر نباید گویند می گروهی .دبرس حدود حداقل به نباید

 به ، زن با جماع از غیر و مباشرت تماس و کردن نظر تعزیر نباید مقال برای برسد، ان

 ....برسد زنا حد اندازه

در این مورد می توان گفت نظر به تعزیر بالجلد که در بالا بیان شد مجرم حق دارد تا 

       ببیند هرگاه از ان زیاده شود پس حق جانی رعایت نشده است. همان قدر را سزا

سَآئکُِمْ  مِن الْفَاحِشَۀَ  اللا تِی یَؤتْیِنَ ) میفرماید7الله متعال      أرَْبَعۀ   عَلیَْهِن   فَاسْتَشْهِدُواْ  نِّ

نکُمْ   لَهُن   اّللُ  یَجْعَلَ  أوَْ  الْمَوْتُ  یَتَوَف اهُن   حَت ىَ  فِی الْبُیُوتِ  فَؤمَْسِکُوهُن   شَهِدُواْ  فَإنِ مِّ

سَبیِلا (
3
 ان ضد بر خودتان از تن چهار از شوند، می مرتوب فحشا که ناان شما زنان از  

 یا فرارسد مرگشان تا دارید محبوس خانه در را زنان شهادت دادند اگر بخواهید، شهادت ها

مَا)  ایۀ و .نهد پایشان پیش راهی خدا  وَیَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّ  یُحَارِبُونَ  ینَ ال ذِ جزا   إنِ 

ا الأرَْضِ  فِی لوُاْ  أنَ فَسَاد  عَ  أوَْ  أوَْ یُصَل بُواْ  یُقَت  نْ  وَأرَْجُلهُُم أیَْدِیهِمْ  تُقَط   أوَْ  خِلاف   مِّ

نْیَا خِزْی   لَهُمْ  ذَلکَِ الأرَْضِ  مِنَ  یُنفَوْاْ  عَظِیم ( عَذَاب   الآخِرَۀِ  فِی وَلَهُمْ  فِی الدُّ
4
     

 است ان کوشند، می فساد به زمین در کنند و می پیامبرش جنگ و باخدا که کسانی جزای

 بریده راست از یوی و چپ از یوی و  پاهایشان ها دست یا گردند دار بر یا شوند کشته که

 اخرت در و است جهان این در شان رسوایی ها این .شوند تبعید خود سرزمین از یا شود

 5..داین گرفتار بزرگ عذابی به نیز

 به همه که است تابعین بعد از ان و صحابه  اجماع امت، اجماع از ان مشروعیت دلیل و

 شامل تعزیری در مجازات حبس که اند نموده اتفاق فقها و اند نموده اتفاق حبس مجازات

                                                 
  121 تسوره انعام، ای  1
 .124الموسوعه الفقهی، ص .  2
 .12یت النسا، ا ةسور. 3
 .11المائده، ایت  ةسور. 4
5
 .614. شبیز احمذ عثماوی، تفسیز کابلی، ص 
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 حبس را مجرمین شان دوران خلافت در راشدین خلفای که شده نقل چه ناچن .شود می

 1.اند نموده

قابل  یدر این زمینه  اگرحوم به زندانی شدن جانی بعمل اید پس حقوق زندان بالای وط

 می باشد که در مطلب چهارم مورد توضیحات قرار می گیرد. ءاجرا

 م: حقوق جانی در زندان سومطلب 

 :است امده هیالشرع اسهیالس یف هیالحكم الطرق از نقل به زندان جیتعار از یكی در      

 محدود تنها بلكه ستین محدود و تنگ یمكان در فرد كردن یزندان یشرع حبس و زندان   

 نیا حال. است خواهد، یم خودش كه گونه ان یو تصرفات از یریوجلوگ یو كردن

 و مراقب طلبكار كه ان صورت به ای باشد یمسجد ایخانه  در تواند یم كردن محدود

 د.ینام ریاس را  یزندان  لی الله علیه وسلم(ص) مبرایپ جهت نیهم به .باشد یو همراه

 باید گفت واژه زندان در قرانوریم در سوره النسا امده است7

سَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَ یؤتِْ ی یوَاللا تِ ) می فرماید7 الله متعال  هِن  أرَْبَعة  ینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّ

نكُمْ فَإنِ شَهِدُواْ فَؤمَْسِكُوهُ  ىَ یالْبُ  ین  فِ مِّ جْعَلَ اّللُ لَهُن  یتَوَف اهُن  الْمَوْتُ أوَْ یوتِ حَت 

(لا  یسَبِ 
2  

ان خود ]مسلمانان[ بر انان یشوند چهار تن از م و از زنان شما كسانن كه مرتكب زنا من   

دا ا خید تا مرگشان فرا رسد یها نگاه دار د پس اگر شهادت دادند انان را در خانهیریگواه گ

 3راهن برا  انان قرار دهد.

در مورد پیدایش زندان  در اسلام مورخان اتفاق نظر دارند  که در عصر پیامبر صلی      

 طور رسمی وجود نداشته الله علیه وسلم زندان ب

و با دقت در ادّله ای که با توجه به معنا و مفهوم عقوبات از دیدگاه شریعت اسلام 

ت ارائه شد بیانگر ان است که دین مبین اسلام برای عمومیت مفهوم مجازامبنی بر

نظم، عدالت  مواردی را  تؤمینجلوگیری از وقوع و گسترش جرایم در جامعه و بمنظور 

مشخص نموده که بمقابه جرم افراد از انجام ان منع و در صورت اجرا مورد مجازات 

  4قرار می گیرند.

رایمی است که نظر به ماهیت جرم از تعزیرات از جمله ج بخصوصعقوبات در اسلام -1

عه اسلامی برای معلوم می شود که حاکم جام .جانب محاکم برای مجرمین تعین می شود

ها، متناسب با  اختیارات کامل برخوردار است و می تواند از انواع مجازاتاز مجرمانتنبیه 

                                                 
 .135الموسوعه الفقهی ، ص  . 1
 .12النسا، ایت ة . سور 2
 .۷ٓٔ. شبیراحمد عقمانی، تفسیر کابلی، ص 3
4

 .116، صقمری1111محمد عزام، القواعد الفقهیه، مصر7 الازهرموتبه، .  
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بی یا شفاهی، ، همانند موعظه، توبیخ، تذکر کتها انشخصیّت مجرمان و جرایم ارتوابی 

 پرداخت غرامت به مجنی علیه، جریمه مالی، نگه داری در مراکز اموزشی و یا باز

پروری، محرومیت از اشتغال به شغلی خاص، تعطیلی محل کار و فعالیّت، انجام کارهای 

 عام المنفعه، حبس در منزل، زندان و هر نوع اقدامی را که برای اصلاح فرد)که در

عه است( متناسب تشخیص داد، استفاده کند و محدودیتی در این زمینه بردارنده اصلاح جام

برای وی وجود ندارد. زیرا مجازات وسیله ای برای اصلاح و تربیت مرتوب جرم و 

جلوگیری از ارتواب جرایم مجدّد وی و همچنین جلوگیری از انحراج و الودگی سایر افراد 

 جامعه می باشد. 

یوی از  مجازاتمی باشد.  قبی اعمال  و جزابه معنای  جزای  از منظر فقه عقوبت یا-2

کرد که متجاوزان به قواعد  تصور توان  میای را ن ترین نهادهای بشری است. جامعه قدیمی

طه است، مشمول مجازات قرار ندهد. نق جامعه ای را که مبنای اداره ان نوشته یا نانوشته

است و شاید پاداش رفتار نیک، همانند مجازات رفتار زشت،  پاداش مقابل مجازات،

رسد از  دار باشد. اما مجازات ویژگی مشخصی دارد که به نظر می ای باستانی و ریشه شیوه

این سخن صادق   اعمال ان را مساله برانگیز کند، در حالی که درباره پاداش فلسفی بعد

برخی از   دنیست؛ مجازات از دیدگاه مجازات دیدگان، خصلتا ناخوشایند است. مسلما

، همه منطقی های مقرر شده کنار بیایند. ولی از نظر ند با مجازاتتوان میخاطیان 

هایی که اصولا  باشد؛ یعنی متضمن اعمال مجازات مجرم تنبیه ها باید متضمن مجازات

ه است که صرج نظر دیده با خود کاری کرد جزای  انسان ناخوشایند است. بدین ترتیب،

 گزید.   اعمال ان )یعنی مجازات( را برنمی از هر چیز دیگر

یا همراه  منزل هایی مانند نگاه داشتن فرد در است و با شیوه زندان مفهوم حبس اعم از-1

یابد. با این همه، زندان بارزترین و  بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعی، با وی نیز تحقق می

متون  تر رو در بیش ؛ از اینهای ان است ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگی کامل

 علیه  اللهّ   صلی پیامبر اکرم، حبس دقیقآ به معنای زندانی کردن به کار رفته است. فقهی

چنین در  ولی در زمان ان حضرت و هم به حبس افراد دادند، فرمان وسلم در مواردی 

زندان وجود نداشت و متهم یا  رضی الله عنهابوبور خلافتخصوص ه بعد از ان ب دوران

با او و تحت نظر  شاکی یا نگهبان ها و با همراه شدن خانهدالان و دهلیز یا مسجد مجرم در

با گسترش  )رضی الله عنه(عمر بن خطاب در دوره خلافت .شد قرار دادن وی محبوس می

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین  موه ، منزلی درجامعه اسلامی قلمرو

      1 .زندان بنا شد کوفه در حضرت علی)رضی الله عنه(  حوومت  بار در دوره

برای مجرمین در هنگام سپری نمودن معیاد حبس در زندان حقوقی در نظر گرفته شده 

و غیره موارد  اباتهاست که در برگیرنده رعایت کرامت انسانی، منع شونجه، حق اعاشه و 

 .ردرا می توان نام ب
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  رعایت الزامات اخلاقیمبحث دوم: 

 مطلب اول: الزامات اخلاقی

ده است كه در اساس، ارتكاب جرم، ین عقیا به یو اقبات ینقطه شروع مكتب تحقق     

وانات بلكه نباتات حشره یر خلفت، نه تنها حیانحصار به افراد انسان ندارد بلكه تحت تاق

ن مكتب، مجرمان را به یم. اینام یشوند كه ان را مجرم م یم یلز مرتكب عمیخوار ن

 كند7 یم میر تقسیچهار دسته به شرح ز

 یزیا غریمجرمان بالفطره  -  

 یمجرمان عاطف -  

 یمجرمان اتفاق -  

 وانهیمجرمان د -  

 یافه خاصیو ق یمجرمان بالفطره، ساختمان جسمان ی( مجرمان بالفطره7  لمبرزو برا1)  

ش یتوجه نداشتن به اخلاق و نداشتن حس پ  ت،ی، عدم حساسیمعتقد است و از نظر روانرا 

م ین جراین دسته  بید7 ایگو یشمارد. لمبرزو م ین دسته میات ایرا از خصوص ینیب

، معتقد ی. مكتب تحققیزنند كه بدزد یدست به قبل م یستند و بهمان اسانیل نیقا یتفاوت

ت ارتكاب جرم هستند یخاص یدارا یزیدت و به صورت عرن دسته از بدو ولایاست كه7 ا

 1ند.ا ر قابل اصلاحیو غ

ن طبقه اند كه ارتكاب جرم را حرفه و ین دسته اند و همین تكرار جرم، ایمرتكبان ا     

و با تناسب جرم  یین قضایكه طبق مواز یكوتاه مدت یدهند و حبس ها یشغل خود قرار م

ر قابل انطباق با ین دسته غیجه است. اینتیهوده و بیشود كاملاد ب ین مییانان تق یبرا یارتكاب

 هستند. یوضع اجتماع

ن دسته بر عكس مجرمان دسته اول، مطلقاد استعداد ارتكاب جرم را ی7  ای( مجرم اتفاق1)  

ل و استعداد یعت انان تمایو بالفطره كه در ذات و طب یزیندارند و برعكس مجرمان غر

 یفقط دارا یدهند؛ مجرمان اتفاق یت نمیمطلقاد اهم یبه نظم عموم ارتكاب جرم هست و

 ینیش بین قدرت پیو همچن یدر برابر حوادث خارج یهستند و مقاومت كاف یضعج اخلاق

ممكن است انان را به  ید ندارند. عوامل مختصرید و شایجه اعمال خود را چنانكه باینت

د اعمال یو فكر تقل یمیان، فقر، خواص اقلگرید اعمال دیندازد و تقلیفكر ارتكاب جرم ب

 گران، ممكن است انان را به ارتكاب جرم وادارد. ید
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شتر، یشوند و ب یدا میگوناگون پ ین مجرمان به صورتهای7  ایمجرمان عاطف (1)  

زنند و  یراد ضرب میقتل و ا  ل7یه افراد از قبی، علیمیهستند كه دست به جرا یافراد

شوند و ممكن است در اقر عشق،  یمرتكب جرم م یك عامل ناگهانیر یعموماد تحت تاق

مزاج و حساسند و گاه  یعصب ینان مردمیند. ایآلایب یو تعصب دست به جرم‚ نهیخشم، ك

ن ین دسته از مجرمان پس از ارتكاب جرم، دستخوش زندان در ایاند. ا یحساس افراط

 دسته موقر است.

كه همه  یمختلف یدسته ها –مجرمان عبارتند از ن دسته از یوانه7  ای( مجرمان د1)  

كه در اقر  یوانگانی، دیوانگان الكلی، دیوانگان  موروقیهستند، مقلاد7 د ینقص عقلان یدارا

ن مكتب، صور یعلاوه بر انان، ا-نین و مفلوجیا مصروعیمبتلا به جنون شده اند  یحوادق

دهند و  یل میرا تشك یختلفم یرا كه دسته ها یدماغ یمختلج عدم تعادل و نقص قوا

له لمبرزو ین مكتب را كه به وسیا وانه كاملند،یتا د بردافراد سالم ین  نام میفاصله ب

 یقرار گرفت، مكتب انتروپولوژ یو اقبات یه و اساس مكتب تحققیشنهاد شد و پایپ ییایتالیا

  1ند.یگو یم

است7 مقلاد نوع شغل، محل  یو اجتماع یط خانوادگیر محیرات، تاقین تاقیگر از اید    

ر ی، در نحوه ارتكاب جرم و نوع ان تاقیك از طبقات اجتماعیسكونت و رسوم و عادات هر

 ار دارند.یبس

فقر و  یكارید7 باد كری یعامل اقتصادرید از تاقین عامل بایعنوان سوم بالاخره به     

از عوامل  یكیكند،  دیتول یدیاجات جدیكه احت یصورتز دریش نیو اسا ۀرفا یحت یتنگدست

 مولد جرم است.

قاعده اشباع را ” ان كند فرمول معروج یه خود را بهتر بینكه نظریا یبرا یكوفریانر  

ن، تعداد یك درجه حرارت معین با یك مقدار اب معیعنوان كرد و گفت7 همانطور كه در 

ك اتم یو نه  شتریك اتم بیوجود دارد نه  ییایمیب كننده عناصر شیترك یاز اتمها یمشخص

 ینین، تعداد معیمع یعیو طب یط فردین، تحت شرایط معیك محیهمانطور هم در  –كمتر 

جه لازم و ینت ن حد ارتكاب جرمیا كمتر. یكیشتر و نه یب یكیجرم اتفاق خواهد افتاد نه 

 ط باشد.یان شرا یاست كه دارا یا اجتماعی یعیط طبیرقابل اجتناب هر محیغ

است كه پرداختن به عمل و اقدام و شروع بكار جرم را  یط اجتماعیحن میقت، ایدر حق   

ر یز و غیوسوسه انگ یها تیكند و موقع یل میتسه“ مجرمان بالفطره ” به اصطلاح  یبرا
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ر یبزنند كه در غ یاورد تا دست به ارتكاب جرم ید میدر مقابل افراد سالم پد یقابل مقاومت

 شدند. یم، هرگز مرتكب ان نیط اجتماعیان شرا

نه  ها انچك از یرا هیرسد، ز یبنظر م یهیما مسلم و بد یمطالب برا یامروزه  تمام ان

 یبستگ” توسط فلسفه مدون و متداول  یشده و نه حت یانكار و نف“  یجرم شناس” توسط علم

 یست ها عنوان شده توانسته اتس مورد نفیالیستانسیكه توسط اگز بشر به اوضاع و احوال

 رد.یرار گو انكار ق

ت مجرم از یون در مورد مسوولی  است كه اقباتید است نتاییكه كمتر مورد تا یزیفقط چ  

 استوار بوده است. مجرم یت اخلاقیعدم مسوولکه برمحور ات، گرفته اندین فرضیا

، چون شخص مجرم در یو اقبات یروان مكتب تحققیده پیمفهوم حالت خطرناك7 به عق   

ا یو  یر ساختمان بدنین افكارش همواره تحت تاقیتر یدر خصوص یاعمال و رفتار و حت

ش یدر كارها یت اخلاقیچگونه مسوولیكند، ه یم یاست كه در ان، زندگ یطینفوذ مح

ن، یبه حركت در امده باشد. بنابرا یمجهول یرویاست كه با ن یندارد. و همچون عروسك

” ا یو  یت اخلاقیا مسوولی“ ار یتاراده و اخ” بر مفهوم یمبتن ییجزااست ید هرنوع سیبا

ت یاست، مخالج با واقعینگونه سیرا كه اتخاذ ایترك كرد، ز یرا بكل“ ه یر و تنبیتقص

 خواهد بود.

ن، نه تنها مخالج نبودند یه مجرمین مكتب با مداخله دولت علیروان این همه پیبا ا یول  

ك یكه طرفداران مكتب كلاس“ ر یتقص” مفهوم   یبجا یكردند. منته یز میبلكه ان را تجو

“ مجرم یخطرناك”ا ی“ حالت خطرناك ” نان مفهوم یكردند، ا یمداخله دولت عنوان م یبرا

 ار كرده اند.یرا كه گالوفالو عنوان كرده بود، اخت

د یكه سلامت جامعه را تهد است یب اجتماعوكریك  میده داشت كه مجرم یلمبرزو عق   

كند،  یخود اطاعت م“ یبوكریم” ب كه از سرنوشت وكرین مناد مانند همایع یول كند، یم

 یمسإل شناخته نم یكند و از لحاظ اخلاق یم یروید پز از سرنوشت مجرمانه خویمجرم ن

فه دارد ین، اجتماع حق و وظیاست. بنابرا“ خطرناك”اجتماع  ین، برایبا وجود ا یول ،شود

 1د.وضع كن یه او مقررات خاص دفاعیحفظ خود عل یكه برا

( یض و مسرید )مجرم مریمفهوم جد“ مجرم گناهكار” یمیمفهوم قد یون بجایمكتب اقبات  

ست یوجه مسإل ن چیبه ییجزاو  یض، از نظر اخلاقین مریرا ابداع كرده معتقد بود كه ا

كند مجبور  یم یرا چون در اجتماع زندگیت دارد زی، مسإلیفقط از لحاظ اجتماع یول
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 یسركوب یرا كه دولت، برا یباشد و تمام مقررات ین اجتماعیقوانع یاست از هر لحاظ، مط

 رد.یكند بپذ یت او، اتخاذ میاز خطر سرا یریو جلوگ

حقوق كسب  یان علمایدر م یاریبس یتهایستم موفقیه حالت خطرناك، در قرن بین نظریا  

تظاهر به  نكهیاز كشورها بدون ا یاریز جرم شناسان و قانون گزاران بسیكرده  و اكنون ن

ك یقت، یكنند. در حق یو استفاده م یرویون داشته باشند از ان، پیاز مكتب اقبات یطرفدار

، یشود كه وضع زندگ یواقع م ییجزاگزار ونو قانجزا مورد توجه حقوق  یفرد، وقت

ن یص داده شود. ایاجتماع خطرناك تشخ یش، برایرفتار وكردار، عادات و حالات روح

شده  یو جرم شناس ییجزادر علوم  یمهم یشرفتهاینانه، موجب پیب مفهوم كاملاد واقع

 است.

فه یوظ“ ستیجز دفاع از اجتماع ن یزیچجزا فه یوظ” یكه بقول فر یستمین سیك چنیدر   

 ینكه قاضیا یبجا یعنیجرم را دارد تا قضات محض،  یشتر جنبه بررسیب یقاض

 ید از رویوزن كند و بسنجد با ل كهنه مخصوص،یار ها و وسایرا با مع“ ت هایمسإل”

سد یك نسخه بنویكند  یجاد میاجتماع خود ا یض مجرم برایكه هر مر ینوع و درجه خطر

 1.ز كندیك درمان تجویو 

ن و توقیج خانه ها  تحت کدام ماده ابشری در زند قالزامات حقودر مورد جزا کددر      

بشری در برخی موارد  ولی موضوعات رعایت حقوق ،خاص بحقی صورت نگرفته است

 تذکر یافته است که طور ذیل ارائه می گردد7

بیگناهی فقط تا زمانیوه حوم محومه با صلاحیت صادر نگردد یوی از مواردی حقوق     

 امده است7جزا کد ۲در ماده  چه آنبشری است. چن

برائت ذمه حالت اصلی است شخص تا زمانیوه به حوم قطعی محومه با صلاحیت      

همچنان در مورد رفع هر گونه  .شود میووم علیه قرار نگرفته باشد بی گناه شناخته مح

 امده است7جزا کد ۳تبعیض در برابر محوومان در ماده 

نون، متهم، محووم بدون نظر داشت تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیلوی، مذهبی، ظم   

تماعی، محل سوونت در دارایی، موفق اج  عقیدتی سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب،

 .باشد میبرابر قانون از تساوی کامل برخوردار 

دو ماده فوق یوی برائت الذمه که در شریعت اسلامی نیز به مقابه یک اصل پذیرفته شده    

بر اصول فقهی مجازات جزا را بیان مینماید و این نشاندهنده انست که مقنن در نوشتن کد 

منع تبعیض در تمام  که اینی را انعواس داده است. دوم ها نیز نظر داشته  است و موارد
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جامعه و در بین تمام افراد ان یک اصل پذیرفته شده شرعی و جهانی است، بناء متهم و 

 مظنون و جانی و مجنی علیه بدون هیچگونه تبعیض به اتهامات شان رسیده گی می گردد.

بشری مورد اجرا قرار می گیرد بعضی سهولت ها برای زندانیان از لحاظ الزامات حقوق  

 که   قرار زیر مورد توضیحات قرار می گیرد.

در مورد انسجام امور محابس و توقیج خانه ها درافغانستان قانون محابس و توقیج      

 بیان میدارد7خانه ها نافذ گردیده که 

از  ( کارکنان محبوسین مولج اند با محبوسین طوری برخورد مناسب نمایند که بعد ٔ)

  1رهایی به حیث شهروندان تابع قانون وارد جامعه گردند.

( مسوولین محابس و توقیج خانه ها مولج اند به منظور استفاده بهتر محبوسین و  ٕ) 

را به گروپ های جداگانه نظر به نوعیت  ها اناشخاص تحت توقیج از حقوق قانونی، 

 جرم، خصوصیات، عادات و احساس مشترک تقسیم نمایند.

مسوولین توقیج خانه ها مولج اند تسهیلات لازم تعلیمی، تربیوی در زمینه اشتغال   ( ٖ )

 به کار متهمین که انتظار محاکمه را دارند فراهم کنند.

در مورد رعایت کامل حقوق محبوسین با درنظرداشت عرج پسندیده کشور ما و با 

 ۷مورد زندانیان زن در ماده  درنظرداشت حقق زنان در پرتو تعالیم والای دین اسلام در

 این قانون امده است7

 جدایی محابس و توقییج خانه های مردان و زنان7 

 7 ۷ماده 

 باشند. ( محابس و توقیج خانه های زنان از مردان جدا می ٔ) 

سال کمتر باشد در محابس  ۲ٕسال بالا از  ٤ٔ( محبوسین و متهمین که سن ایشان از  ٕ) 

شوند، در صورت عدم اموان  چنین اشخاص در  داگانه نگهداری میو توقیج خانه های ج

 2شوند. بخش های جداگانه محابس و توقیج ها نگهداری می

موادات فوق تمام موضوعات حقوق بشری و رعایت کرامت انسانی را که در سیاست    

ض  و و قوانین افغانستان نیز بر ان تاکید شده است در بر دارد و همه وا اسلام جزایی 

 مفهوم می باشند.

در در مورد  الزامات حقو بشری در زندان و توقیج خانه ها  تحت کدام ماده خاص     

بحقی صورت نگرفته است، ولی موضوعات رعایت حقوق بشری در برخی موارد کدجزا 

 تذکر یافته است که طور ذیل ارائه می گردد7

                                                 
 . ٤۳ٖٔ(، ۱۲. قانون محابس و توقیج خانه ها. کابل7 جریده رسمی شماره ) 1
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 امده است7 جزاکد ۳اده در مورد رفع هر گونه تبعیض در برابر محوومان در م

نون، متهم، محووم بدون نظر داشت تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی، قبیلوی، مذهبی، ظم   

دارایی، موفق اجتماعی، محل سوونت در   عقیدتی سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب،

 باشد. برابر قانون از تساوی کامل برخوردار می

 امده است7 ها جزا در مورد تطبیق  ٧در بند دوم ماده 

 در این قانون تصری  شده باشد. که اینرا نمی توان تطبیق نمود مگر  جزایهیچ 

 همچنان در بند سوم این در مورد مجازات چنین امده است 7 

 هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حوم محومه ذیصلاح.

دارد در ماده  می همچنان  در مورد تعیین مجازات که نوته مهم حقوق بشری را نیز بیان

 چنین بیان شده است7 ٕٔ

 1( تعیین مجازات مخالج کرامت اسلامی جواز ندارد.ٔ)

 گیرد. بر مرتوب با رعایت کرامت اسلامی صورت میجزا ( تطبیق ٕ) 

 ها تحقیر یا توهین امیز امده است7جزادر مورد  ۲ٖٔهمچنان در ماده 

 میز یا توهین امیز جواز ندارد.مخالج کرامت اسلامی، تحقیر اجزا تطبیق و تعیین 

نیز مانند  سایر موادات قانونی بیانگر رعایت الزامات حقوق بشری  جزاموادات فوق از کد

ها و شونجه های غیر انسانی، جززاهای که در قانون ذکر جزازندانیان بوده  که در ان 

ر از همه  های خود سرانه( که مخالج کرامت انسانی باشد و بالاتجزانگردیده است)یا 

 را ممنوع قرار داده است.جزایی ممنوع بودن تبعیض در تمام مراحل محاکماتی و

 مطلب دوم: حقوق جانی در زندان  

بعد از کشج، تعقیب، تحقیق و اصدار حوم اخرین مرحله ای از مراحل محاکمه اجرای 

 ان راجزایی شناسی اصطلاح جدیدی است که متخصصین علوم جزااست. جزایی وام حا

جایگزین اصطلاح علم اجرای مجازات یا اداره زندان نموده اند. بحث پیرامون چگونگی 

اجرای مجازات سلب کننده ازادی)حبس( و روش و تشویلات و ارگان های داخلی محابس 

 2در گذشته موضوع علم اداره زندان بود.

ازات می در بحث های قبلی تذکر یافت جانی بعد از حوم محومه محووم به مج چه آنچن

های نقدی، تعلیق مجازات، حبس تنفیذی و اعدام می باشد.  اکقریت مجرمین به جزاگردد. 

زندان نیز مجازات حبس محووم گردیده و مدت تعین شده را در زندان سپری مینماید. در 

                                                 
 .1163( سال نشر1131کد جزا، افغانستان7 جریده رسمی، شماره مسلسل)وزارت عدلیه، .  1
 35داد محمد نذیر، حقوق جزای عمومی، ص. 2



75 

 

ر نظر گرفته شده که در این مطلب مورد دغرض اصلاح مجدد ان حقوقی برای زندانیان 

  قرار می گیرد.توضیحات و بررسی 

 1واژه حبس از ریشه)ح.ب.س( به معنای مانع شدن از امد و شد به کار رفته است.     

سالب ازادی و محل  جزای لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی 

یعنی معادل زندان به کار می رود، در عربی به زندان  جزایی نگهداری محووم به چنین 

گرچه  کابرد واژه حبس به جای محبس در عربی نیز معمول است.  محبس گفته می شود

سلب  جزای واژه سجن در هر دو زبان عربی و فارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال 

ازادی است، در زبان عربی واژگانی چون، وقج، ایقاج، حصر، اقبات، اقرار، امساک، 

ه معنای ممنوعیت باشد، به نوعی به ای که در بردارند مترادج با ان است. البته هر کلمه

جایی که  فارسی، زندان را عبارت دانسته ازاین واژه نزدیک است. فرهنگستان زبان 

متهمان و محوومان را در ان نگه می دارند. که البته چنین توصیفی به واژه اصطلاحی ان 

انه، محبس نزدیک تر است. در فرهنگ عمید زندان به معنای بندیخانه، محبس خانه، قیدخ

امده است در لغت نامه دهخدا و نیز فرهنگ معین هم کلمه زندان این چنین معنا شده است. 

از مجموع تعاریج لغوی زندان و مترادفات ان به دست می اید که حبس و سجن عبارت 

 2است از محدود ساختن کسی و منع او از امد  و شد ازادانه و تصرفات ازاد.

ژه حبس و زندان، بر گرفته از معنای لغوی ان بوده است و کاربرد اصطلاحی وا     

بنابراین جدای معنای لغوی تعریج اصطلاحی خاصی وجود ندارد، بلوه علاوه بر 

برد رواگذاری مراد اصطلاحی از این واژه به فهم عرفی بوده و عمدتاد فهم عرفی در کا

اصل عربی هستند در اصطلاحی ان بر  معنای لغوی متمرکز دولفظ حبس و سجن که در 

به کار رفته  16شعرا ایه  13قران نیز به کار رفته است. مقلاد لفظ مسجونین در سوره 

جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید اگر خدایی غیر از مرا بپرستی ترا زندانی 

سوره یوسج به کرات به  12می کنم لاجعلنک من المسجونین مشقات دیگر سجن در ایات 

ایات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم  که اینست. بنابراین صرج نظر از کار رفته ا

از منظر قران کریم قابل استناد نیستند، از معنای لغوی  جزای مشروعیت حبس به عنوان 

هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب ازادی یا محدود 

ستنباط کرد و از مفهوم سلب ازادی نیز بیش از این کردن رفت و امد فرد نمی استخراج و ا

از کتاب مبانی فقهی حوومت  ضوع عینا فرازهایفهمیده نمی شود. به جهت اهمیت مو

 جزای اسلامی نقل می شود که پس از بررسی معانی لفظی کلماتی که افاده کننده مفهوم 
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می اید که مفاد و مفهوم گفته شد چنین به دست  چه انحبس است، بیان می دارد7 از مجموع 

دو واژه سجن و حبس عبارت است از محدود ساختن کسی و منع او از امد وشد ازاد و 

تصرفات ازادانه. بنابراین در موان ان ویژگی خاصی شرط نمی باشد شرط عمده این است 

که شخص زندانی از امد وشد ازاد ممنوع و مقید باشد. در عرج حقوقی این واژه عبارت 

قطعی شده است را با  ها انز7 زندان محلی است که در ان محوومانی که حوم است ا

معرفی مقام های صلاحتیدار قضایی و قانونی برای مدت معینی یا به طور دائم به منظور 

سازی اصلاح و تربیت ز، با هدج حرفه اموزی، باز پروری، و با پروری، وبایجزای

اه گ گاه یا توفیق داشتری می شوند معمولاد بازمین نگهدانگهداری می شوند. محلی که مته

 1نامیده می شود و زندان محل نگهداری محوومین به حبس است. 

زندانی ساختن محووم علیه به »ی افغانستان حبس عبارت است از جزااز منظر کود      

حوم قطعی محومه دریوی از محابس که از طرج دولت به این منظور اختصاص یافته 

 2«.است

قانون محابس7 ماده دوم7 سلب ازادی متهم در توقیج خانه، مطابق احوام قانون تنها بر      

حبس در محابس بر   یجزاو حوم محومه صورت می گیرد. تطبیق  څارنوالاساس قرار 

اساس حوم نهایی محومه صورت می گیرد و وزارت عدلیه مرجع تطبیق قرارها و احوام 

 3ده می باشد.این ما 1و  1مندرج فقره های 

 حبسجزای  اهداف 

بی تردید نقش بازدارندگی مجازات سالب ازادی با اگاهی دادن قانونگذار به افراد      

و ایجاد بیم و هراس در  ها انجامعه نسبت به اعمال این واکنش در مقابل اعمال بزهوارانه 

ی گیرد. برای انان نیز هشدار به بزهوار وسایرین از طریق اعمال این مجازات صورت م

از قبل  ها انتحقق این هدج باید طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرایم و مجازات 

در قانون تعیین شوند که در این صورت اموان مقایسه بین سود احتمالی ناشی از جرم و 

از نظر برخی »رن  حاصل از مجازات در صورت ارتوابی جرم به و وجود می اید. 

اعم از فردی و جمعی،  ارهابترین و مهم ترین وسیله رسیدن به هدج مانند بنتام، به

فردی است.  ارهابمجازات حبس است. البته برخی از انواع حبس مانند ابد، بدون جنبه 

ی که زندان ها دارند، نقش بازدارندگی حبس کمتر شده معاییبدر حال حاضرباتوجه به 

شد، این است که با وجود اعمال مجازات است. یوی از مواردی که می تواند این ادعا با
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زندان، صرج نظر از سایر دلایل، هرساله بر میزان بزه ها، بزهواران وزندانیان کشورها 

افزوده شده، است. نرخ بالای تورار کنندگان جرم در میان جمعیت زندان ها نیز حاکی از 

صد زندانیان به در  12فردی است. در ژاپن و اسپانیا  ارهابعدم موفقیت زندان در 

اصلاح و  1«.در صد مرتوب تورار جرم می شوند 32زندان باز می گردند، در امریوا 

درمان نیز از مهم ترین اهداج مجازات سالب ازادی محسوب می شود. جوامع دموکراتیک 

مدعی ان هستند که هدج از سلب ازادی، اصلاح بزهواران است. با اعتراضاتی که قرون 

دی به بعد نسبت به  وضع بد زندان ها توسط دانشمندانی چون جان وارد، هفده و هجده میلا

شارل لوکا صورت گرفت. طرح انسانی کردن مجازات سالب ازادی و مداوی زندانیان 

شول جدی تری به خود گرفت. با ظهور مواتبی چون موتب تحقیقی و دفاع اجتماعی 

جازات های مختلج از جمله حبس جدید، این  تفور در نظام های مختلج رسوخ کرد که م

را باید به گونه ای اجرا کرد که مجرمین به بدی اعمال خود پی ببرند و از طریق اصلاح 

و تربیت و بازپروری، انان را برای زندگی مجدد و سازگاری اجتماعی اماده سازند. بر 

مجرمین اساس همین طرز فور است که هم اکنون زندان ها  صرفاد برای تنببیه و عقوبت 

سالب ازادی،  جزای ساخته نمی شوند با اعطای کارکرد رسالت اصلاحی درمانی به 

زندان از محل پارکینگ انسان ها به محل بازپروری انان تبدیل می شود تا بتوان از تورار 

جرم ناشی از اقامت صرج در زندان و تؤقیر گذاری خرده فرهنگ خاص ان بر زندانیان 

پیگیری هدج اصلاح و درمان واجد ارزش است، اما زندان به  هر چند 2پیشگیری کرد.

لحاظ قیود و محدودیت هایی که برای محووم ایجاد می کند، اقدامات اصلاحی را تحت 

الشعاع قرار می دهد وحتی ممون است به اختلال شخصیت فرد منجر شود. از قرون 

اموان درمان موقر با نوزدهم به بعد، کارکرد اصلاحی بحث های فراوانی را پیرامون 

اصلاح دریک محیط اجباری برانگیخته است. اخیراد معلوم شده است که زندانیان عمدتاد 

افرادی هستند که سط  تحصیلات پایینی دارند که با مشولات متعدد اجتماعی، اقتصادی و 

لاح فردی مواجه اند  واقسام گوناگونی از اعیتاد دارند. لذا نوع مداخله هایی که برای اص

زندانیان صورت می گیرد باید به سمت این گروه ها باشد. علاوه بر موارد مذکور، یوی 

امنیت اجتماع و شهروندان  تؤمیناز اهداج مجازات زندان، دورکردن بزهوار از جامعه و 

است. دست کم در دوره ای که یک زندانی در زندان به سر می برد، قادر نیست به افرادی 

ان هستند، اسیبی برساند. همچنین اگر تلاش برای بازپروری بزهوار با که در خارج از ند
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شوست مواجه شده می توان با سلب دائم ازادی از وی، جامعه ار از گزند او حفظ کرد. 

بدین ترتیب مشاهده می شود اخرین کارکرد مجازات ها یعنی سلب توان بزه کاری نیز در 

 1مجازات حبس وجود دارد. 

از منظرمختلج قابل تقسیم بندی است، مقلاد  از نظر میعاد و مدت که  حبس جزای     

حبس را به حبس قصیر، حبس متوسط، حبس  توان  مینماید،  محبوس در محبس سپری می

حبس  جزای توان  میتقسیم کرد و همچنین  ٔو حبس دوام درجه ٕطویل، حبس دوام درجه

شدید است و یا خفیج، به حبس قباحتی،  ایا جرم که اینرا از نظر خفت و شدت جرم، یعنی 

حبس از نظر میعاد و  جزایحبس جنحوی و حبس جنایتی تقسیم کرد. ، بناءد گونه شناسی 

 نماید، به انواع ذیل تقسیم کرد7 مدت که محبوس در محبس سپری می

  حبس در زندان معاییبمزایا و م: سومطلب 

 است که در این بخش لازم به توضیحات می باشد7 معاییبدارای مزایا و  مجازات زندان 

 جز اول: مزایا حبس

 حبس برخی مزایای دارد که می توان قرار ذیل ان را بر شمرد7

  هزینه بودن ساخت وساز الف( کم

نسبت به رژیم حبس انفرادی یا سلولی ساخت و ساز این نوع زندان ها هزینه کم تری      

لبد. ولی به هر حال نباید چشم پوشی کرد که ساخت وساز هر نوع زندان به را می ط

مجازات زندان درمورد  جزاینحوی هزینه ی را می طلبد. بناءد بهتر است که به عوض 

 مجرمین غیر مزمن و غیرواقعی، مجازات های جایگزین زندان تطبیق گردد.

  ب( سهل بودن اداره و مدیریت

ه و اساسی که شاید دانایان حقوق به ان کمتر توجه یا هیچ توجه یوی از محاسن عمد     

نورده اند همانا کارکرد حفاظتی و کنترول کنندگی این نوع حبس در برابر مجرمین 

خطرناک و خطرافرین در محیط زندان است. بدین معنی که تطبیق این نوع حبس در واقع 

ب جرم و یا هم تبانی با سایر که مجرم نتواند با خیال راحت مرتو شود میباعث ان 

زندانیان در داخل زندان شود. در این نوع رژیم حبس مجرمین در سلول نگهداری شده و 

ها اعم از اعدام، شلاق،  اگرچه کلیه مجازاتهمیشه تحت کنترول و محافظت قرار دارد. 

دگی ی و بازدارنارهابنقدی و زندان ]به خصوص زندان انفرادی[ هرکدام به نوعی  جزای

رسد جنبه ترهیبی و ترذیلی در مجازات حبس بیش از سایر  دارند. لیون به نظر می

های انی و زودگذر مانند شلاق و تا حتی اعدام اقار ان ها نیز جزای مجازات ها باشد. در 
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زودگذر و انی است و سزاربواریا در رساله جرایم و مجازات ها با تاکید بر ملایمت و 

 زندان  جزایی ن را مقمر قمرتر توصیج کرده است. علی ایحال استمرار مجازات ها ا

درمجموع به خصوص زندان انفرادی از جمله مجازات هایی است که در ان جنبه رعب و 

ترس در ان در مقایسه با سایر مجازات ها به مراتب بیشتر بوده و در نتیجه اقار 

که از اعاب و  هنگامی» 1باشد.ها می جزای بازدارندگی و اصلاحی ان نیز فراتر از سایر 

در واقع ناتوان  شود میبازدارندگی خصوصی زندان به خصوص زندان انفرادی صحبت 

های جایگزین زندان  زندان مدنظر است که با روش جزای سازی مجرم در طول تحمل 

 2بدان دست یافت. توان  مین

 های تربیتی و تخصصی ج( زمینة آموزش

دج از اعمال مجازات انتقام جویی از مجرم نبوده و اصلاح و با توجه به این که ه     

است و لذا اموزش و پرورش زندانیان در  جزای تربیت بزه کار هدج نهایی از بوارگیری 

طول مدت محوومیت نقش ارزنده ای در این ارتباط خواهد داشت که این اموزش می تواند 

 کر موارد ذیل می پردازیم7در سطوح مختلفی اعمال گردد. به عنوان نمونه به ذ

سواد اموزی7 بی تردید نااگاهی و بی وسوادی یوی از عوامل مهم بزه کاری است و  -ٔ

برای رشته کردن جهل و بی سوادی باید در دوران محوومیت زندانیان به سواد اموزی 

اقدام کرد. خوشبختانه سازمان زندان ها در این خصوص طی هماهنگی به عمل امده با 

 سواد اموزی اقدامات موقری را به عمل اورده است.نهضت 

اموزش ابتدایی، راهنمایی  ومتوسطه7 برای ادامه ی تحصیل زندانیانی که به هر دلیلی  -1

نتوانسته اند تحصیلات خود را ادامه دهند باید ضمن هماهنگی با اموزش و پرورش 

اهنگی های خوبی را اقدامات لازمه صورت پذیرد. در این خصوص سازمان زندان ها هم

با اموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای به عمل اورده و افق روشنی را از اینده 

زندان ها ترسیم نموده است. البته با تراکم فعلی جمعیت زندان ها نیل به اهداج فوق با 

 اشوالاتی مواجه است.

ی نیز اقداماتی اموزش عالی7 علاوه بر سواد اموزی لازم سات در بخش اموزش عال -ٖ

برای ارتقاء سط  تحصیلی زندانیان فراهم شود. البته در این راستا نیز اخیراد توافقاتی بین 

سازمان زندان ها و دانشگاه پیام نور منعقد گردیده که نیل به هدج فوق را تسهیل می 

 نماید.
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  فسردگی،تروی  ورزش7 با توجه به تحقیقات متعدد انجام شده و رزش در مقابله با ا -۱

اضطراب، استرس، سستی و خمودی نقش ارزنده و انوار ناپذیری را واجد است. بدیهی 

است تروی  رشته های مختلج ورزشی و برگزاری مسابقات متعدد می تواند در ارتقاء 

وضع روحی زندانیان و شبیه سازی دوران زندان با دوران پس از ازادی و در نهایت 

 باشد. اصلاح و تربیت زندانی موقر

اقدامات فرهنگی، هنری و مذهبی7 برای تقویت روحیه زندانی تشویل کلاس های  -۲

اموزشی نماز، قران کریم و احوام و همچنین کلاس های هنری مانند خوشنویسی، نقاشی، 

سرود، تئاتر و... می تواند در بازسازی شخصیت زندانی بسیار موقر باشد. البته در این 

اسبی از سوی سازمان زندان ها به عمل امده است. در همین ارتباط زمینه نیز اقدامات من

به نظر می رسد ذکر تجربیات عملی بدست امده ازتحقیقات علمی صورت گرفته در 

انگلستان خالی از فایده نباشد. از  جزایی خصوص طرح های دوران محوومیت در نظام 

اچوست برای طرح ریزی ساله در زندان ماس ۱ٔتحقیق طویل المدت که طی یک دوره 

بازپروری زندانیان و سازگارکردن موقر ان ها با اجتماع انجام شد مطالب بسیار زیادی را 

می توان اموخت. موارد مورد بررسی در این ازمایش عبارت بودند از7 مراکز رو به 

توسعه پیش از ازادی، میزان قابل ملاحظه مرخصی و ازادی موقتی برای کار و تحصیل، 

در پروژه های اجتماعی برای درمان اعتیاد به مواد مخدر و الول، برنامه های  شرکت

ملاقات بویژه برنامه های بازپروری در طول حوم که به طور فردی طرح ریزی و اجرا 

گردید. نتای  نشان داد که محوومیت مجدد ان ها از یک سوم تا دو سوم کمتر از نرخ 

برنامه شرکت نورده بودند. همچنین سلسله فعالیت محوومیت مجدد کسانی بود که در این 

ها و فرصت هایی برای کار، اموزش و تحصیل پیشرفته برای رفع نیازهای هر زندانی 

باید وجود داشته باشد. علاوه بر طرح دوران محوومیت، طرح ازادی، برای هر زندانی 

تحصیل، مراقبت   پیش از ازادی او اجرا شود بطوری که زمینه هایی مانند مسون، شغل،

بدین ترتیب گفته می توانیم در این رژیم  1های پزشوی و اقتصادی را دربر داشته باشد.

حبس دسته جمعی نسبت به رژیم حبس انفرادی زمینه اموزش و تربیه محبوس موجود بوده 

 و اموانات انان نیز فراهم می باشد.

  د( زمینة اصلاح و بازپروری مجرم

 ها انای برای بازپروری مجرمان و در نهایت بازگرداندن  س را وسیلهبیشتر جوامع حب     

، شود میدانند. این کارکرد اصلاحی به طور مستقیم از حبس ناشی  به زندگی عادی می
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زیرا اگر شخصی به زندان بیفتد، دیر یا زود باید ازاد شود. قوانین زندان در هر کشور و 

یی منع شونجه، در مورد چگونگی رسیدن به این ی اروپا هایی نظیر معاهده پیمان نامه

دهند. با این همه؛ کارکرد اصلاحی نیز مسائل و  هدج اصلاحی، راهبردهایی ارایه می

مشروعیت زندان تا حدی زیادی به میزان  ان کهمشولات ویژه خود را دارای است. با 

های بی  به مناظرهدستیابی به این هدج بستگی دارد از قرن نوزدهم، این کارکرد اصلاحی 

باید  1پایان در مورد اموان بازپروری مإقر و ایجاد محیطی بازدارنده منجر شده است.

ی زندان، اصلاح و بازپروی محووم است. در محیط زندان باید  هدج عمده»متذکر شد که 

شرایطی را فراهم اورد که مجرم از کرده خود پشیمان شده وبرای اینده ی خود راه 

در پیش گیرد. در اندیشه دینی تعزیر، به معنای تؤدیب و تنبیه امده و دلالت  رستگاری را

اشوار بر این دارد که مجازات تعزیری دست کم یوی از مصداق های ان زندان است. باید 

هر دو اقر را داشته باشد. در بیشتر موارد کسانی که به مجازات زندان محووم می شوند، 

ه وناگزیر به جامعه بازگردند. اگر این افراد باهمان شرایط و باید روزی از زندان ازاد شد

ویژگی های پیشین به جامعه وارد شوند، جامعه بیش از پیش در معرض خطر حضور انان 

، جایگاه خویش را در جامعه جزای قرار خواهد گرفت. مجرمان با بازپروی در اقر تحمل 

یاست های اصلاحی را از طرق باز می یابند و در جهت تحقق این هدج می بایست س

گوناگون )برنامه های اموزشی، حرفه اموزی و...( ارتقاء بخشید و با اجرای برنامه های 

اصولی و فراگیر به زندانیان کمک کرد تا در اینده بتوانند برای خود و جامعه فر مفیدی 

لحاظ هر چند پیگیری هدج اصلاح و درمان واجد ارزش است، اما زندان به  2«.باشند

قیود و محدودیت هایی که برای محووم ایجاد می کند، اقدامات اصلاحی را تحت الشعاع 

قرار می دهد وحتی ممون است به اختلال شخصیت فرد منجر شود. از قرون نوزدهم به 

بعد، کارکرد اصلاحی بحث های فراوانی را پیرامون اموان درمان موقر با اصلاح دریک 

ست. اخیراد معلوم شده است که زندانیان عمدتاد افرادی هستند که محیط اجباری برانگیخته ا

سط  تحصیلات پایینی دارند که با مشولات متعدد اجتماعی، اقتصادی و فردی مواجه اند  

واقسام گوناگونی از اعیتاد دارند. لذا نوع مداخله هایی که برای اصلاح زندانیان صورت 

. علاوه بر موارد مذکور، یوی از اهداج مجازات می گیرد باید به سمت این گروه ها باشد

امنیت اجتماع و شهروندان است. دست کم در  تؤمینزندان، دورکردن بزهوار از جامعه و 

دوره ای که یک زندانی در زندان به سر می برد، قادر نیست به افرادی که در خارج از 
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بزهوار با شوست مواجه ندان هستند، اسیبی برساند. همچنین اگر تلاش برای بازپروری 

شده می توان با سلب دائم ازادی از وی، جامعه ار از گزند او حفظ کرد. بدین ترتیب 

مشاهده می شود اخرین کارکرد مجازات ها یعنی سلب توان بزه کاری نیز در مجازات 

حبس به خصوص حبس  جزایبناءد گفته می توانیم، چون در اقر تطبیق 1حبس وجود دارد. 

ی، مجرم برای یک مدت کم و پیش طولانی به اختیار مقامات ذیصلاح قرار دسته جمع

میداشته باشد و در در جای که زندان عمومی یا حبس مشترک مسما است زندگی می نماید 

و تدابیر در قالب اموزش های مختلج و تحصیلات از سوی مدیران زندان موجبات اصلاح 

 و بازپروری مجرم را فراهم خواهد کرد. 

   حبس دسته جمعی معاییب -جز دوم

حبس دسته جمعی همانطوریوه دارای مزایا است معایبی را نیز در قبال دارد که قرار      

 ذیل بر شمرده می شود7

  های خطرناک )معضل بهداشت( الف( امکان شیوع و ابتلاء به بیماری

یت سیال و متراکم در ان زندگی می کنند، کانون مناسبی یک جمع که اینزندان به دلیل      

برای انتقال بیماری می باشد، تراکم افراد زندانی، فقدان وسایل بهداشتی و محرومیت انان 

از تماس با همسرانشان باعث می شود که بیماری های واگیردار، پوستی و ریوی و سایر 

 ، اعتیاد وغیره.چون7 سل، ایدز هایدد. بیماری امراض خطرناک در میان ان ها شایع گر

   حقوق معیشتی جانی: چهارممطلب 

با توجه به اینوه وجود زندان در تامین مصال  عمومی و استیفای حقوق تادیب مجرمان 

کمال ضرورت را دارد و هزینه مصال  عمومی باید از بیت المال تامین گردد، از این 

گویند که بر امام بطور عینی واجب است که جهت می بینیم که بعضی از فقها مطلقاد می 

زندانی ترتیب بدهد و معنا ندارد که گفته شود تامین هزینه ان بر دوش حاکم است. چون 

این کار به مقتضای مصلحت عمومی انجام می گیرد، بنابرین هزینه اش هم باید از بیت 

 المال باشد.

ط را طی چندین جز مورد در این بخش حقوق اعاشه و اباته و غیره موضوعات مربو

 توضیحات قرار میدهیم.
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    اباتهو : حق اعاشه جزء اول

از لحراظ قرروانین نافررذه کشررور مرا زنرردانی در مرردت سررپری نمرودن در زنرردان از جانررب دولررت 

 قرار می گیرد. در قانون محابس و توقیج خانه ها امده ست7 اباتهمورد اعاشه و 

 7افته استصراحت یقانون محابس سوم  هْ ماددر 

كه بره نحروی یر اشخاصریارنوالان، قضرات و سراڅج خانه ها، ی( كاركنان  محابس و توق1)

 جین اجرای وظایكلج اند حم ،ج سرو كار دارندین و اشخاص تحت توقیاز انحا با محبوس

برردون در  هررا انت نمرروده، بررا یرر، حقرروق بشررر را رعاجیررن واشررخاص تحررت توقیبررا محـررـبوس

)زن و مرد( زبان، موقج اجتمراعی  ن، نژاد، رنگ، جنسیذهب، دت، مینظرداشت قوم، مل

 ند.یطور بی طرفانه برخورد نمااسی و یسا ی

ج یراز طررج ادارات محرابس و توق جیرواشرخاص تحرت توق نیشتی محبوسریط معی( شرا1)

ل داده و یرمنفری را بره حرد اقرل تقل رات جانبدارانرهْ یخانه هرا طروری فرراهم مری شرود كره  تراق

 ج خانه نه گردد.یدرمحبس و توق ها انری ازادی یحقوق و جلوگاع یباعث ض

  7در ماده بیست و چارم این قانون امده است شتیات معیخصوصدر مورد 

ل یج خانره هرا را برا وسرایرمحرابس و توق ج خانره هرا مكلرج انردیر( ادارات محابس و توق1) 

 ند.یج نگهداری نمایط ان را به صورت درست و نظیصحی مناسب مجهز و مح

ج چپركرت و یربررای هرر محبروس و شرخص تحرت توق ج خانره هرای(ادارات محابس وتوق1)

 د.یه می نمایبستر خواب جداگانه را ته

، انردازه صحت در مرورد مسراحت محرل برود و براشه به همكاری وزارت ی( وزارت عدل1)

ذ مری ر لازم را اتخرایج خانره هرا تردابیرمحرابس و توق هْ یرروشنی اتاق و امور مربوط بره تهو

 ند.ینما

  7محبوسین در ماده بیست و پنجم امده است هیتغذیم ژدر مورد ر

ج بانظرداشرت یرن و اشرخاص تحرت توقیبررای محبوسر ج خانره هرای(ادارات محابس وتوق1)

ه مری یرسن، جنس )زن و مرد( حالت صحی، كار و موسم، اب و غذای صحی و مناسب ته

 ند.ینما

 نرروی منظورشرردهیر وزارت صررحت مطررابق منظرداشررت نظرردر بررا ت غررذایررفیت وكیرر(كم1)

 ت می گردد.یتقب ران یوز ورای شازطرج 

در این ماده مشخصا در مورد مواد غذایی که مناسب حال افراد و موسم و سرال باشرد و در 

 .دهد میضمن تائید و تصدیق ان از جانب نهاد های صحی را نشان 

 : حق تداوی جزء دوم
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یررا در تحررت توقیررج برخررورداری از خرردمات صررحیه یورری از حقرروق محبوسررین در زنرردان و 

تحررت عنرروان  قررانون محررابسکرره در مرراده بیسررت و هفررتم رایگرران از جانررب دولررت مرری باشررد 

 خدمات صحی امده است7

 جیرن و اشرخاص تحرت توقیج خانره هرا مكلرج انردبرای محبوسریر( ادارات محابس و توق1) 

 ند.یگان را به همكاری وزارت صحت فراهم نمایخدمات صحی  را

ض در مركز صحی یج مریتحت توقا شخص یمحبوس ۀ كه تداوی و معالجی( درصورت1)

ج خانه می تواند به اساس یا توقیج خانه نا ممكن باشدامر محبس یا توقیمحبس  داخل

ل قا ج خانه انتیا توقیمناسب خارج از محبس  ۀض را به شفاخانیشنهاد داكتر مإظج، مریپ

 مطلع سازد. شیات خوارنوالی مربوط را از اجراڅو

اطی را یر لازم احتیتداب ه یج خانه مكلج است باهمكاری قوماندانی امنیا توقیامر محبس 

 د.یت وی فراهم نماین امنیغرض تؤم

ت قواعد بهداشتی )سنتری( و حفظ الصحه، یجهت رعا ( داكتر مإظج مكلج است ،1)

ن یبود و باش و خدمات محبوسغذای روزمره را كنترول و حداقل دوبار در هفته اتاق های 

 د.ینه  نمایج را معایواشخاص تحت توق

ا مبتلا به امراض ساری، یج مشكوك  از لحاظ صحی یتوق ن و اشخاص تحتی( محبوس1)

 .شوند یج خانه ها نگهداری میمحابس و توق در قسمت های خاص و جداگانهْ 

  تعلیم و کار: حق جزء سوم

سایل حقوقی و اجتماعی ان در جنبه تربیتی ان می هدج تطبیق مجازات بر علاوه م    

باشد که مجرم بتواند با سپری نموده مدت معینه مجازات یا در حبس زندان و یا رهایی 

مشروط با پرداخت جریمه های نقدی و غیره بتواند در اینده از تورار جرم از جانب وی 

حفظ تمام حقوق ادامه جلوگیری بعمل اید و منحیث یک فرد به زندگی اجتماعی اش با 

که مجازات بطور کامل اجرا شده یا مهلت  گردد میحیقیت وقتی مطرح  اعؤدهبدهد. اصولاد 

مرور زمان به علت عدم تعقیب جرم منقضی شده باشد. فرد از دیدگاه قانون مجازات 

اسلامی زمانی جرمی را مرتوب می شود مجازات های اسلامی که شامل حدود، قصاص 

ها، دیگر بعنوان مجرم نبوده جزابالایش جاری می شود که بعد از تومیل این و دیات است 

بلوه مانند سایر افراد از تمام حقوق مستفید می گردد. و مجازات تطبیق شده برای او بمقابه 

یک پند و عبرت می باشد که به اقر ان باید ندامت  و توبه کرده و از خداوند عفو گناهانش 

 صدر خدمت گردیده و خوشنودی دنیا و اخرت را بدست بیاورد.را طلب و در اینده م
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ها بمنظور تربیت مجرم بوده تا در مدتی جزا از لحاظ قوانین هم یوی از جنبه های تطبیق 

یک که در قید زندان می باشد از اعمال گذشته اش نادم و با تجدید تربیت دوباره من حیث 

هداری محلی برای تطبیق قانون غرض نگ ا زندانزیر ،فرد سالم به جامعه تقدیم گردد

، اوردن تغیر در رفتار مجرمین با رویورد مدیریت سالم مجرمین، اصلاح مجدد مجرمین

حیقیت بمنظور برگردان مجرم بعد از تومیل  اعؤدهنقش فعالی را دارا می باشد. پس 

 مجازات به یک فرد عادی و فعال در جامعه دارای اهمیت می باشد.

مزد به همراه داشته  است كه پاداش و دست یمشغول بودن در كار یبه معناز یاشتغال ن

نیروی کار یوی از عوامل عمده »اند7 باشد. دانشمندان علم اقتصاد در تعریج کار گفته

تولید و متشولّ است از اعمال قوّه فوری یا دستی که در برابر ان مزد، حقوق، معاش، یا 

 1«.ودش میالزحمه کار و کسب گرفته  حق

به معنای مشغول بودن به کار تعریج شده « اشتغال»های اقتصادی، در فرهنگ نامه

بنابراین تعریج، هرگونه فعالیتی که انسان، اعم از زن یا مرد، در خانه یا بیرون  2است.

را نیز « پاداش»و « مزد»از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخی از اقتصاددانان قید 

اشتغال مشغول بودن به کاری است که پاداش »اند7  ل افزوده و بیان داشتهبر تعریج اشتغا

محدودتر « اشتغال»بر اساس این تعریج، مفهوم  3«.و مزد در برابر ان وجود داشته باشد

که در قبال ان دستمزدی پرداخت شود. اما  شود میهایی  شده و فقط شامل کارها و فعالیت

ند مقل برخی از کارهای زنان در خانه، مشمول گیر هایی که مجانی صورت می تلاش

 4اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رای ، همین معناست.

و « پاداش»،  «درامد»كه به  ییها تیاد شده به همة فعالی یارهایكه، طبق مع جه انینت

 یر رسمیغ یا كارهایباشد و  یو رسم یق مشاغل تخصصیمنجر شود چه از طر« دستمزد»

زنان به شغل  ین رو عدم دسترسی. از اكند یمصدق « اشتغال»و « كار»و. ..،  یمانند كاسب

از  یاریت ودرامد زنان وبسینكه بر مو قعیعلاوه بر ا یشغل یا عدم ارتقایمنا سب و

ز ین یاجتماع یعدالت یگذارد به ب یم یر منفیتؤق یما ریر فقر و بینظ یاجتما ع یها رییمتغ

 زند.  یم دامن

 7ر مورد تعلیم بیان شده استد ست و هشتمیب مادهْ در 

                                                 
 .111، ص 1141.  منوچهرفرهنگ، فرهنگ بزرگ اقتصادی. تهران7 انتشارات البرز، سال  1
 .231، ص 1151.  سیاوش مریدی و علی رضانوروزی، فرهنگ اقتصادی. تهران7 انتشارات نگاه، سال  2

 21. احمد طاهر نیا، فعالیت اقتصادي زنان از دیدگاه قران، پشین، ص   3
 .23ص احمد طاهر نیا، فعالیت اقتصادی زنان از دیدگاه قران، .  4
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 نهْ یس و زمیكتابخانه های مجهز را تؤس ،ج خانه ها مكلج اندیمحابس و توق ادارات

ر یحی و فرهنگی و سایت های تفریفعاله، اموزش حرفوی، یم و تربیمطالعه، عبادت، كار، تعل

 ند.یج فراهم نمایحت توقن و اشخاص تیسهولت های لازم را برای محبوس

سی و دوم بیان شده7 ادارات محابس مكلج اند، مطابق  مادهْ در  م و اموزش حرفوییتعل

ن، با درنظر داشت احوال شخصی یوزارت معارج برای محبوس ۀپروگرام های منظور شد

 ند.یم نمایوی و حرفوی را به سط  ابتدائی و عالی تنظیكورس های اموزشی ترب ها ان

 سی و سوم بیان میدارد7 هْ كار ماد در مورد

ق یت های صناعتی و زراعتی محابس مربوط را از طری( ادارات محابس می توانند فعال1)

ند. ساعات كار و رخصتی ها یم نمایتصدی های دولتی و شركت های خصوصی تنظ

 ار می گردد.یمطابق احكام قانون كار ع

ر كارهای معمولی معاج یاز سا شه و صنعت كاریشه، هنر پین زراعت پی( محبوس1)

 بوده، می توانند مطابق حرفه وشغل كارهای مربوط را انجام دهند.

حق الزحمه از  ند. اندازهْ یافت نماین حق دارند در مقابل كار حق الزحمه دری( محبوس1)

  گردد. ت میین و تقبییعالی محابس تعطرج شورای 

 حق ملاقات با فامیل   جز چهارم:

می باشد که مقنن افغانستان به این  ها ان لیارتباط با فامدیگر زندانیان یوی از حقوق 

  موضوع توجه مبذول نموده و در ماده سی و یوم بیان داشته است7

ن یج حق دارند در محلات خاص تحت كنترول مإظفین و اشخاص تحت توقی( محبوس1) 

ش در تماس یل خویبا فامكه نظم را برهم نزند،  یلیر وسایق ملاقاتها، پست و سایاز طر

 باشند.

ن ی( ا1های اشخاص مندرج فقره ) توانند، ملاقات ج خانه ها مییوتوقمحابس ن ی(مإظف1)

 شانرا از نظر بگذرانند.یدن )چشم ( مراقبت نموده و مراسلات ایق دیماده را تنها از طر

 ۀامحكمی ارنوالڅكتبی  ۀتوانند، به اساس اجازیج خانه ها مین محابس و توقی( امر1)

ج را كنترول نموده، مورد ین و اشخاص تحت توقیمراسلات و مكاتبات محبوس مربوط،

 بازرسی قرار دهند.

 7چنین بیان شده استسی و هفتم  مادهْ  زندانیان در رخصتی در مورد 

رون از محبس و یط بیل و محین با فامیلی محبوسی( به منظور حفظ بهتر روابط فام1)

ن با نظرداشت یاز قانون در داخل و خارج محبس برای محبوست ین احساس تابعیتؤم

 شود.  یست روز رخصت داده میحالات الی مدت ب
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 گردد.یم میجداگانه تنظ ۀحین رخصتی توسط لایطرز استفاده از ا

ت یارنوال مربوط صلاحڅن قانون، یسی و پنجم ا ۀ( ماد1) ۀ( در حالات مندرج فقر1)

ن الی مدت ین و تدفیا تكفیادت ین غرض عی، برای محبوسشنهاد امرمحبسیدارد به اساس پ

ل  ارنواڅن اجازه از طرج یرفتن به خانه را بدهد. طرز استفاده از زۀهفت روز اجا

 مشخص می گردد.

ن ماده ی( ا1) ۀن استفاده از حدود رخصتی مندرج فقری( در صورت تخطی محبوس ح1)

را لغو  ۀاجاز ،ت دارندیابس صلاحن محیلوده است، مسإیل مشخص گردا ارنوڅ كه توسط

 ارنوال مربوط اطلاع بدهند.څو از موضوع به 

حبس محاسبه می  ن ماده در دورهْ ی( ا1و  1( مدت رخصتی های مندرج فقره های )1)

 گردد.

 : حق آزادی بعد از تکمیل مجازات   ء پنجمجز

ن مررورد مرراده   زنرردانی حررق دارد در صررورت تومیررل معیرراد معینرره زنرردانی رهررا گررردد. در ایرر

 پنجاه هم تحت عنوان رهائی محبوس بیان میدارد7

 رد7یل صورت می گی( رهائی محبوس از محبس در حالات ذ1) 

 در حالت ختم مدت محكوم بها. -1

 ا خصوصی.یدر حالت عفو عمومی  -1

د منجر به ید نظر، به نحوی كه حكم جدیدر حالت لغو حكم نهائی محكمه بر اساس تجد -1

در محبس سپری  ده كه مدت ان قبلاا یزات حبسی گردا مجایر از حبس یا مجازات غیبرائت 

 شده باشد.

 در حالت رهائی مشروط. -1

 نی شده باشد.یشبیكه در قانون پیر احوالیدر سا -2

م داده یمحبس تسل ۀن ماده نقل سند رهائی به اداری( ا1) ۀق احكام مندرج فقری( جهت تطب1)

 .شود می

س حرق نردارد، محبروس را اضررافه از مردت محكروم بهرا در محربس نگهررداری محرب ۀ( ادار1)

 د.ینما

 س محرل را از رهرائی یارنوالی و پولڅمحبس مكلج است قبل از رهائی، ادارات  ۀ( ادار1)

 محبوس اطلاع دهد.
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 حیثیت   اعؤده: حق ششمجز 

مورد  است که در علم حقوق به طور جدی حیقیت مجرمان یوی از مباحث مهمی اعؤده

و حقوق بین الملل نیز در ارتباط  جزایی توجه قرار گرفته و به نوعی با اجرای عدالت 

  که مجرم و متهم با کند میواقع شود عدالت اقتضا  است زیرا به طور کلی هر کجا جرمی

 برخورد قانونی مجازات شوند.

اد دارای از حیث شخصی و شهروندی و از ان جهت که انسان هستند عموم ها آنانس   

طریق اولی محوومیت  و بهجزایی باشند. از انجایی که تعقیب  حیقیت فردی و اجتماعی می

دار کرده و از اعتبارات و اموانات حضور در اجتماع و  ، حیقیت افراد شدیداد خدشهجزایی

، لذا مجرمی که حیقیت او به واسطۀ ارتواب جرم از کند میمشارکت اجتماعی محروم 

د حیقیت از دست داده را توان  میق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه دست رفته مطاب

، شود میحیقیت گفته  اعؤدهاصطلاحاد جزایی دوباره به دست اورد و این امر در حقوق 

و قبت ان در سجل جنایی مخدوش جزایی حیقیت مجرم معمولاد با عنوان سوء پیشینه 

ماند. بنابراین  قوق اجتماعی وی مسلوب میان همچنان بسیاری از ح اعؤدهگردیده و تا 

محووم علیه از طریق حذج پیشینه سوء جزایی حیقیت که رفع اقر محوومیت  اعؤده

قضایی از سجل جنایی به منظور باز اوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی به محووم با هدج 

ن می پیشگیری از تورار جرم و تقبیت ارامش فردی و اجتماعی در سط  جامعه به میا

 اید.

ی مادی ها آنعبارت است از جبران تمامی ضرر و زی ابرو بازگردانیدن یا حیقیت اعؤده   

و معنوی ناشی از هتک حیقیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محوومیت 

اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاج اقتضای ان  قضایی یافته

 1شان محو شود. جزایی اقار محوومیت را دارد که 

در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است.  اعؤده   

 2.باشد میحیقیت نیز به معنای ابرو، اعتبار، حقوق و شخصیت 

مقصود از حیقیت در این تحقیق جایگاه و موقعیت ارزشی شخص، در میان اعضای 

 جامعه، اعتبار یا ابرو و یا حیقیت نامیده می شود.خانواده، نزدیوان و 

حیقیت عبارت از تومیل مجازات  برای مجرمین جرایم  اعؤدهکشور جزایی در قوانین 

حیقیت شده  اعؤدهجنایت یا جنحه بعد از تنفیذ کامل مجازات محووم بها یا عفو مجازات، 

                                                 
 .11، ص 1131حسن عمید. فرهنگ لغات عمید، تهران7 گن  دانش،  . 1
 .11فرهنگ بزرگ سخن، صحسن انوری، . 2
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مه به ان حوم نموده  نیز می تواند. تنفیذ کامل حوم شامل جبران خساره متضرر که محو

 می باشد.

تمام انواع مجازات که بالای مجرمین نظر به حوم محومه تطبیق می گردد بعد از تومیل 

 حیقیت می شود. اعؤدهکامل مجازات حبس یا نقدی مجرم 

بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در منشور سازمان حیقیت در اسناد بین المللی  اعؤده

ید، غرض تعهد کشور های عضو و تحقق ان در عمل بخصوص در ملل به تصویب رس

زمینه ازادی های مدنی و سیاسی، میقاق  بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید 

حیقیت در اسناد  اعؤدهکه دارای بار حقوقی و الزام اور برای کشور های عضو بوده است. 

 ین تحقق می یابد.بین المللی نیز با تومیل شدن مجازات بالای مجرم

شریع الجنائی فصلی ترتیب داده و ارای مذاهب تمرحوم استاد عبدالقادر عوده در کتاب ال

بیان نموده است. حبس در شریعت بر دو نوع   چهارگانه را مورد مدت حبس در ضمن ان

 است7 حبسی که مدتش معین است و حبسی که مدتش نامعین است.

تعزیری ساده و کم اهمیت  یها ن حبس را کیفر جرمکه مدتش معین است، شریعت احبسی 

قرار داده است و با ان مجرمان عادی را مجازات می کند. فقها ترجی  می دهند که در 

های موقری باشند، مجازات، باتازیانه  گناهان بزرگ، و زمانی که خود مجرمان نیز ادم

مجرمان عادی گناهان زدن انجام گیرد، چون در جامعه افرادی وجو دارند که جز ان، 

بزرگ، و زمانی که خود مجرمان نیز ادمهای موقری باشند، مجازات، باتازیانه زدن انجام 

گیرد، چون در جامعه افرادی وجود دارند که جز با این کیفر با عامل دیگر از گناه بر نمی 

گردند و کمترین مدت حبسهای محدود یک روز است و حداکقر ان در میان فقها، مورد 

انفاق نمی باشد. بعضیها می گویند نباید از شش ماه تجاوز کند، و بعضی گفته اند7 لازم 

 است حداکقر ان به یک سال نرسد و گروه دیگری حداکقر را به ولی امروا گذار کرده اند.

که شرط این است شافعی ها دیدگاه های کسانی که مدت حبس را محدود معرفی می کنند 

ال نرسد زیرا انان حبس کردند را به کیفر تبعید در حد زنا قیاس می می کنند باید به یک س

کنند و معلوم است که مدت تبعید در حد زنا بیشتر از یک سال نیست. بر این مبنا انان می 

گویند که واجب است مدتب حبس از یک سال کمتر باشد تا در غیر مورد حد اجرای حد 

تبعید قیاس نمی کنند، و حتی تجویز می کند که  نشود؛ اما ظاهراد مذاهب دیگر حبس را به

ها در  البته در صورتی که معلوم شود که یوی از عقوبت ،به همراه حبس، زدن هم باشد

باز داشتن مجرم از گناه کافی نیست. در این فرض شرط می کنند که در هنگام اجرای دو 

گر باشد. مقلا در مورد فرد عقوبت، تنها کیفری انجام گیرد که تومیل کننده نقصان کیفر دی
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جنایتوار نصج تازیانه های معین شده به همراه حبس کردن زده شود. فقهای دیگر این 

شرط را معتبر نمی دانند و در نزد انها جایز است که تمامی تازیانه های تعیین شده به 

زده شود، و سپس به مدتی که برای تادیب او و عبرت  شخص مجرم به عنوان تعزیر

اه کفایت می کند به زندان می رود، و در مورد حبس ران در خود داری کردن از گندیگ

مانند سایر کیفرها شرط شده است که باید به اصلاح شخص مجرم و تادیب او منتهی شود، 

و اگر باطن قوی معلوم گردید که فرد خلافوار هرگز با کیفری که در باره اش تعیین شده 

گردد، حاکم باید از اجرای ان حوم جلوگیری نماید و واجب  تادیب نمی شود و اصلاح نمی

 1است به مجازات دیگری در مورد او حوم کند.
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 .136، ص 1111  و شئون اوقاج، الموسوعه الفقهی، کویت7 وزارت ح - 
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 نتیجه گیری 

ن و مررتهم از دیرردگاه شررریعت اسررلامی و ومررورد حقرروق جررانی، مجنرری علیرره، مظنرر در 

          7می توان نتیجه گیری نمودین وضعی قوان

وب جرم می شود و یا در مرورد اتهرام و ظرن قررار دارد نظرر بره وخامرت فردی که مرت -1

موضوع توسط نهاد های کشج جرم بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته و توسط محومه یا 

بیگناه شناخته و یا محووم به مجازات می گردد. که می توان ایرن پروسره را در دو مرحلره 

حوم در محومه بره صرفت )مظنرون و مرتهم( و تقسیم بندی نمود. مرحله اول قبل از اصدار 

بعد از حورم محومره بره صرفت)جانی و مجنری علیره( قررار دارنرد. در هرر دو مرحلره دارای 

 حقوقی هستند که باید توسط نهاد های ذیربط رعایت گردد.

کل قاعده برائت الذمه کاملاد در مورد متهم و مظنون  دراز دیدگاه شریعت اسلامی  -1

انسان وقتی که تولد می شود ذمه ان خالی از اشغال به حقوق غیر  راصراحت دارد، زی

دیدن عهده شخص به حقی از حقوق اصلی ذمه انسان است ولی مشغول گراست، این حالت 

خلاج این اصل است. پس حالتی که خلاج اصل باشد قابت نمی شود مگر با بینه، زیرا 

ز حقوق دیگران است، بناء هنگام که عهده و ذمه انسان ازاد و غیر مصروج به حقی ا

دعوی بر علیه ذمه به مصروج بودن ان به حقی از حقوق دیگران قول کسی ترجی  داده 

می شود که دلیل ان برائت ذمه  او می باشد، زیرا حالت اصلی یعنی عدم مشغولیت ذمه 

، امتناع دلیل قابت کننده خلاج اصل از قبیل اقرار، شاهد ان کهبرای او شاهدی می دهد تا 

با تاسی از احوام شریعت اسلامی قانون اساسی  آن کهاز قسم، فرائین موجود شود. چن

 و قانون مدنی کشور می گویند برائت ذمه حالت اصلی است. جزای کشورکشور قانون 

این قاعده از جمله قواعد تفسیری  .دفع حدود به شبهات است در مورد حق جانیقاعده  -1

که از صدر اسلام به این  شمرده شده و واجب التطبیق می باشدی اسلام جزایی نصوص 

سلامی در جرایم حدود و قصاص قابل اجراء بوده جزای اهمواره در عرصه حقوق  طرج

در زمینه دلالت روشنی  جزای ترجی  اشتباه در عفو بر اشتباه در  قاعده یاد شدهاست. 

  دارد.

اسلامی به ان توجه داشته در مرحله  رعایت کرامت مواردی دیگری است که شریعت - 1

از  .اتهام و ظن و چه در زمان محوومیت با در نظرداشت این اصل مورد احترام می باشد

دیدگاه شریعت اسلامی یک سلسله جرایم شناسایی و برای مرتوبین ان مجازاتی را تعین 

با در نظر های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بوده و هرکدام جزا نموده است که شامل 

داشت نحوه جرم، حالت مجرم، شرایط تحقق جرم، مصال  علیای جامعه قابل تطبیق می 
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و  جزاباشد که دارای ویژگی های بخصوص خود بوده و قابل تذکراست که هرنوع 

مجازات که مخالج کرامت انسانی باشد از دیدگاه شریعت اسلام مردود بوده و قابلیت 

اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و ان را پاک ی جزاتطبیق را ندارد. در حقوق 

بایست عدالت ومنزّه می داند و از انجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده می

کراراد از ان یاد شده، بر جهان حوم فرما کنند تا به مقصود  مطلق را که در قران مجید

بطور کلی  م بر جهان اموان پذیراست.برسند و این عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلا

دیگران و جلوگیری از  ارهاباهداج مجازات از نظر قران مجید برای اصلاح مجرمین، 

 ارتواب جرم بوده است. 

منع شونجه از مواردی دیگری از دیدگاه شریعت اسلامی محسوب می شود که شامل  -2

 حقوق افراد فوق الذکر بوده می تواند.

 ،حقوق مظنوندر مورد  ، قانون محابس و توقیج خانهجزاافغانستان، کد قانون اساسی  -3

صراحت یافته است. این موارد بصورت اخص در داشتن حق متهم، جانی و مجنی علیه 

به اتهام در مدت  اگاهی از اتهام، حق منع شونجه، حق داشتن وکیل مدافع، حق رسیده گی

محومه، حق  سلب صلاحیت قضایی که ، حق داشتن ترجمان در جریان معینه، حق سووت

د)امتناع یرا مطالبه نما ها اناعتراض نماید و رد  ئت قضائن قانوناد یمتهم حق دارد با لا  ه

( بنابر ملحوظات چون فامیلی، سیاسی، قومی، مادی و څارنوالقاضی و رد قاضی و یا 

یصله محومه غیره. حق حضور متهم و وکیل مدافع اش در جلسه قضایی، اعتراض بالای ف

 یا استیناج خواهی بوده که مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری حقوق جانی یا مجرم در زمان سپری نموده مجازات در زندان ها می باشد 

که تحت عنوان الزامات حقوق بشری مورد بحث قرار گرفت و مزایای ان عبارت است از 

 می باشد.قات با فامیل، حق ازادی ، حق تداوی، حق تعلیم و کار، حق ملااباتهحق اعاشه و 
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 پیشنهادات 

هرچه بیشتر حقوق متهم، مظنون، جانی و  اعؤدهدر اخیر این تحقیق پیشنهادات ذیل غرض 

 مجنی علیه  و کاهش جرایم ارایه می گردد7

 .انجام تحقیقات در مورد راه های جلوگیری از وقوع جرایم-1

انستان اعتیاد مواد مخدر می باشد. پیشنهاد است تا یوی از عوامل وقوع جرایم در افغ-1

ارگان های کشفی و تحقیقی در تولید و قاچاق مواد مخدر برنامه های را روی دست گیرند 

 و راه های عملی را تعقیب نمایند.

غرض کاهش جرایم مبارزه با بیواری و ایجاد اشتغال لازم می باشد. بنا نهاد های -1

 را روی دست بگیرند. و از بین بردن بیواری برنامه هایشتغال مسوول در مورد ایجاد ا

ظنون باید توسط نهاد های کشج و تحقیق جرایم که از دیدگاه شریعت و حقوق متهم و م-1

 جدی رعایت گردد. تقوانین تقبیت شده باید بصور

موزشی برای منسوبین نهاد های کشج و تحقیق ها و دروس ا اجرای سمینار ها، کورس-2

 ایم در سطوح مختلج بخصوص پولیس.جر

 مبارزه در از بین بردن فساد اداری در نهاد های کشج و تحقیق جرایم-3

 کوتاه سازی مرحله تحقیق جرایم-4

 های حبس. جزا های نقدی و تعلیقی در برابر جزا جایگزینی -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 فهرست آیات قرانکریم-1
شماره  متن آیه        شماره

 آیه
شماره 

 فحهص

   سوره یوسج   

ئُ  وَمَا 1 ارَة   الن فْسَ  إنِ   نَفْسِى ابَُرِّ وءِ  لامَ  إنِ   یبِّ رَ  رَحِمَ  مَا إلِا   باِلسُّ
حِ   م  یرَبِّى غَفوُر  ر 

35 35 

   سوره نور 

تِ الْغَافِلاتَِ الْمُإْمِنَاتِ لعُِنُوا فِى الْمُحْصَنَا رْمُونَ ی نَ یال ذِ  إنِ   3
نْ   م  یالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَاب  عَظِ ا وَ یالدُّ
ا لَ بِاَ  تَلقَ وْنَهُ  إذِْ  سَ لَكُم بهِِ یلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولوُنَ باِفَْوَاهِكُم م 

 م  ینا  وَهُوَ عِندَ اللِ عَظِ یعِلْم  وَتَحْسَبُونَهُ هَ 
 باِنَفُسِهِمْ  وَالْمُإْمِنَاتُ  الْمُإْمِنُونَ  ظَن   سَمِعْتُمُوهُ  إذِْ  لَوْلاَ 
بِ یخَ   ن  یرا  وَقَالوُا هَذَا إفِْك  مُّ
 

32 

 
 
13 

 
13 

32 

 
 
32 

 
32 

   سوره النساء 

وَءِ  الْجَهْرَ  اّللُ  حِبُّ ی لا   5  وَكَانَ  ظُلمَِ  مَن إلِا   الْقَوْلِ  مِنَ  بِالسُّ
 ما  یعَلِ  عا  یسَمِ  اّللُ 

سَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ یؤتِْ ی یوَاللا تِ  هِن  یواْ عَلَ نَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّ
نكُمْ فَإنِ شَهِدُواْ فَؤمَْسِكُوهُن  فِ  ىَ یالْبُ  یأرَْبَعة  مِّ وتِ حَت 

 لا  یجْعَلَ اّللُ لَهُن  سَبِ یتَوَف اهُن  الْمَوْتُ أَوْ ی

142 

 
 
13 

32 

 
 
23 

   سوره انعام 

مَ  ال تی النَفْسَ  تَقْتُلوُا وَلَا ( 4  فقد مَظلوما   قُتلَِ  وَمَنْ  اِلّا بالحقِّ  اّللُ  حَر 
 سُلطَانا   لولیه جعلنا

131 25 

   سوره المائده 

مَا 3  فِی وَیَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّ  یُحَارِبُونَ  جزا  ال ذِینَ  إنِ 
ا الأرَْضِ  لوُاْ  أنَ فَسَاد  عَ  أوَْ  أوَْ یُصَل بُواْ  یُقَت   أیَْدِیهِمْ  تُقَط 

نْ  وَأرَْجُلهُُم  خِزْی   لَهُمْ  ذَلکَِ الأرَْضِ  مِنَ  نفَوْاْ یُ  أوَْ  خِلاف   مِّ
نْیَا  عَظِیم   عَذَاب   الآخِرَۀِ  فیِ وَلَهُمْ  فِی الدُّ

55 25 

   سوره البقره 
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 باِلْحُرِّ  الْحُرُّ  یالْقَتْلَ  فىِ الْقصَِاصُ  كُمُ یعَلَ  كُتبَِ  آمَنُواْ  نَ یال ذِ  هَایاَ یا 2

بَاع   ء  یشَ  هِ یاخَِ  مِنْ  لَهُ  یعُفِ  فَمَنْ  یباِلانُثَ  یوَالانُثَ  باِلْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ   فَاتِّ

كُمْ  ف  یتَخْفِ  ذلكَِ  بإِحِْسَان   هِ یإلَِ  وَادََاء باِلْمَعْرُوفِ  بِّ ن ر   فَمَنِ  وَرَحْمَة   مِّ

 یاوُلِ  اْ ی اة  یحَ  الْقصَِاصِ  فىِ وَلكَُمْ  م  یالَِ  عَذَاب   فَلهَُ  ذلكَِ  بَعْدَ  یاعْتَدَ 
قُون لعََل كُمْ  الالَْبَابِ   .تَت 

 
 

و  122

122 

27 
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 فهرست احادیث نبوی صلی الل علیه وسلم-2

 شماره صفحه متن حدیث شماره

لویعطی الناس لدعواهم لادعی ناس دماء رجال و اموالهم و لون  1
 الیمین علی المدعی علیه

 

34 

خرجة ادرء و الحدود عن مسلمین ما استطعم فان وجدتم للمسلم م 3
فخلوا سبیله، فان الامام لان یخطی فی العفو خیرمن ان یخطی 

 فی العقوبة
 ان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه 

34 

 
 
33 

 33 لان اعطل الحدود بالشبهات احب الی من ان اقیمها بالشبهات 5

لویعطی الناس لدعواهم لادعی ناس دماء رجال و اموالهم و لون  4
 لیمین علی المدعی علیها

 تعالی الله حدود من حد فی الا اسباط، عشره فوق احدُ  لایجلد

51 

 
23 
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فهرست اعلام-3  

 14..........................................................................ابدین.............ع ابن

 11...................................................ابوبور صدیق)رضی الله عنه( ...........

 14..............................................................عمر فاروق)رضی الله و عنه( 

 31.............................................................عقمان )رضی الله وعنه( .......

 13.............................................................عنه(......ابن عباس)رضی الله 

 11احمد مصطفی .......................................................................الزرقا، 

 13....................................................بی بی عایشه )رضی الله و عنها(.......

 5.........................................................................الله( ة)رحم.امام مالک 

 31...................................................................... الله( )رحمةامام ابوحنیفه

 31........................................................................ الله( )رحمةامام شافعی

 31........................................................................ الله( )رحمةامام احمد
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 مآخذ

 قرانوریم

  الف( کتب

 .1161محمود، حق بهره برداری از محاکمه عادلانه، تهران7 جنگل جاودانه،  اخوندی،  .1

لهام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، فت  القدیرشرح الهدایه، مصر7 المطبعه الوبری، ابن ا .1

1111. 

  .1631رد المحتار علی الدر المختار، بیروت7 دار الفكر،  ،محمد امینابن عابدین،  .1

 .1112ابن منظور، محمد بن مورم، لسان عرب، تهران7 نشر حوزه علمی قم،  .1

 جبران خساره توقیج شده بی گناه، کابل7 انتشارات سعید،احرار، محمد احرار، توقیج و  .2

3.  1154. 

 .1151عمومی، تهران7 جاویدان،  جزایاردبیلی، علی، حقوق  .4

 1161تهران7 انتشارات پایه، -عمومی، ترجمه حسن دادبان جزایاستفانی، گاستون، حقوق  .5

راچی، ک -مختصر صحی  البخاری، مترجم قادر ترشابیالبخاری، محمد بن اسماعیل،  .6

  .1144اسلامیه، 

 . 1113دهلی، مطبعه مجتبایی، سىه التزمذی،  ، الترمذی، محمد بن عیسی .11

، الحنبلی، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی البخدی الحنبلی، مجموع فتاوی شیخ الاسلام .11

 قمری. 1111بیروت7 الغراس، 

 تا یلفكر، به و ادلته، دمشق، دارای، الفقه الاسلامیالزحیلی، وهبه بن مصطف .11

، ابل انتشارات مستقبلـروابط بین الملل در اسلام، مترجم میرویس غیاقی. ک، وهبه، الزحیلی .11

1161 ، 

العاصمی البخدی الحنبلی، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع فتاوی شیخ الاسلام احمد بن   .11

 قمری1165تیمیه، بیروت7 ال سعود، 

 .1114ب ، قاموس محیط، بیروت7 الرسالة، مجد الدین محمد بن یعقوالفیروز ابادی،  .12

 .1115القیشری نیشاپوری، مسلم بن حجاج، صحی  مسلم، دهلی7  .13

 .هجری قمری 1161الواشانی، ابوبور بن مسعود، بدایع الصنایع، بیروت7 الغراس،  .14

 .1111الموسوعه الفقهی، کویت7 وزارت ح  و شئون اوقاج،  .15

 .1152شارات سخن، انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران7 انت .16

تهران7 احسان،  -بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قران و سنت، مترجم عبدالله محمدی .11

1156. 
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 .1152شناسی، مترجم علی حسین ابرندابادی، تهران، انشتارات مجدد،  ءجزابولک برنارد،  .11

 افغانستان، کابل7 اکادمی علوم -پوپل، قریا، پوپل دایره المعارج اریانا، به ریاست قریا پوپل .11

 .1131 جنگل جاویدانه، جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران7 .11

تهران7 نشر فرهنگ، حسنی، فاطمه، عوامل ناکارامدی مجازات زندان در حقوق ایران،  .11

1155. 

 .1142 حویم زاده، عبدالواحد، نقش قصاص در کاهش جرایم، کابل7 انتشارات چاردهی، .12

 .1111ترجمه جدولی قرانوریم، کویت7 الغراس،  خاموش هروی، ابو ادریس، .13

 .1162کابل7 مستقبل، شناسی، جزا دانش، حفیظ الله،  .14

 .1113دهخدا، علی اکبر، لغت نامه فارسی دهخدا، تهران7 انتشارات دانشگاه،  .15

 .1161عمومی، کابل7  احمد،  جزایرسولی، محمد، دوره کامل حقوق  .16

 .1161ابل7 دانشگاه ابن سینا، عمومی، ک جزایرضایی، محمد عارج، حقوق  .11

ریگی، محمد بندر، المنجد الطلاب، فرهنگ عربی به فارسی، تهران7 دانشگاه تهران،  .11

1121 . 

 .1161زراعت، عباس ، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، تهران7 انتشارات جاودانه،  .11

 .71154 پوهنتون کابل، ، قاموس اصطلاحات حقوقی، کابلستانوزی، نصرالله .11

 .1111 تهران7 چاپخانة شركت مطبوعات، ،جزان، حقوق یعی، حسسمی .11

 شادمند، یعقوب، بررسی مجازات زندان و اقر ان بر کاهش یا افزایش جرایم در ایران، .12

 .1162تهران7 ققنوس، 

 .1141، تهران7 گن   دانش، یعموم یجزاز، حقوق یصانعی، پرو .13

 .1161صدری افشار، غلامحسین، فرهنگ فارسی، تهران7 سپهر،  .14

 .1155عادل، حداد، دانشنامه جهان اسلام، تهران7 مرکز دایره المعارج بزرگ اسلامی،  .15

  ۱۳ٖٔکابل7 بیهقی،  -عقمانی، شبیراحمد، تفسیر کابلی، ترجمه زیر نظر علمای جیدکشور .16

 مدافع و دفاع از متهم، کابل7 نشرات وزارت عدلیه، ب ت، عشرتی، عبدالاحد،  .11

 .1121، تهران7 انتشارات امیرکبیر، 1،جییوق جناعلی ابادی، عبدالحسین، حق .11

 .1131عمید، حسن، فرهنگ لغات عمید، تهران7 گن  دانش،  .11

 .1151عبدالقادر، التشریع الجنایی  اسلامی، ترجمه حسین فرهودی، تهران7 اسلامیه،  عوده، .11

 .1156تهران7 ایقار، -فرهودی نقادر، جرم و ارکان ان، ترجمه  حسعوده، عبدال .11

 .1141منوچهر، فرهنگ بزرگ اقتصادی. تهران7 انتشارات البرز، سال  فرهنگ، .12
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کابل7 پوهنتون  ها در شریعت و قانون،جزافورت بخشی، محمدبشیر، اصل قانونیت جرایم و  .13

 .1161کابل، 

،  انتشارات فردوسی، ، تهرانجزایی ین های حبس در حقوق فیروزجایی، فیروزجانی، جایگز .14

1151. 

تهران7 انتشارات -ی، دیدگاهای فقهی معاصر، مترجم احمد نعمتیقرضاوی، یوسج قرضاو .15

 .1133رهروان، 

 .1131کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران7 انتشارات اینه،  .16

 .1143لنگرودی، جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران7 گن  دانش،  .21

 .1131لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران7 گن  دانش،  .21

 قمری.1111اعد الفقهیه، مصر7 الازهرموتبه، محمد عزام، القو .21

 .1152محمد معین، فرهنگ فارسی معین، تهران7 نشر سرایش،  .21

 .1151مریدی، سیاوش و علی رضانوروزی، فرهنگ اقتصادی. تهران7 انتشارات نگاه،  .21

 .1151تهران7 دارالوتب اسلامیه،  -مصری،  سیدسابق، فقه السنه، مترجم محمود ابراهیمی .22

  71656 للدعوة اسلامیه ، لاهور –مترجم نیاز محمد همدانی  ،تفهیم القران ،بوالعلیمودودی، ا .23

 .1155حقوق بشر و راهوارهای اجرایی ان، تهران7 انتشارات اطلاعات، حسین، مهرپور،  .24

 .1161سلام، کابل7 رسالت، جزای انذیر، داد محمد، حقوق  .25

 .1161وهنتون تابش، نذیر، داد محمد، درامدی بر قواعد کلی فقهی، کابل7 پ .26

 .111، ص 1161نذیر، داد محمد. اساسات حقوق اسلام، کابل7 رسالت،  .31

 .1161، چاپ اول،  1شناسی، تهران، انتشارت خرسنده، جلد جزایی نیوبخت، سارا،  .31

 ب( مقالات

اشوری، محمد،  سخنرانی در همایش بین المللی بررسی های جایگزین مجازات حبس،  .1

 .1151وقضایی دادگستری، تهران، مجله حقوقی 

اردبیلی،  محمد علی، مجازات زندان و نفش ان در بازپروری زندانیان فصل نامه حق، . 1

  .1132دفتر پنجم، فروردین، خرداد، 

، مطالعه کرامت انسانی، فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ، هانی، سید عبداللهاصف. 1

 .151، 1163، 112شماره

؛ 13جایگزین زندان؛ مجله حقوق قضایی دادگستری؛ شماره  هایجزای کاشفی، حسین، . 1

1161. 
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مطهری زاده، یاسین، اقرات مقبت و منفی زندان بر محوومین به مجازات حبس، . 2

سعید هاشمی،  .۷ٕٖٔدانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، فصلنامه تحقیقی حقوقی 

 کرامت انسانی مانع 

خزان  1ری، فصلنامه پژوهشی حقوق کفری، شماره گسترش جرم انگا. هاشمی، سعید، 3

1161. 

 ج( قوانین

 .1151(111اساسی افغانستان، کابل7 جریده شماره )  وزارت عدلیه افغانستان، قانون. 1

.1161( 7111 جریده رسمی، شماره)یی، کابلجزاعدلیه، قانون اجرات  وزارت. 1   

1163 ( 161ده رسمی شماره) یر. وزارت عدلیه افغانستان، قانون مدنی، کابل7 ج1   

1161. 

 1163(  1131فغانستان، کابل7 جریده رسمی، شماره)جزای ا. وزارت عدلیه، کد 1

 1122( 114فغانستان، کابل7 جریده رسمی شماره)جزای ا. وزارت عدلیه، قانون 2

( ۷ٕٖ. وزارت عدلیه، قانون محابس و توقیج خانه ها، کابل7 جریده رسمی شماره )3

1153. 

، کابل7 جریده رسمی شماره  تشویلات و صلاحیت قوه قضائیه. وزارت عدلیه، قانون 4

1151 
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Summary of the Discussion 

The perpetrator, victim, suspect, and accused—who are 
examined in relation to the investigation and prosecution of a 
crime—possess certain rights under both Islamic Sharia and 
statutory laws. The findings of this research indicate that crime, 
from the perspective of Islamic law and positive law, is 
condemned, and punishment is prescribed for the offender. An 
individual who commits a crime or is suspected or accused of a 
crime is, depending on the severity of the case, detained and 
investigated by criminal investigation authorities, and is either 
acquitted or convicted by the court. 

This legal process can be divided into two main stages: 

1. Pre-judgment Stage – where the individual is considered 
a suspect or accused. 

2. Post-judgment Stage – where the individual is referred to 
as the perpetrator or the victim. 

In both stages, individuals have rights that must be respected 
and upheld by the relevant authorities. From the perspective of 
Islamic Sharia, the principle of presumption of innocence ( برائت
 clearly applies to suspects and the accused. The principle of (الذمه
avoiding punishments in cases of doubt (دفع الحدود بالشبهات), which 
has been a key concept in Islamic criminal jurisprudence since 
the early days of Islam, emphasizes the preference for erring on 
the side of leniency rather than enforcing punishment in cases of 
uncertainty. 

The prohibition of torture is another significant right recognized in 
Islamic Sharia and applies to the aforementioned individuals. 

Under statutory laws, several rights have been explicitly 
recognized for suspects, the accused, perpetrators, and victims 
in various legal instruments such as the Constitution of 
Afghanistan, the Penal Code, and the Law on Prisons and 
Detention Centers. These rights include: 

 The right to be informed of the charges, 

 The prohibition of torture, 

 The right to legal counsel, 
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 The right to have the case addressed within a specified 
timeframe, 

 The right to remain silent, 

 The right to an interpreter during court proceedings, 

 The right to challenge and demand the recusal of judges on 
legal grounds, 

 The right of the accused and their legal counsel to be 
present during court hearings, 

 The right to appeal a court decision. 

Furthermore, offenders have additional rights while serving their 
sentence in prison, including: 

 The right to food and accommodation, 

 The right to medical treatment, 

 The right to education and work, 

 The right to family visits, 

 The right to freedom upon completion of the prescribed 
prison term. 
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